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فصل یکم 


میهمان ناخوانده 


من با افرادی برخورد کرده‌ام که از مسافرت و گذشتن از 
کانال مانش لذت می‌برند. یعنی افرادی که به هنگام ورود کشتی. 
آرام و عونسرد روی صندلی راحتی روی عرشه می‌نشینند و صبر 
می‌کنند تا کشتی پهلو بگیرد و توقف کند» و پس از آن اسباب و 
اثاث‌شان را بی‌سروصدا گرد می‌آورند و از کشتی پیاده 
می‌شوند. من شخصاً نمی توانم چنین کاری بکنم. من درست از 
همان لحظه‌یی که پا به کشتی می گذارم حس می کنم که وقت 
آنچنان کم است که نمی‌شود از جا جهید و کاری کرد. من 
جامه‌دان‌هایم را پیوسته این سوی و آن سوی می پرم» و اگر به 
طبقه پایینی و به تالار غذاخوری کشتی بروم همیشه غذا را با 
عجله می خورم و نگران و ناراحت هستم که نکند ٿا من در طبقۀ 
پایین هستم کشتی به مقصد برسد. شاید این حالت نتیج 
مرحصی‌های کوتاه زمان جنگ است. که در آن هنگام. هميشه 
می کوشیدیم جایی نزدیک پلّه خروجی کشتی بگیریم تا جزء 
نخستین کسانی باشیم که از کشتی پیاده می‌شوند و مبادا که 
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دفایق باارزش چهار یا پنج روز مرخحصی مان را بیهوده به هدر 
بدهیم. 

در همین بامداد مخصوص ماه ژوئیه. که کنار نردة کشتی 
ایستاده بودم و به نزدیک شدن بلندی‌های سفید رنگ ساحل 
دوور نگاه می کردم» از مسافرینی تعجب می کردم که آرام و 
خحونسرد و آسوده عاطر روی صندلی‌های‌شان نشسته‌اند و حتی 
بخود زحمت نمی‌دهند سر بردارند و برای نخستین پار به 
ساحل کشور خودشان نگاه کنند. با وجود این شاید وضم 
وحالات آنان با من فرق می کرد. تردیدی نبود که بسیاری از آنها 
از کانال مانش گذشته و به پاریس رفته بودند تا تعطیلات آخر 
هفته‌شان را در آنجا بگذرانند» در صورتیکه من یک سال و نیم از 
عمرم را در یک مزرعه پرورش دام در آرژانتین گذرانده بودم. من 
در آنجا حیلی مرفه و آسوده عاطر بودم؛ و من و همسرم از زندگی 
راحت و آزاد بدون دغدغذ قارة آمریکای جنوبی لذت برده بودیم. 
ولی با وجود این احوال» وقتی که به ساحل آشنایی که هر آن 
نزدیکتر می‌شد نگاه می کردم حس می کردم که چیزی راه گلویم 
زامن کیرد 

من دو روز پیش در فرانسه پیاده شده بودم معامله‌یی هم 
انجام داده بودم» و حالا داشتم به لندن می‌رفتم. قرار بود سه ماه 
در آنجا بمانم... یعنی مدتی که برای دیدن دوستان قدیم. بویژه 
یکی از دوستان قدیم. کافی بود. قرار بود که از مردی کوچک 
اندام که سری تخم‌مرغی شکل و چشم‌های سبز رنگ داشت... به 
نام هر کول پواروا... دیدن کنم» یعنی او را غافلگیر کنم و ناگهان 
و ناخوانده به دیدارش بروم. در آخحرین نامه‌یی که از آرژانتین 
برای او نوشته بودم. به احتمال این مسافرت هیچ اشاره‌یی نکرده 
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بودم... یعنی» در واقع این مسافرت خیلی ناگهانی و به حاطر 
مسئله کاری پیش آمده بود... و من لحظات لذت بخش زیادی را 
صرف تجسم شاد و شگفت زده شدن آن مرد از دیدن غیرمترقبه و 
ناگهانی خودم کردم. 

من حوب می دانستم که او از محل یا مرکز اصلی کارش 
زياد دور نمی شود. دیگر آن روزها گذشته بود که وی پیوسته از 
یک نفقط انگلستان به نقطه‌یی دیگر می‌رفت. اکنون صیت 
شهرتش آفاق راگرفته بود و دیگر در آن چنان وضع یا شرایطی 
نبود که اجازه بدهد یک پرونده یا قضیه داد گاهی تمام وقتش را 
بگیرد. اکنون بیش از پیش می کوشید که به صورت یک «کارآگاه 
مشاور» عمل کند... پا شبیه یک متخصص پزشکی در خیابان 
هارلی. این مرد همیشه زندگی سگ شکاري گونة افرادی که با 
لباس‌های مبدل شان راه می‌افتادند تا جانیان را به دام بیندازند و 
یا هر اثر پایی را که می‌دیدند می‌ایستادند و آن را اندازه 
می‌گرفتند. به تمسخر می گرفت و خودشان را هم دست 
می‌انداعت. 
او می گفت: «نه» هستینگزء دوست عزیز ما این کارها را به 
ژیرو و دوستانش مي‌سپريم. هرکول پوارو روض‌های حاص 
حودش را دارد. نظم و ترتیب و روش و آن مغز خاکستری رنگ 
کوچک؛ ما راحت ری صندلی‌های دسته‌دار و راحتی‌مان 
می‌نشینيم و کارها و اموری را مورد تجزیه وتحلیل قرار 
می‌دهیم که دیگران از رسیدگی به آنها غافل مانده‌اند» و مثل 
جپ بز ر گوار نیستیم که نسنجیده و شتابزده نتیجه گری کنیم.» 

نه. نمی ترسیدم که هرکول پوارو را در جاهای دوردست 
بيابم. بمجردی که به لندن رسیدم؛ اسبابم را در یک هتل گذاشتم 
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و خودم به سوی نشانی قدیم راه افتادم. واقعاً جه یادها و 
حاطراتی در مخزم جان می گرفتند! من زیاد معطل چاق سلامتی 
بالا رفتم دوپله یکی کردم و در اتاق پوارو را زدم. 

صدایی آشنا از درون پاسخ داد: «بیا تو دیگه!» 

وارد اتاق شدم. پوارو رو به روی من ایستاده بود. کیف 
و ات ی 

7 صدای نآ گفت: «دوست عزین هستینگز! دوست 
عزیز. هستینگزا» 

و چون با عجله پیش آمد. مرا سخت در آغوش گرفت و 
فشرد. از هر دری سخن گفتیم: سخن‌های کوناه و مختص 
پرسش‌های دوستانه» پاسخ‌های کوناه, پیام‌هایی از سوی 
همسرم» علت مسافرتم» و خیلی چیزهای دیگر همه قاطی 
یکدیگر! 

سرانجام هنگامی که تا حدودی آرام گرفتيم از او پرسیدم: 
دوست دارم که بازهم در همین ساختمان کنار تو زند گی کنم.» 

چهرة پوارو ناگهان عوض و شگفت زده شد. و گفت: 

«مون‌دیو خدای من! - واقعاً چه شانس عجیبی! باز هم با 
تو دوست عریز .»4 

برای نخستین بار سر برگرداندم و به پیرامون خودم نگاه 
کردم. کنار دیوار یک صندوق خیلی بزرگ با طرح ماقبل 
تاریخی دیدم. و نزدیک آن چندین جامه‌دان یافتم که آن‌ها را به 
ترتیب قد و اندزه چیده بودند. استنباطم کاملا درست بود. 
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«به مسافرت می روی؟ا 

«بله.) 

«کحجا؟» 

«آمریکای جنوبی.» 

«چه گفتی ؟» 

«بله حیلی مسخره است. مگر نه من به ریو (ریودوژانیرو) 
می روم» و هر روز دارم به خودم می گویم که من در نامه‌هايم 
چیزی نمی‌نویسم... اما حالا ببین! حالا ببین که هستینگز حوب 
وعزیز من چطور مرا غافلگیر کرده است!» 
۱ «اماتو چه وفت می‌روی؟» 

«پوارو به ساعت مچی اش نگاه کرد. 

«تا یک ساعت دیگر.» 

«من فکر می کردم که چیزی نمی‌تواند تو را به رفتن یک 
مسافرت دریایی طولانی ترغیب کند .» 

پوارو چشم‌ها را بست و لرزید. 

«دوست من از این بابت با من سخن نگو. پزشکم به من 
اطمینان داده است که از آن نخواهم مرد... البته فقط برای یکبار 
می دانی» من هیچوقت... هیچوقت بر نخواهم گشت.؛ 

مرا هل داد روی صندلی بنشینم. 

«حب» حالا بهت می گویم که چرا چنین شده است. تو 
می‌دانی که چه کسی روتمندترین مردهای دنیاست! حتی 
تروتمندتر از راکفلر ؟ ایب ریلند,» 

«سلطان صابون آمریکایی؟» 

«دقیقا. یکی از منشی‌های او با من تماس گرفت. موضوع 
خیلی جالبی است و بقول تو در یکی از شرکتها در ریو 
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جادوگری‌هایی شده است. او از من خواسته است که در همان 
محل تحقیقات کنم. اما من نپذیرفتم. به او گفتم اگر حقایق را در 
اختیار من بگذارید من می‌توانم نظریةٌ تخصصی خودم را ابراز 
بدارم. اما اعتراف کرد که از گردآوری حقایق عاجز است. من فقط 
در محل می‌توانم به حقایق دسترسی پیذا کنم. معمولاء این 
را بکند. دیکته کردن به هر کول بوارو نوعی گستاخی محضص 
خحارق‌العاده است که این نضتین باری است که پول مرا اغوا 
کرده است. یک ثروت بود! یک طعمۀ دیگر هم بود... و آن تو 
E‏ | 
از کی سس یاشفا مه من به 
شهرت کافی دست یافته‌ام. بگذار این پول را بردارم و یک جایی 
نزدیک محل زند گی دوست قدیمی ام مستقر شوم.» 

ای ی ی در ری 3 شدم و تحت 
تأثیر قرار گرفتم. 

وی به صحبتش ادامه داد : :من هم پذیرفتم و تا ات 
دیگر می‌روم که به حرکت قطار دریایی برسم. از آن کارهای 
خنده‌آوری زند گی» درست است یا نه؟ امّا» هستینگز» واقعاً باید 
اعتراف کنم که اگر مبلغ پول پیشنهادی تا این حد زياد نبود 
حتماً به تردید می‌افتادم» زیرا در همین اواحر خودم چند تا کار 
تحقیقاتی داشتم. راستی بگو ببینم» این عبارت «چهار فدرت 
بزرگ» یعنی چه؟» 

«من گمان می‌کنم که این عبارت اصولا در کنفرانس 
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ورسای زاییده شد و بعد از آن عبارت «چهار قدرت بزرگ» در 
دنیای فیلم باب شد. و تمامی کشورهای کوچک از همین 
اصطلاح استفاده می کنند .» 

پوارو با اندیشمندی خحاصی گفت : «صحیح! می‌دانی » من 
در شرایطی با این عبارت رو به رو شده‌ام که با این توضیحاتی 
که تو دادی بهیجو جه سازگار نیست و جور در نمی‌آید. گمان 
می کنم منظور یک دارو دسته جنایتکار بین المللی است. فقط...» 

چون به تردید افتاد از او پرسیدم: « فقط چه؟» 

«فقط اینکه من گمان می کنم که این موضوع بُمد خیلی 
گسترده‌اي دارد. البته این عقیدة شخصی من است. همین و بس. 
حب. من باید اسباب‌هایم را ببندم. وقت دارد می گذرد.؛ 

من التماس کنان گفتم: «نرو! مسافرتت را باطل کن و با 
همان کشتی یی بيا که من می‌روم.» 

پوارو خود را جمع و جور کرد و نگاه سرزنش‌آمیزی را بر 
چهره‌ام انداخت. 

«آهاء مئل اینکه هنوز متوجه نشده‌ای ! من فول داده‌ام 
معنی این را می‌فهمی يا نه... قول هر کول پوارو. حالا هیچ چیز 
جر مسئله مرگ و زندگی نمی‌تواند مرااز تصمیمی که گرفته‌ام 
باز دارد .» 

من با تأسف و اندوه گفتم: «چنین چیزی هم که روی 
نمی‌دهد. مگر اینکه درست در آنحرین لحظه در باز شود و یک 
میهمان ناخوانده از در وارد شود.» 

من این جمله را با خنده گفتم و بعد در حلال سکوتی که 
در پی‌آمد هر دوی‌مان از شنیدن صدایی که از اتاق اندرونی به 
گوش رسید از جا پریدیم و بقول معروف یکه خوردیم. 
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من با صدای بلند گفتم: «صدای چه بود ؟» 

پوارو جواب داد: «یه‌فوا - حفیقتا! مثل اینکه راست 
راستی همان میهمان ناخوانده‌یی که تو گفتی به اتاق حواب من 
رفته است!» 

«آحر جطور ممکن است یکنفر بتواند به آن اتاق برود؟ 
غیر از این در هیچ در دیگری نیست.» 

«هستینگز» تو عجب حافظة قوی داری! کاملا منطقی 
است.» 

«پنجره ! پس در اینصورت باید دزد باشد. هان؟ حتماً په 
سختی از آن بالا آمده است. یعنی می توانم بگویم که کار محالی 
است !4 

من به پا حاسته بودم و داشتم به سوی در می‌رفتم که 
صدای ور رفتن به دستگیرة در دیگری توجهم را جلب کرد. 

در اهسته باز شد. مردی در دهانه در ایستاد. سر تاپای این 
مرد را گردو خاک و گل ولای پوشانده بود. چهره‌یی لاغر و 
مردئی داشت. لحظه یی ایستاد و په ما دو نفر زل زد و بعد تلوتلو 
حورد و به زمین افتاد. پوارو با عجله به سویش رفت. بعد سر 
برداشت. به من نگاه کرد و گفت: 

(برندی... عجله کن.» 

من مقداری برندی را در یک لیوان ریختم و آوردم. پوارو 
توانست مقداری از آن را به آن مرد بنوشاند و بعد هر دو باهم 
کمک کردیم او را از زمین بلند کردیم و بردیم روی یک 
تختخواب برزنتی خوابانديم. چند لحظه بعد چشمها را گشود 
و با چهره‌یی مات به پیرامون خود نگاه کرد. 

پوارو گفت: «مسیو شما چه می خواهید ؟» 
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آن مرد دهان باز کرد و با صدایی عجیب؟ یکنواحت 

«مسیو هرکول پوارو. خیابان فاراوی» کاشی ۰.۱۴ 

«بلی بله» خودم هستم.» 

مثل اينکه آن مرد چیزی درک نمی کرد و مرتب همین 
جمله را تکرار می کرد: «مسیو هرکول پوارو» خیابان فاراوی» 
کاشی جهارده.» 

پوارو چیزهایی از او پرسید. بعضی وفتها آن مرد اصلا 
پاسخ نمی‌داد» و بعضی وقتها فقط همان جمله کذا را تکرار 
می کرد. پوارو به من اشاره کرد به طرف تلفن بروم «دکتر ریجوی 
را بگیر و به او بگو بیاید اینجا.» ۱ 

خوشبختانه دکثر در خائه بود و چون خانه‌اش کاملا 
نزدیک و در گوشه‌یی از خیابان بود پس از چند دقیقه 
سروکله‌اش پدبدار شد. 

«خحب. حالا چه شده؟» 

پرارو موضوع را بطور حلاصه تعریف کرد و دکتر بیدرنگ 
میهمان تاخوانده و غر یمان راء که ظاهرا از خضتوز دکتر و ما 
بیخبر بود معاینه کرد. 

دکتر ریجوی, وقتی از معاینه فارغ شد گفت: «هوم! 
حیلی عجیب است!؛ 

من پرسیدم: «التهاب مغز ؟» 

دکتر بیدرنگ اخم کرد و گفت: «التهاب مغز! التهاب مغز! 
ما یک چنین چیزی به اسم التهاب مغز نداریم. این هم از آن 
جتهای تسف که وهای اسان سی بان ار رد ور 
آورده‌اند. نه. این مرد به نوعی شوک يا احتلال فکری دچار شده 
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است. این مرد تحت فشار افکاری حاص به اینجا پناه آورده 
است... تا مسیو هرکول پوارو را در خیابان فاراوی پلاک چهارده 
تکرار می کند.» 

من با علاقه گفتم: «آفازیا اختلال در صحبت؟» 
به من بتازد. او پاسخ نداد ولی یک برگ کاغذ و مداد به دست آن 
مرد داد و گفت: 

آن مرد تا لحظه یی هیچ کاری با آنها انجام نداد ولی 
اندکی بعد ناگهان و با شور و شوقی فوق‌العاده زیاد به نوشتن 
پرداعت. درست با همان ناگهانی که آغاز کرده بود از نوشتن 
دست برداشت و گذاشت که کاغد و مداد روی زمین بیفتند. 
دکتر آنها را برداشت و سرش را تکان داد. 

«جیزی ننوشته است. فقط شمارة چهارده را ده دوازده بار 
و هر بار درشتتر نوشته است. بنظرمن می خواسته است خیابان 
حیلی جالب توجه. شما می توانید او را تا بعدازظهر امروز نگه 
دارید؟ من حالا باید به بیمارستان بروم ولی بمدازظهر دوباره به 
اینجا بازمی گردم و ترتیب کارش را می‌دهم. آنچنان وضع جالب 
توجهی دارد که حیف است او را از دست بدهم.» 

من موضوع مسافت پوارو را به او گفتم و حتی رفتن من تا 
سوتامپتود. 

«مهم نیست. او را همین جا بگذارید. کسی را اذیت 
نمی کند. او خیلی خسته و درمانده شده است و بعید نیست تا 


آگاتا کر ستی ۱۳ 


هشت ساعت بطور دائم بخوابد. من می‌خواهم با این خانم 
بدقیافة شما صحبت کنم و به او بگویم مواظبش باشد.» 

دکتر این را گفت و از اتاق بیرون رفت. پوارو در حالی که 
فرتب به ساعت نگاه می کرد اساب هایش را با عجله بست. 

«زمان باشتابی باورنکردتی می گذرد. هستینگز, یاالله 
عجله کن. تو نمی‌توانی بگویی که من تو را بیکار رها کرده‌ام. 
این مرد کیست؟ چیست؟ آه یک مزاحم. ولی باور کن حاضرم 
جانم را بدهم و کاری کنم که این کشتی بجای امروز فردا حرکت 
کند. موضوع عجیب و غریب و فرموزی روی داده است... خیلی 
جالب توجه است. اما به زمان و فرصت احتیاج دارد... زمان. شاید 
روزها به درازا بکشد یا حتی ماه‌ها... تا بتواند به ما بگوید که 
آمده بود چه چیزی به ما بگوید ٠.‏ 

من با لحنی اطمینان‌دهنده به او گفتم: «پوارو: من سعی 

((ب... بله.» 

پاسخش طوری بود که حس کردم به تردید و دودلی دچار 
شده است. آن ورقه کاغذ را برداشتم» و آهسته گفتم: 

«اگر من داستان می‌نوشتم. آن را با شیوه فکری ویژه شما 
می‌نوشتم و عنوان اسرار هار قدرت بزرگ را بر آن می‌نهادم.» 
همینطور که حرف می زدم روی ارقام نوشته شده ضرب می گرفتم. 

بعد راه افتادم زیرا بیمارمان» کهاز حالت بیهوشی ناگهان 
بدر آمده بود» روی صندلی نشست و کاملا آشکار گفت: 

«لی چانگ ین» 


1۴ چبهار قدرت بزرگ 


او قياف مردی داشت که ناگهان از حواب برخواسته بود. 
پوارو به من اشاره کرد که حرف نزنم, ان مرد ادامه داد. او با 
صدایی بلند و واضح حرف می‌زد و طوری صحبت می کرد که 
انگار از روی یک گزارش یا متن کنفرانس می خواند. 

«لی چانگ ین را می‌توانید نمايندة افکار چهار قدرت 
بزرگ بپندارید. او نیروی کنترل کننده و محرک است. بنابراین 
من او را شمارة یک نام نهاده‌ام. شمارة دو را کمتر به نام اصلی اش 
صدا می‌زنند. او را با حرف (اس - 5) که دو حط از روی آن 
گذشته است می شناسند ... یعنی با علامت دلار (8)؛ و همچنین 
با دو نوار و یک ستاره. بنابراین شاید. گمان شود که وی تبعةُ 
آمریکاست. و در نتیجه نمايندة قدرت ثروت است. سومین یک 
زن است. تبعه دولت فرانسه. امکان دارد که شاید نمایندة بوق و 
کرنای دمی‌موند (زنانی که احساسات زنانه‌شان را از دست 
داده‌اند ) باذ ولی هیچ چیزی روشن نیست. شمارة چهار ...» 

صدایش لرزید و از گفتن باز ایستاد. پوارو به جلو نحم شد 
و با لحنی آکنده از علاقه و توجه به او گفت: «بله» شمارة چهار ؟؛ 

پوارو چشم‌ها را بر چهرة آن مرد دوخت. ظاهرا بنظر 
می‌رسید که وحشتی چیره‌گر بر محیط سایه افکنده است: 
قیافه‌ها همه د گر گون‌شده و بهم رفته بودند. 

آن مرد بسختی نفس کشید و گفت: «ویرانگره و بعد با یک 
حرکت تشنج‌آمیز شدید افتاد و از هوش رفت. 

پوارو آهسته گفت: «خحدای من! پس حق با من بود. من 
درست گفته بودم.» 

«یعنی فکر می کنید که...؟۱ 

سخن مرا قطع کرد و گفت: 


آگاتا کریستی ۱ ۱۵ 


«او را ببر و روی تختخوابی که در اتاق من است بخوابان. 
اگر قرار باشد با قطار بروم نباید وقت را از دست بدهم. البته 
نمی‌خواهم بگویم که نمی‌خواهم قطار را از دست بدهم. اما 
می حواهم آن را باوجدان پاک از دست بدهم. اما من قول داده‌ام. 
بیا هستینگز.» 

ما میهمان مرموزمان را تحت مراقبت و پرستاری خانم 
پیرسون رها کردیم و از خانه بیرون رفتیمء و زمانی به قطار 
رسیدم که داشت می‌رفت. پوارو بنوبت ساکت می شد و وراجی 
می کرد. او می‌نشست و درست عین آدمی که در رژیا بسر می برد 
زل می‌زد و به بیرون نگاه می کرد و ظاهراً نمی شنید من چه به او 
می گویم. بعد در حالی که ناگهان بجنب و جوش درمی‌آمد: 
بیدرنگ حرف می‌زد و دستوراتی به من می داد و روی لزوم 
پیام‌های تلگرافی اصرار می ورزید. 

بعد که از ووکینگ گذشتیم تا دیرهنگام حاموش نشستیم. 
البته قطار هم جایی توقف نکرد تا به سوتامپتون رسید. اما 
درست در همین جا بود که به ان علامت دادند توقف کند. 

پوارو ناگهان بانگ برآورد: «وای! لعنت بر من! وای که من 
چه آدم احمقی بوده‌ام! بالاخره می‌فهمم! حتما آن قدسین جلو 
این قطار را گرفته اند. هستینگز, یاالله بپر »من بهت می گویم.» 

وی در یک چشم بهم‌زدن برنحاست و در قطار را باز کرد و 
روی حط پرید. 

«یاالله» جامه دان را بینداز و خودت هم بپر بیرون.» 

من اطاعت کردم و بموقم پریدم» وقسی من کنار او افتادم 
قطار هم حرکت کرد. من حيرت زده گفتم: «پوارو؛ شاید حالا 
وقت آن رسیده که به من بگویی چه خبر شده.» 


۱۶ چهار قدرت بزرگ 


«دوست عزیز» من ناگهان متوجه شدم.» 

من گفتم: «اين را که خودم می دانستم.» 

پوارو گفت: «باید می‌دانستی. اما می‌ترسم... اما متأسفانه 
اینطور نیست. اگر تو این دو کیف را برداری» شاید من بتوانم از 
عهدة کارهای دیگر بربیایم.» 


فصل دوم 


مردی از آسایشگاه روانی 


حوشبختانه قطار نزدیک یک ایستگاه توقف کرده بود. 
پس از یک راه رفتن کوتاه مدت به گاراژی رسیدیم که توانستیم 
یک اتومبیل در آنجا کرایه کنیم. نیم ساعت پس از آن با سرعت 
به لندن بازمی گشتیم» و تا آن هنگام پوارو کوچکترین سخنی بر 
زبان نیاورد تا حس کنجکاوی مرا ارضاء کند 

«تو متوجه نیستی؟ من هم نبودم. اما حالا متوجه شده‌ام. 
قستینگز قرار بود من از سر راه برداشته شوم.» 

«چه می گویی!» 

«بله» کاملا واضح است. آن‌ها جا و شیوه را حیلی حوب و . 
با آگاهی کامل بر گزیده بودند a‏ 

«چه کسانی؟» ۱ 

«همان چهار نابغه‌یی که دست به دشت هم داده بودند تا 
در خارج از محدودة قانون کار کنند . یک مرد چینی» امریکایی: 
یک زن فرانسوی, و... یکی دیگر. اک( 
توت ار قرب کی 
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«بنظرشما میهمانمان در حطر بود؟» 

«من مطمئن هستم.» 

بمحض ورود خانم پیرسون به ما صلام کرد. در حالی که 
می کوشیدیم جلو زل زدن‌های شگفت‌آلوده‌اش, به پوارو را 
بگیریم» چیزهایی از او پرسیدیم. اوضاع اطمینان بخش بود. 

هیچکس نیامده بود و میهمانمان هم عکس العملی نشان 
نداده بود. 

ما در حالی که آسوده خاطر شده بودیم به سوی 
اتاق‌هایمان رفتیم. پوارو از قسمت بیرونی گذشت و وارد 
اندرونی شد. بعد با صدایی که خیلی لرزان شده بود مرا صدا زد: 

«هستینگز او مرده!» 

من دوان دوان به او پیوستم. آن مرد درست به همان 
صورتی که او را رها کرده بودیم دراز کشیده و خوابیده بود اما 
مرده بود» و دیری از مردنش گذشته بود. من از خانه بیرون آمدم 
بروم پزشک خبر کنم. من می‌دانستم که ریجوی هنوز بازنگشته 
است. در نتیجه دکتر دیگری یافتم و او را با حودم به خانه آوردم. 

«او واقعاً تمام کرده است. بینوای بدبخت! با یک آدم 


ولگرد دوست بوده‌اید» هان؟ه 
پوارو عونسردانه گفت: «از همین جور آدم‌ها. دکتر» علت 
مرگ چه بوده است؟۱ ۱ 


«گفتنش خیلی دشوار است. شاید به نوعی حمله دچار 
شده است. به حفگی می ماند. هیچ نوع گازی ندارید ؟» 

«نی فقط برق... هیچ چیز دیگری نداریم.» 

«تازه پنجره‌ها هم باز بوده‌اند. می شود گفت که دو 
ساعت پیش مرده است. برویذ و به مقامات مربوط خبر بدهید 


آگاتا کر یستی ۹ 


باشد ؟ه 

این را گفت و از آنجا رفت. پوارو به جند چا تلفن زد. 
سرانجام» در میان شگفت زد گی من» به دوست قدیمی مان بازرس 
جپ تلفن کرد و از او خواهش کرد که اگر می‌تواند سری به 
اینجا بزند. : 
هنوز این کارها تمام نشده بود که میس پیرسون با آن 
چشمانی که از یک نعلبکی هم فراختر شده بودند» پدیدار شدند. 

«یک آفا از آنول... از آسایشگاه روانی آمده است. شما گفته 
بودید بیایند؟ بگویم بيایند تو؟؛ 

ما گفتیم بیاید» و بعد مردی تنومند و اونیفورم پوش وارد 
شد. که با لحنی شاد گفت: «سلام» آقایان. من مطمئن شده‌ام که 
شما یکی از پرنده‌های مرا در اینجا نگه داشته‌اید. می دانید» 
دیشب از آسایشگاه فرار کرده است.» 

پوارو با لحنی آرام گفت «اینجا بود.» 

مأمور آسایشگاه روانی با لحنی آکنده از علاقه و مسئولیت 
پرسید: «از اینجا که نرفته است. رفته است؟0 

«مرده است.» 

اتا مرد بجای اینکه دستپاجه شود. کاملا آسوده‌خاطر و 
راحت شد. 

«نه ابا !واللی بنظر من کار همه را اسان کرد.ه 

«یعنی که... حطرنا ک بود؟» 

زمنظورتان این انست که ممکن نود کسی را بکشد؟ او ته 
حیلی بی‌آزار بود. از دیوانگی خیلی شدید و مزمنی رنج می برد. 
اسرار زیادی از جامعه‌های اسرارامیز چینی. که او را در اینجا به 
بند کشیده بودند» در سینه داشت. این‌ها همه شان همینطوراند,» 


3 چهار قدرت بزرگ 


من بخودم لرزیدم. 

پوارو پرسید: «چند مدت در آسایشگاه دربند بوده است؟» 

«تا حالا دو سال بود.» 

پوارو آرام گفت: «صحیح! هیچکس نمی توانست فکر کند 
که ممکن است... مرد عاقلی باشد,» 

مامور آسایشگاه عندید. 

«اگر عافل بود. در آسایشگاه روانی چکار می‌کرد؟ 
می‌دانید ‏ این‌ها همه شان می گویند عاقل هستند.» 

پوارو دیگر حرفی نزد. آن مرد را به اتاق برد تا جسد را 
ببیند. چون او را دید بیدرنگ بازشناعت. 

همان‌مامور آننایشگاهبا لحنی آندکن د از ین گفت: 
«خحودش است... كاملا خودش است. چه آدم عجیب و غریبی: 
مگر نه؟ حب. آقایانء بهتر است بروم و ترتیب مقتضی کار را 
بدهم. ما نمی گذاريم جسد بیش از این مزاحم شما باشد. اما 
گمان می کنم که اگر تحقیقاتی بود به شما خبر می‌دهیم تشریف 
بیاورید و گواهی بدهید. روز بخیر آقا.» 

او با تعظیمی تقریباً ناشيانه و ناهنجار از اتاق بیرون رفت. 

چن دقیقه بعد خپ وارد شد. بازرس ادارة اسکاتلندیارد 
مثل همیشه خودنما و اهل نمایش بود و می کوشید خحودی نشان 
بدهد. 

«حب» من هم آمدمې مسیو پوارو . حالا چه فرمایشی با من 
دارید؟ من خیال می کردم امروز راهی یکی از جزیره‌ها شده‌اید و 
از اینجا رفته‌اید.» 

مج هون بغرا شتا کر ایی سرد ا ف 
دیده‌اید يا نه؟» 


آگاتا کر بستی : 1 


پواروء جپ را به درون اتاق برد. بازرس شگفت‌زده به 
جسدی که روی تختخواب دراز کشیده بود نگاه گرد. 

«ببینم... مثل اینکه بنظرم آشناست... آحر من به حافظه‌ام 
حیلی می نازم!آهاء خدا پدرت را بیامرزد. او مایرلینگ است!» 

«اين مایرلینگ کیست... یا کی بوده؟» 

«از آدم‌های دستگاه جاسوسی... البته از دارودستة شما 
نیست. پنج سال پیش به روسیه رفته بود. از آن روز تا حالا خبری 
از او نبود. هميشه فکر می‌کردند بلشویک‌ها سربه نیستش 
کرده‌اند.» 

وقتی که جپ از آنجا رفت پوارو گفت: «همه چیز بقاعده 
است. مگر این حقیقت که او به مر گ طبیعی مرده است.» 

پوارو ایستاد و با چهره ترش کرده به آن جسد بیجان نگاه 
کرد. وزش بادی تند پرده‌های پنجره را بیرون کشید. و او 
بانگاهی تند سر برداشت. 

«ستینگزء گمان می کنم که تو وقتی او را روی تختخواب 
حواباندی پنجره‌ها را هم باز کردی؟! 

من پاسخ دادم: «نه» من باز نکردم. من تا آنجا که به یاد دارم 
بسته بو دند .4 

پوارو سرش را نا گهان تکان داد و گفت: 

«بسته... اما حالا باز هستند. این کار یعنی چه؟» 

من اظهارنظر کردم: «یککفر از آنجا وارد اتاق شده است.» 

پوارو تأییدکنان گفت: «احتمالاً.» ولی نامطمئن وسر بهوا 
حرف می زد. پس از یکی دو دقیقه گفت: «هستینگز» منظورم این 
نبود. اگر فقط یک پنجره باز بود. زیاد شگفت زده نمی شدم و 
بفکر فرو نمی رفتم. امّا باز بودن دو پنجره مرا به شگفتی انداخته 


۳۲ چهار قدرت بزرگ 


و کنسکاو کرده است.» 

با عجله به اتاق دیگری رفت. 

«پنجرة اتاق نشیمن هم باز است. اين راهم بسته بودیم. 
عجب!» 

روی مرده حم شد و با دقت تمام به گوشة لب او نگاه کرد. 
بعد ناگهان سر برداشت. و گفت: «قستینگن چیزی در دهانش 
گذاشته و او را خفه کرده‌اند. اوّل جیزی در دهانش گذاشته و بعد 
او را مسموم کرده‌اند.» 

من حيرت زده گفتم: «حدای من! پس ما بايد به ادارة 
پزشک قانونی برویم تا جسد را کاملا معاینه کنند.» 

«هیچ چیزی دستگیرمان نخواهد شد. او را با استنشای 
اسید هیدروسیانیک خیلی قوی کشته‌اند. آن را درست 
زیربینی اش گذاشته‌اند. بعد قاتل راهش را گرفته و از اینجا رفته 
است. و اول تمام پنجره‌ها را هم بازنگه داشته است. اسید 
هیدروسیانیک حیلی فرار است. ولی بوی بادام تلخ را می‌ دهد 
دکترها که نمی توانند کوچکترین اثری از بو یا حیله‌های حاص 
دیگر را ببینند بیدرنگ مرگ را کاملا طبیعی اعلام می کنند. 
قستینگز» پس این مرد هم در حدمت دستگاه جاسوسی بوده 
است. او پنج سال پیش در روسیه ناپد ید شده بود .» 

من گفتم: «دو سال تمام در آسایشگاه روانی بوده است. اما 
سه سال قبل از آن کجا بوده است؟» 

پوارو سرش را تکان داد و به ساعت دیواری نگاه کن.» 

پوارو سرش را تکان داد و به ساعت دیواری نگاه کرد و 
گفت: 

«هستینگزساعت. به آن ساعت نگاه کن.» 


آگاتا کر یستی وف 


و ی با وی ری اه بر ساعت روی 
ساعت چهار خوابیده بود. 

«عدای من» یکنفر به آن دست زده و آن را دستکاري کرده 
است. به اندازة سه روز دیگر کوک داشت. این یک ساعت برای 
هشت روز کار کرک می شود. می فهمی ؟۱ 

«اما این کار چه لزومی داشته است؟ بعنی» ابلهانه 
می خواسته‌اند معلوم کنند و نشان بدهند که این جنایت در 
ساعت چهار روی داده است؟» 

«نی نه. فکرت را کار بینداز دوست من. مغزت را به کار 
بینداز! فرض کنیم تو مایرلینگ هستی. شاید. صدایی را 
می‌شنوی... و کاملا مطمئن می‌شوی که آخرین لحظه عمرت 
دارد می رسد. تو فقط آنقدر وقت داری که علامتی یا اثری را بر 
جای بگذاری. ساعت چهان قستینگز! شمار؛ چهار» ویرانگر! 
آهاء این هم فکری است!» 

وی با عجله وارد اتاق دیگر شد و تلفن را برداشت. گفت 
ها لازنا یک ۱ 

«آنجا آسایشگاه روانی است؟ شنیده‌ام امروز یکی از 
بیماران از آنجا فرار کرده است. شما چه اطلاعی از این موضوع 
دارید؟ یک لحظه صبر کنید. لطفاً. می‌شود آن را دوباره تکرار 
کنید ؟ آها! عیلی عالی است!» 

گوشی را گذاشت و صرش را به سوی من برگرداند و گفت: 

«شنیدی, هستینگز؟ امروز کسی از آنجا فرار نکرده است.» 

من گفتم: «اما آن آقا که از آنجا آمده بود... مأمور 
آسایشگاه؟ه ۰ 

«دارم تعجب می کنم... کاملا شگفت زده شده‌ام.» 


۲۴ چهار تدرت بزرگ 


«منظورتان این است...؟» 

«شمارة چهار... ویرانگر.» ۰ 

من مات و متحیر به پوارو نگاه کردم. یکی دو دقیقه بعد 
وقتی که صدایم را باز یافتم به اوگفتم: «برای من کاملا مسلم 
است که بالاخره بازهم اورا در جایی خواهیم دید. او مرد حیلی 
باشخصیتی بود.» 

«راست می گویی» دوست من؟ ولی بنظر من چنین آدمی 
نبود. او تنومند و اهل لاف و گزاف و سرخ‌روی بود؛ پا سبیلی 
کاملا پرپشت و صدایی خشن و کلفت. این بار دیگر در چنین 
نقشی نخواهد بود. و بعد از آن چشمانی توصیف‌ناپذیر, 
گوش‌های توصیف‌ناپذیر و یک سری دندان‌های مصنوعی 
تاهافت شتا مان ایتظور کر کار فکر مر کید کار 
زیاد آسانی هم نیست. دفعه دیگر...؛ 

من حرفش را قطع کردم و گفتم: «تو فکر می‌کنی که دفعۀ 
دیگری‌هم وجود دارد ؟» 

پوارو فیافه یی کاملا جدی بخود گرفت. 

«یک دوئل يا جنگ تن به تن تا سرحد مرگ درخواهد 
گرفت دوست عزیز. تو و من در یک سوی ماجرا یا میدان و آن 
چهار قدرت بزرگ هم در سوی دیگر. فعلا که برنده شده‌اند . اما 
برنامه‌یی که برای از بین بردن من داشتند با شکست و ناکامی 
روبه رو شد و در آینده بايد با هرکول پوارو سروکار داشته 
باشند.» 


فصل سوم 


باز هم دربارة لی چانگ ین می شنویم 


نکن دو روز از آشت قاموز فلا آمتانشگاه روالی گشته 
بود ولی من هنوز امپدوار بودم که شاید دوباره بازگردد و به 
همین خاطر حاضر نشدم آپارتمان را حتی برای یک لحظه ترک 
کنم. تا آنجایی که می‌شد فهمید. دلیلی نداشت متوجه شده یا 
حتی ظن برده باشد که مامتوجه قلابی بودنش شده‌ایم. من فکر 
می کردم که ممکن است دوباره به اینجا بیاید و سعی کند که 
جسد را بردارد و برد اما پوارو به منطق من می خند ید . 

او گفت: «دوست من اگر تو می خواهی می توانی بنشینی 
و تا روز قیامت انتظار بکشی, ولی من بهیچوجه حاضر نیستم 
وقتم را اینگونه بهدر بدهم.» 

من به او گفتم: «پوارو در اینصورت چرا حطر آمدن اینجا 
را به جان خرید؟ اگر خواسته باشد بعدها برای بردن حسد 
بیاید» می توانم بگویم که آمدنش دلیلی داشته است و بی جهت 
به اینجا نیامده است. لااقل مدرک عليه خود را از بین می برد. 
ظاهراً که کامیاب نشده و دستاوردی هم نداشته است.؛ 


۲۶ چهار قدرت بزرگ 


پوارو ثانه‌ها را به عالیترین شیوه‌ها بالا انداخت و گفت: 
«قستینگز تو اوضاع را از دید شمارة چهار نمی‌بینی. تو داری 
راجم به مدارک و شواهد حرف می زنی» ولی ما چه مدرکی عليه 
او داریم این درست که ما یک جسد در اختیار داريم ولی ما هیچ 
مدرکی در دست نداریم که ثابت کند این آدم کشته شده است... 
اسید هیدروسیانیک. موقعی که استنشاق شود. هیچ اثری یاردی 
باقی نمی گذارد. بازهم ما تا حالا کسی را ندیده‌ایم که بگوید 
در غیاب ما یکنفر را هنگام ورود به آپارتمان دیده است. و ضمناً ۲ 
آثری هم از حرکت دوست مرحوممان مایرلینگ ند یده‌ایم... 

«نی هستینگز» شمارة چهار هیچ رد و اثری از خود باقی 
نگذاشته است. و حودش هم از این مهم آگاه است. دیدارش راهم 
می‌توانیم نوعی جستجوگری يا راه پاک کردن بدانیم. شاید هم 
می خواسته است کاملا مطمن شود که مایرلینگ مرده است. ولی 
EE‏ با رفس میت کد & فقط باد ارا 
بترسك.» 

من منطق پوارو را اصولا حودخواهانه یافتم» ولی از ادامۀ 
بحث خودداری کردم. 

از او پرسیدم: «پس راجع به بازجویی چه می گویی؟ من 
گمان می کنم که تو در آنجا همه چیز را حوب تعریف خواهی 
کرد و آراء و نشانه مفصل و کامل شمار؛ چهار را هم در اعتیار 
پلیس قرار حواهی داد.» 
بیابیم که بتوانیم نظر بازجویان واقعا انگلیسی مآب ادارة پزشک 


آگاتا کریستی ۲۷ 


می دهیم ارزش دارند؟ نه. ما کاری خواهیم کرد که بگویند «مرگ 
اتفافی؛ بوده است, و شاید» هر جند که زیاد امیدوار نیستم» قاتل 
ززنگ‌ما تفیل و ف فر وق که ران ات مرگ تاو ازور 
در همان دور اول از میدان بدر کرده است.» 

پوارو مثل هميشه درست می گفت. ما دیگر اثری از مأمور 
آسایشگاه روانی ندیدیم و تحقیقات يا بازجویی هاهم. که من 
زیاد به آن اهمیت می دادم ولی پوارو حتی درآن‌ها اصلا شر کت 
نکرد نتوانستند نظر مردم را جلب کنند. 

چون پوارو» با توجه به برنامه‌یی که برای مسافرت به 
آمریکای جنربی تهیه دیده بود تمام کارهایش را راست و ریس 
کرده بود اکنون هیچ پرونده‌یی دردست اقدام نداشت. ولی حالا 
باوجودی که بیشتر وقتش را در آپارتمان می‌گذراند من 
نمی توانستم چیز زیادی از او بشنوم و از او بیرون بکشم. او 
خودش را در یک صندلی راحتی دسته‌دار فرو برده بود و 
بهیچوجه حاضر نبود به گفتگو و بحث تن در بدهد. 

تا اینکه بامداد یک روز.یعنی یک هفته پس از فتل» از من 
پرسید که آیا من حاضر هستم با او به دیدن یکنفر بروم یانه. من 
از این تقاضا حوشحال شدم » زیرا من احساس می کردم و معتقد 
شده بودم که واقعا درست نیست که یک تنه کار می کند واز کسی 
یاری نمی گیرد و در واقع می خواستم بنشینم و دراین باره بااو 
صحبت کنم. اما می‌دیدم که علاقه یی به بحث و گفتگو ندارد. 
حتی وفتی از او پرسیدم به کجا خواهیم رفت. به من پاسخ نداد . 

پوارو مرموز بودن را دوست دارد. او هیجوقت هیچگونه 
اطلاعاتی را به کسی نمی‌دهد مگر در آخرین لحظه. دراین وقت 
با سوار شدن موفقیت آمیز در اتوبوس و دو قطارو پس از سالم 


۷۸ چهار قدرت بزرگ 


رسیدن به حوالی یکی از حومه‌های شلوغ و پرسروصدای جنوب 
لندن» سرانجام حاضر شد توضیح بدهد که اوضاع برچه پایه‌یی 


‌ 


است. 
«هستینگز, ما به دیدن تنها مردی در انگلستان می‌رویم که 
با بیشتر زندگی‌های زیر زمینی و اسرارآمیز چین آگاهی دارد.» 

«عجب این مرد کیست؟ه 

«مردی که تا امروز اسمش را اصلا نشنیده‌ای... مردی به نام 
آقای جان اینگلز.» 

این مرد برحسب ظاهر بازنشست یکی از اداره‌های دولتی 
است و آدم تقریبا باسواد و چیز فهمی است. و خانه یی دارد که 
محل آمدو شد چینی‌های عجیب و غریبی است که با آن‌ها 
حوصله را از دوستان و آشنایان گرفته است. باوجود این من از 
زبان آدم‌های آگاه بسیاری شنیده‌ام که این آقای جان اینگلز تنها 
مردی است که می تواند آن اطلاعاتی که من می حواهم به من 
بدهد.) 

چند دقیقه بعد خودمان را در حال بالا رفتن از پله‌های 
لورلز - یعنی خانة آقای اینگلز - یافتیم. البته من هیچ نهال درعت 
غار در آنجا ندیدم. ولی فکر کردم شایدآن رااز روی ترتیب نام 
محلات مجاور آن سامان بر گزیده است. 

یک نوکر عونسرد چینی مارا به درون خانه هدایت کرد و 
مارا به حضور اربابش برد. آقای اینگلز مرد چهارشانه و تا 
حدودی زرد چهره بود و چشمانی گود داشت که بطرز عجیبی به 
آدم خیره می شدند. وی از جابرخاست و به ما سلام کرد و نامه‌یی 
را که در دست داشت و می خواند به سویی گذاشت. بعد از سلام 
واحوالپرسی نامه را دوباره برداشت. 


آگاتا کریستی 4 


«بفر‌مایید بنشینید, هلزی به من گفتند که شما اطلاعاتی 
می خواهید که شاید من بتوانم آن را در اختیارتان بگذارم.» 

«همینطور است. مسیو. تقاضا می کنم به من بگویید که 
شخصی را به نام لی چانگ ین می‌شناسید ؟ه 

«ادم عجیبی است. واقعا حیلی عجیب و غریب است. 
جطور شده است که شمابا این مرد آشنا شده‌اید؟» 

«پس شما اورا می‌شنامید ؟) 

«من یکبار او را دیده‌ام. چیزهایی هم ازاو می‌دانم... البته 
چیز خیلی زیادی نمی‌دانم. ولی من تعجب می کنم که چطور 
ممکن است کسی در انگلستان نام اورا شنیده باشد. او از بعضی 
جهات آدم خیلی بزرگی است. از طبقه اشراف و دولتمردان 
والامقام... اما موضوع اصلی این نیست. بلکه دلایلی در دست 
است که ثابت می‌کنند آدم خیلی مرموزی است و پشت سر 
خیلی از کارهاست.» 

«مثلا جه کاری؟ه 

همه چیز. ناآرامی دنیایی» مسائل و دردسرهای کارگری 
که تمامی ملت‌هارا به دردسر انداخته است. و انقلاباتی که 
دربعضی از کشورها روی می‌دهد. آدم هایی هستند. البته نه از آن 
آدمهای هوچی و وحشت برانگیز. که می‌دانند چه می‌گویند و 
اینان براین عمّیده هستند که هميشه آدم‌هایی در پشت پرده و 
پنهانی می کوشند این تمدن را از بین ببرند. می‌دانید؛ در روسیه 
نشان‌های زیادی دیده شده است که ثابت می‌کند لنین و 
تروتسکی عروسک‌هایی بودند که کارهای‌شان را طبق فرامین 
صادره از سوی مغز دیگری هدایت می کردند . البته من مدرک 
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مثبتی در دست ندارم. اما متقاعد شده‌ام که آن مغز همین 


۳ چهار ندرت بزرگ 


لی جانگ ین بوده است.» 

من اعتراض کنان گفتم: «چه حرف‌ها؟ فکر نمی کنید 
مزحرف گفته‌اند؟ مگر ممکن است که تیغ یک چینی در روسیه 
بیرد ؟» 

پوارو از صحبت کردن من ناراحت شد و روترش کرد و 
گفت: 

«هستینگز عیب تواین است. که هرچیزی که به فکر تو 
نمی گنجد می گویی چنین چیزی محال است. اما من بااین آقا 
موافق هستم. حواهش می کنم ادامه بدهید اقا .+ 

آقای اینگلز أدامه داد: «من واقعاً نمی دانم که این آقا جه 
منظور و هدفی دارد که دست به این کارها می‌زند. ولی گمان 
می کنم این آقا هم. مثل خیلی از مغزهای بزرگی که از زمان اکبر 
شاه و اسکندر گرفته تا ناپلئون دجار بیماری شده‌اند. به نوعی 
بیماری دچار شده است... یعنی بیماری شهوت قدرت و افتدار و 
حکومت شخصی. تا امروز نیروی نظامی را برای گرفتن و تسخیر 
ممالک دیگران بکار می گرفتند؛ ولی اکنون که قرن ناآرامی‌هاو 
بلواها است افرادی مثل لی چانگ‌ین می توانند از وسایل دیگری 
استفاده کنند. من مدارکی در دست دارم که ثابت می کنند که این 
مرد بر آنچنان نیروی علمی بزرگی فرمانروایی می کند که از نظر 
قدرت و توانایی در دنیا بی‌سابقه است و کسی آن را بخواب 
ند یله است.» 

پوارو با توجه و دقت خحیلی زیادی به سخنان آقای اینگلز 
گوش فرا می داد. بعد از او پرسید: 

«آیا او در چین هم فعالیت دارد؟» 

پاسخ داد: « از این نظر گرچه من نمی توانم مدرک دادگاه 
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پسندی را ارائه بدهم می توانم نظر شخصی خودم را بگویم. من 
شخصا تمام افرادی که این روزها در کشور جین بقول معروف. 
سرشان به تنشان می ارزد می شناسم. و از این بابت می توانم این 
را به شمابگویم: تمام افرادی که مردم آن‌ها را بزرگ و والامقام 
می دانند افرادی هستند که یا شخصیت چندانی ندارند يا اصولا 
از شخصیت عاری‌اند. آن‌ها عروسک‌های حیمه شب بازی‌اند که 
با کشیدن نخ‌هایی که در دست اربات است می‌رفصند » و این 
دست يا این ارباب هم لی چانگ ین نام دارد. مامشرق زمین را 
نمی شناسیم... هیچوقت هم نخواهیم شناخت :اما لی چانگ ین 
روح فعال و زندة آن است. 

البته نمی‌خواهم بگویم که خودش را کاملا علنی 
می کند ... نی بهیجوجه. او در شهر یکن اصلا از حایش تکان 
نمی خورد. اما ت را مرتب می کشد » یعنی واقعاً سرلح را در 
دست دارد و می‌کشد... و هروقت که آن را می کشد » فعالیت 
دنیایی آغاز می شود و همه به فعالیت می افتند .» 

پوارو از او پرسید:« کسی نیست با او مخالفت کند ؟» 

آقای اینگلز از روی صندلی‌اش به جلو نحم شد و آهسته 
گفت: 

۾ در چهار سال احير جهار نفر در صدد برآمدند کارهایی 
بکنند» مردانی صاحب شخصیت و حرمت و صدافت و نیروی 
فکری واقعاً والا. هریک از این افراد می‌توانستند به موقع خود 
مراحمش بشوند و درکارهایش اخلال کنند.» دراین هنگام لب از 

من پرسیدم؛ «"جب ۱ 

اسب همه شان مر دید , یکی شان مقاله یی نوت و درآن 
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مقاله اظهار داشت که لی چانگ ین در شورش‌های پکن دست 
داشتهاست. و این مرد دو روز پس از انتشار این مقاله در خیابان 
با کارد کشته شد. قاتل وی هم هیچوقت دستگیرنشد. دوتای 
دیگرشان هم جرمی مشابه داشتند. این دونفر در نطق‌ها یا 
مقالات‌شان لی چانگ ین را بنحوی از انحاء به شورش‌ها یا 
انقلابات مربوط دانستند که هر دوی‌شان پس از یکهفته مردند: 
یکی از آن‌ها مسموم شد؛ یعنی یکی از بیماری وبا» که خیلی 
بعید به نظر می‌رسید. از پای درآمد... در صورتی که چنین 
بیماری‌یی شیوع نیافته برد. و دیگری را هم در بسترش مرده 
یافتند. علت مرگ آخرین نفر معلوم نشد ولی پزشکی که جسد 
را دیده بودبه من گفت که سوخته شده بود بطوریکه انسان 
می پنداشت توسط یک جریان فوق‌العاده قوی برق جزغاله شده 
اسست.» 

پوارو پرسید:« البته طبیعی است که هیچ رد پاو اثری از لی 
جانگ ین دیده نشده است. اما قرائن و اشاراتی وجود دارد.» 

آقای اینگلز سرتکان داد و گفت: 

« قرائن و اشارات... بله» یقیناً. یکباری باشخصی رو به رو 
شدم که می توانست صحبت کند. چون از یکی از شیمیدان های 
جوان و روشنفکر چینی بود و از دست پروردگان و وابستگان 
لی جانگ‌ین. همین شیمیدان یک روز به دیدن من آمد و من حس 
کردم که از نظر عصبی دارد داغان می شود و از پای درمی‌افتد. او 
از کارها و تجربیات و آزمایش‌هایی گفت که در کاخ لی چانگ 
ين و تحت اوامر شخصی ان فدرتمند انجام داده بود: یعنی 
تجربیات گوناگون بر روی باربران. و از آن تجربیاتی که در آنها 
به زندگی و به رنج‌ها و دردهای انسانی کرچکترین توجه یا 
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علاقه یی نشان داده نمی‌شود. اعصابش واقعا داغان شده بود و 
داشت از پای در می‌افتاد و به وضع و حال واقعا قابل ترحم و 
وحشت برانگیزی دچار شده بود. من اورا در یکی از اتاق‌های 
بالایی خانۀ خودم بستری کردم و می خواستم روز بعد چیزهایی 
از او بپرسم... که البته این کار من کار خیلی ابلهانه یی بود.» 

پوارو پرسید: « او را چه جوری گیر انداختند؟» 

«اين را هیچوفت نفهمیدم. آن شب بیدار شدم و ديدم 
خانه‌ام آتش گرفته و دارد می‌سوزد. و من شانس آوردم که جان 
سالم به در بردم. تحقیقات بعدی نشان داد که آتش از طبقه بالا 
شروع شده و جسد دوست شیمیدان من جزغاله شده بود.» 

من با توجه به شوق و حرارتی که آقای اینگلز در صحبت 
نشان می‌داد متوجه شدم که وی سوار اسب چوبی اش شده است 
و بی محابا می‌تازد ولی در عین حال حودش هم فهمیده است که 
تحت تأثیر شدید حوادث قرار گرفته است. زیرا پوزش طلبانه 
خندید و بعد گفت: «اماء البته» من هیچ مذرک و سندی در دست 
ندارم و بعید نیست که شما هم مثل دیگران خواهید گفت که من 
۱ هم دیوانه شده‌ام و خیالپردازی می کنم.» 

پوارو آهسته و بنرمی گفت: «بر عکس. مااین داستان را 
کاملا باور می‌کنيم. ما هم واقعاً به موضوع و ماجرای 

«حیلی عجیب است که شما اورا می‌شناصید. من خیال 
می کردم که در انگلستان هیچ تنابنده‌ای یافت نمی شود که چیزی 
از او شنیده باشد. من علاقه‌مندم بشنوم که چطور شده است که 
شما اسم اورا شنیده‌اید... البته اگر صلاح بدانید.» 

«اصلا مهم نیست مسیو. یک نفر به حانة من پناه آورد. ار 


۳۴ چهار قدرت بزرگ 


به شوک عصبی دچار شده بود ولی به هر مقدور توانست 
چیزهایی به ما بگوید که مارا به لی چانگ ین علاقه‌مند سازد. او 
از چهار نفر اسم برد... از چهار قدرت بزرگ... یعنی از یک 
سازمان بی سابقه که بخواب هم نمی‌آید. شمارۂ یک لی چانگ 
ین شمارة دو یک آمریکایی مجهول و ناشناعته, شمار؛ سه هم 
یک خانم فرانسوی مجهول است. و شمارة چهار را هم می توامیم 
نیروی مجریه آن سازمان نام بگذاریم... ویرانگر. آن مردی که این 
اطلاعات را دراختیار من گذاشت مرد. حالا شما به من بگوئید 
مسیو» شمانا این عبارت . خهار قدرت بزرگ... آشنا هستید 
يانه ؟» 

«در ارتباط با لی چانگ ین» ته. نه» نمی توانم بگویم آشنا 
هستم. اما درباره‌اش یا شنیده‌ام یا حوانده‌ام» آن هم در همین 
اواخر... و بوسیله‌یی کاملا غير عادی. آها حالا یادم آمد .» 

این را که گفت از جای برعاست و به سوی یک کمد لاک و 
الكل زده‌یی که در دیوار کار گذاشته شده بود رفت... چیزی 
حیلی عجیب و غریب که تا حالا مثل آن را ندیده بودم. بعد یک 
نامه در دست به سوی ماباز گشت. 

«بفرمایید. یادداشت یکی از جهانگردانی که من یک روز 
او را برحسب اتفاق در شانگهای دیدم. پیرمردی سپیدموی و 
زشت کردار... که باید گفت درآن هنگام میخوارگی پیش گرفته 
بود. من این یادداشت یانوشته را پیامد خیالپردازی‌های ناشی از 
میخوارگی يا الکلیسم دانستم.» بعد یادداشت را با صدای بلند 
جنین خواند: 

«آقای عزیز. شاید مرا به یاد نداشته باشید ولی یک روز در 
شهر شانگهای به من لطف و مهربانی کردید. حالا هم به من لطف 
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کنید. من باید پول داشته باشم تا بتوانم از این کشور بیرود بروم. 
امیدوارم توانسته باشم خودم را در اینجا خوب پنهان کرده 
باشم» ولی هیچ بعید نیست یک روز مرا بيابند. یعنی» چهار 
قدرت بزرگ. موضوع مرگ و زندگی در میان است. من پول. 
خحیلی زیادی دارم اما نمی توانم آن را بردارم زیرا می ترسم آگاه 
شوند. دویست تا نقد برایم بقرستید. من آن را واقعا می پردازم... 
سوگند می‌خورم. ارادتمند شما: جوناتان والی. 

« این نامه را از گرانیت بنگالو» هوپاتون دارتمور فرستاده 
بود. متأسفانه من فکر کردم که او با این حقه می حواهد پولی را 
که من به سختی به دست آورده‌ام کلاشی کند. اگر فکر می کنید 
که به درد شما می‌خورد... بو یادداشت را به من داد. 

او جیا ال, تما معتوتم. من هت می واه به 
هوپاتون بروم» 

«حدای من. جقدر جالب! کاش من هم می‌آمدم؟ ایرادی 
دارد؟» 

«حیلی خوشحال می‌شوم در خدمتتان باشم. اما ما باید 
فوراً حرکت کنیم. ما تا پیش از فرارسیدن شب نمی توانیم به 
دارتمور برسیم.» 

جان اینگلز تا دو دقیقه آماده شد و دیری نگذشت که ما 
سوار در قطار راهی پدینگتون شدیم که به ناحی غرب برویم. 
هوپاتون روستای کوچکی بود در گودالی در مرز حلنگ‌زارها 
نهاده شده بوده. از انجا تا مورنون همپستید حدود پانزده 
کیلومتر بود. تقریبا ساعت هشت بود که وارد شدیم. ولی چون 
در ماه ژوئیه بودیم هوا هنوز روشن بود. 

ما با اتومبیل وارد خیابان تنگ روستا شدیم و درآنجا راه 
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را از یک پیرمرد روستایی پرسید یدیم 

پیرمرد. گفت: «گرانیت بنگالو پس گرانیت بنگالو را 
می گوئید ؟ هان؟ 

ما به او اطمینان دادیم که همانجا ee‏ 

پیرمرد به کلب خاکستری رنگ کوچکی که در انتهای 
عیابان بود اشاره کرد. و گفت: بنگلو اونجاس. با بازرس کار 
دارین؟» 

رازو پا له برد دام بازرسن؟ مقر ردان 
جیست؟» 

وی تا چ ل ایو قاس ارب 
تکان دهنده بوده‌این جور که می گن یه جوی خون راه افتاده بوده.» 

پوارو آهسته گفت: «مون دیو.. خحدای من!... پس باید 
حتماً بروم و این بازرس شما را ببینم.ه 

پنج دفیقه بعد نزد بازرس میدوز بودیم. بازرس اول که ما 
را دید بدش نیامد خودی بگیرد. اما با شنیدن اسم سحرآمیز و 
جادو کنندة بازرس جپ از ادارة اسکاتلندیارد نرم شد و حالت 
انعطافی بخود گرفت. : 

«بله قربان. قتل امروز صبح روی داده است. خیلی 
تکان‌دهنده بود, آن‌ها به مورتون تلفن کردند و من فوری آمدم.در 
اول خیلی مرموز بنظر می رسید. پیرمرد... می دانید تقریباً هفتاد 
ساله بود و تا انجایی که شنیده بودم جام را هیچوقت از دست 
نمی‌نهاد... روی زمین افتاده بود. جای ضربه‌یی هم روی سرش 
دیده می‌شد و گلویش را هم گوش تا گوش بریده بودند. 
خودتان دیگر می‌دانید حون همه جا را گرفته بود. آن خانمی که 
غذا برایش می پخت. به اسم بتسی آندروز» می گفت که اربابش 
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چند مجسمه یشم سبز سانعت چین داشت که گفته بود خیلی 
ارزشمندند» و آنها هم دزدیده شده بودند. البته ماجرا شکل 
دزدی و تجاوز بخود گرفته بود ولی رویهمرفته خیلی بعرنح و 
پیچیده بود. این پیرمرد دو مستخدم داشت» یکی همان خانم 
بتسی آندروز بود. که زنی بود اهل هوپاتون و آن دیگری مردی 
دهاتی مانند به اسم رابرت گرنت. گرنت به مزرعه رفته بود شیر 
بیاورد» یعنی کاری که هر روز می کرد و بتسی هم از خانه بیرون 
رفته بود با یکی از همسایگان صحبت کند. او فقط بیست دفیقه 
رفته بود ... بین ساعت ده و ده و نیم... و جنایت حتماً در همان 
مدت روی داده بود. گرنت زودتر برگشته بود. او ازراه در پشتی 
که همیشه باز بود بخانه بازگشته بود... چون در اینجا کسی 
عادت ندارد درها را قفل کند..آن هم در روز روشن... شیر را در 
گنجه گذاشته بود وبه اتاق خود رفته بود روزنامه بخواند و 
کار تک ان الا می انی که یکی ات چ 
حارق‌العاده‌یی روی داده باشد... لااقل حودش اینطور می گوید. 
بعد بتسی آمده بود به اتاق نشیمن رفته بود و دیده بود چه روی 
داده است. و چنان جیغی کشیده بود که مرده راهم از جا بلند 
می کرد. 

همین و بس. درست وقتی این دو نفر در خانه نبوده‌اند 
یکنفر وارد خانه شده و کلک پیرمرد را کنده است. اما من معتقد 
هستم که طرف آدم کار کشته و حیلی خونسردی بوده است. او 
حتما از عیابان دهکده گذشته و یا از حباط پشتی یک خانه 
دیگر وارد آنجا شده است. گرانیت بنگالو بین خانه‌های زیادی 
محصور است. خودتان هم می توانید ببینید. حالا چطور شده 
است که کسی اورا ندیده است؟ا 
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بازرس با چهره‌یی گشاده خاموش شد. 

پوارو گفت: ,امد من متوجه شدم که شما جه 
می گویید .ادامه می دهید ؟» 

«حب. قربان. من بخودم گفتم مشکوک است... خیلی 
که یک دزد یا ولگرد معمولی بفهمد که این‌ها چیزهای خحیلی با 
ارزشی هستند؟ در هر صورت. دزدیدن این چیزها آن هم در 
روز روشن. دیوانگی محض است. شاید پیرمرد هم داد و هوار راه 
انداخته و کمک هم طلبیده است؟» 

آقای اینگلز گفت: «آقای بازرس, من گمان می کنم که آن 
ضربه قبل از مر گ بر سرش وارد آمده.» 

«کاملا صحیح است. فرباد. اول به سرش زده‌اند و او را 
گیج کرده‌اند. یعنی فاتل به سرش زده است ‏ و بعد گلویش را 
بریده‌اند. کاملا معلوم است. اما فاتل حگونه به خانه آمذه و بعد 
بیرون رفته است؟ در یک چنین جای کوچکی هر غریبه‌یی که 
بیاید فوراً شناخته می‌شود. من فوراً متوجه شدم... کسی نیامده 
است. من همه جا را خیلی خوب دیدم. شب پیش باران آمده بود 
و اثرپاهایی که به آشپزخانه آمده و از آنجا بیرود رفته بودند 
بخوبی دیده می شدند. در اتاق نشیمن هم رد دو پا دیده می شد» 
(جای پای بتسی آندزوز که در آستانة در ایستاده بود )... ای 
پای آقای والی (که دم پایی محخصوص روی فالی پوشیده بوده 
است) و جای پای یکنفر دیگر. آن یکنفر روی خون‌ها راه رفته 
بود و من می توانستم ردپای خونین‌اش را بگیرم.. حیلی معذرت 


آگاتا کریستی ۳۹ 


آقای اینگلز با لبخند اند کی که بر لب داشت. گفت: «مهم 
نیست. برای ما کاملا مفهوم است.؛ 

«من رد آنها را تا آشپزخانه گرفتم... اما از آن بیشتر نه. این 
نکتة اول. روی سنگ آستانة در اتاق رابرت گرنت هم لکه‌های 
کمی دیده شده است. این شماره دو, نکتۀ سوم موقعی بود که من 
پوتین‌های گرنت را دیدم... که آن‌ها را از پا بیرون آورده بود... که 
با ان رد و آثار می‌خواند. موضوع کاملا درست بود. کار از داعل 
خانه شروع شده بود. من به گرنت هشدار دادم و او را بازداشت 
کردم. شما خیال می کنید که من چه چیزی را در جامه‌دان یا 
جالباسی‌اش یافتم؟ همان مجسمه‌های کوچک یشمی و یک 
بلیط مرحصی. رابرت گرنت به آبراهام بیگز هم مشهور بوده و 
پنجسال پیش به اتهام شرارت و دزدی از خائه‌ها به حبس 
محکوم شده است.» 

بازرس با قياف پیروزمندانه‌یی که بخود گرفته بود 
خاموش شد. 

«حالا نظر شما جیست؟ آفایان؟» 

پوارو گفت:« من فکر می کنم که ماجرا کاملا واضح است. 
یعنی در حقیقت بطور شگفت‌انگیزی آشکار است. این بیگز یا 
این گرنت» باید آدم حیلی احمق و بیسوادی باشد نه؟» 

«آن که بله... مردی حشن و عامی. اصلا نمی‌فهمد که ردپا 
یعنی چهاه 

«حتماً اهل خواندن داستان‌های پلیسی هم نیست! حب» 
آقای بازرس, من به شما تبریک می گویم. می‌شود ما برویم و 
محل جنایت را ببینیم؟» 

«همین حالا خودم شما را به آنجا می‌برم. دلم می خواهد 


شما هم آن ردپاها را ببینید.» 

«من هم دوست دارم آن‌ها را ببینم. بله» بله» عیلی جالب 
توجه و خیلی هم استادانه است.» 

ما بیدرنگ رامی شدیم. آقای اینگلز و بازرس جلو 
افتادند. من پوارو را کمی عقب کشیدم تا بلکه بتوانم با او » 
بیآنکه بازرس بشنود» صحبت کنم. 

«پوارو» واقعاً تو چه فکر می‌کنی؟ بنظر تو قضیه 
ریشه‌دارتر از آن است که ظاهرا بچشم می‌آید ؟» 

«سئوال همین است» دوست من ولی در نامه‌یی که نوشته 
است خیلی رک و بی پرده گفته است که چهار قدرت در تعقییش 
هستند و ما هی یعنی تو و من می‌دانیم که آن چهار قدرت بزرگ 
اتات ار ی اه تیت با وود ان اه ای اتر فشان 
می دهد که گرنت مرتکب این جنایت شده است. چرا دست به 
این جنایت زده است؟ فقط بخاطر تصاحب آن مجسمه‌های 
کوچک یشمی؟ یا او نماینده یا عامل چهار قدرت بزرگ است؟ 
من اعتراف می کنم که احتمال دارد عامل آنها باشد. این 
مجسمه‌های یشمی هر قدر هم بهادار باشند. جنین مردی از 
چنین طبقه یی پست و بیسواد نمی تواند از بهای سرسام آور آنان 
آگاه باشد... در هر صورت., تا آن حد که مجبور شود دست به 
جنایت بزند وبرای تصاحب آنها آدم بکشد. (حتماً این هم به فکر 
بازرس رسیده است.) او می توانسته است مجسمه‌های یشمی را 
بدزدد و بدون اینکه لازم باشد مرتکب این قتل شنیع و بیهوده 
شود آن‌ها را دار و رود مله محاسفانه با بل گفت که دوس 
دوونشایری ما نتوانسته است عقلش را بکار بیندازد. او جای 
پاهارا اندازه گرفته است. ولی نتوانسته است فکر کند وبنشیند و 
درست بقاعده طبق یک شبوة عاقلانه تجزیه و تحلیل کند.» 


" فصل چهارم 


بازرس یک کلید از جیب بیرون آورد و در گرانیت بنگالو 
را باز کرد. روز حوب و آفتابی بود و در نتیجه احتمال نمی رفت 
که پاهایمان اثر یا ردی باقی بگذارند. ولی با وجود این قبل از 
ورود آن‌ها را روی حصیر پاک کرديم. 

زنی از درون تاریکی سر بیرون آورد و با بازرس صحبت 
کرد که او نیز خود را کنار کشید ودر حالی که سر بر گردانده بود 
گفت: 

«آقای پواری اطرافتان را حوب نگاه کید و دیدنی‌ها را 
ببینید. من تا ده دفیقۀ دیگر برمی گردم. ضمناً این هم پوتین‌های 
گرنت. من این‌ها را مخصوصاً آورده‌ام تا شما بتوانید ردپاها را 
با آن امتحان کنید.» 

ما وارد اتاق نشیمن شدیم و کمی بعد صدای گام‌های 
بازرس محو شد. اینگلز بیدرنگ به سوی مشتی چیزهای عجیب 
و غریب چینی جلب شد که روی میزی در گوشه‌یی از اتاق 
ریخته شده بود و در نتیجه رفت به آن‌ها نگاه کند. ظاهراً هیچ 


۴۲ چهار قدرت بزرگ 


علاقه یی به کارهای پوارو نشان نمی‌داد. اما من از سوی دیگر. با 
توجه خاصی به او نگاه می کردم. کف اتاق از یک ورقه مکالیوم 
سبز رنگه که برای نشان دادن اثر پا خحیلی مناسب بود» پوشیده 
شده بود. در انتهای دیگر اتاق دری دیده می‌شد که به درون 
آشپزخانه یی کوچک باز می‌ شد. و از آنجا در دیگری به قسمت 
ظرفشویی باز می‌شد (یعنی به همان محلی که در پشتی خانه 
قرار گرفته بود)» و یک در دیگر به درون اتاق خوابی که رابرا 
گرنت در آن می خوابید. پوارو پس از بررسی و آزمایش زمین با 
صدایی آهسته و یکنواحت چنین گفت: 

«اینجا جایی است که جسد قرار داشته است. آن لک بزرگ 
تیره رنگ و قطره‌های پاشیده شده مزید همین موضو‌اند. 
انرهای باقی مانده از دمپایی و پوتین‌های شماره نه خحیلی فاطی 
پاطی شده‌اند. بعد اثر دو آمد و شد دیده می‌شود که نشانگر 
رفتن به آشپرخانه و خروح از آن است. قاتل. هرکس که بوده 
است. از همین راه آمده است. هستینگز» پوتین‌ها را همراه 
آورده‌ای؟ آن‌ها را به من بده,» وی آن‌ها را به دقت با اثرهای 
باقی مانده آزمایش کرد. و گفت: « بله» جای پای همان مرد است. 
یعنی رابرت گرنت. او از همین راه وارد شده و پیرمرد را کشته 
است و دوباره به آشپزخانه برگشته است. او پایش را توی حون 
زده است. می بینید که وقت بیرون رفتن چقدر اثر خونی برجای 
نهاده است؟ 

«در آشپزخانه هیچ اثری دیده نمی‌شود... تمام امالی 
دهکده توی آن راه رفته‌اند. بعد به اتاق خحودش رفته است... نه» 
قبلا دوباره به محل جنایت برگشته است... یعنی واقعا 
می‌خواسته است آن مجسمه‌های یشمی را بردارد؟ یا شاید 


آگاتا کر بستی Fr‏ 


چیزی را فراموش کرده بود ببرد که ممکن بود او را لو بدهد ؟» 

من اظهار نظر کردم: «شاید پیرمرد را دفعه دوم که به اتاق 
رفته کشته است ؟؟ 

«اما نه» تو حوب متوجه نشده‌ای در آن ردپای خروجی که 
لکه‌های خون دیده می‌شود یک اثر ردپای ورودی کاملا آشکار 
بچشم می خورد. من نمی دانم چرا دوباره برگشته است... یعنی 
بعدا به فکر افتاده است بیایذ عمجسمه‌های یشمی را بردارد؟ 
حیلی عجیب است... کار خیلی ابلهانه.» 

«حب دیگر» عودش را خیلی خوب لو داده است.» 

اینطور نیست؟ گوش کن هستینگزه اصل به عقل جور 
درنمی‌آید. بنظر من منطقی نیست. حالا بیا برویم و سری به اتاق 
خوابش بزنیم... بل باز هم اثر خون روی سنگ آستانه در و باز 
هم رد چندین و چند پا... با لکه‌های خون. جای پای رابرت 
گرنت. و فقط جای پای خود او کنار محل افتادن جسد... رابرت 
گرنت تنها مردی که به خانه آمده است. بل بای همینطور 
باشد .» 

من ناگهان گفتم: «پیرزن چطور؟ اما ای بعد از آنکه گرنت 
رفته بود شیر بیاورد تنها درخانه بوده است. بعید نیست که او 
ررد زا کا و بل از شان یزو ن رق ان پس آگر آن رن 
قبلا از خانه بیرون نرفته است. دلیلی ندارد که جای پایش باقی 
بماند .4 

«حیلی خوب. هستینگز. من اصلا فکر نمی کردم که چنین 
فکری به سرتو بزند. من خودم هم به آن فکر کرده بودم ولی آن را 
نپسندیده بودم. بتسی آندروز اهل همین محل است و همه او را 
خوب می‌شناسد. او نمی تواند با چهار قدرت بزرگ سروسری 


۳ چهار قدرت بزرگ 


داشته باشد. بعلاو والی پیر از هرنظر مرد نیرومندی بود. این 
کار کار یک مرد است. نه کار یک زن.» 

«بنظر من چهار قدرت بزرگ نمی توانسته‌اند وسیله یا 
دست ابزار اهریمنی‌خاصی را زیر سقف این خانه پنهان کرده 
باشند ... یعنیء چیزی يا دستگاهی که بطور خحود کار فرود بیاید 
و گردن پیرمرد را از تن جدا کند و دوباره به سر جای اول خحود 
باز گردد.» «مثل نردبان یعقوب ۲ حودم می دانم» هستینگز که تو 
افکار و اند یشه‌های باروری داری» ولی حواهش می کنم سعی کن 
ان را کتترل کنی.» 

من سرخ شدم و چیزی نگفتم. پوارو به گشتن و جستجو 
کردن ادامه داد به هر اتاقی رفت. در هر گنجه و قفسه‌یی را باز 
کرد و با قیاقه‌یی ناراضی و عصبی همه جا را دید. ناگهان 
فریادی بلند کشید. درست عین زوزة بلند یک سگ پومرانی. من 
با عجله نزد او باز گشتم. او با وضع اسفناکی در دولابچه‌یی 
ایستاده برد و یک پاچه گوسفند را هم در دست گرفته بود. 

من باص دای بلند گفتم: «پواروی عزیزا چه شده؟ مگر 
دیوانه شده‌ای ؟» 

«تو را بخدا به این پاچه گوسفند نگاه کن؟ به دقت نگاه 
کن!ا 
من با دقت تمام به آن پاچه نگاه کردم ولی چیز عجیب و یا 
خارق‌العاده‌یی درآن ندیدم. من آن را یک پاچه گوسفند کاملا 
عادی یافتم. من چیزی نگفتم. پوارو نگاه عجیب و سرزنش آمیزی 
به رویم انداعت و گفت: 

«راستی راستی تو این را نمی بینی... واین را... و این را...» 
وال دوس پاش اک رات ری جرا 

يا نردبانی را دید که از زمین تا آسمان کشیده شده بود. مترجم 


آگاتا کر یستی ۴۵ 


او یکایک آن «این» هارا نشان داد و به ممصل‌ ها دست زد و 
تکه پاره‌های کوچک یخ را از آن جدا کرد. پوارو مرا به 
خیالپردازی متهم کرده بود. ولی حالا می‌دانستم که خحیلی 
وحشی تر و ناهنجارتر از من بود. آیا این مرد واقعاً فکر می کرد 
که این تکه‌های کوچک يخ بلورهای ناشی شده از یک سم 
کشنده‌اند؟ این تنها دلیلی برد که من می‌توانستم برای تشنج و 
لرزی که به آن دجار شده بود بیاورم. 

من آهسته و به نرمی به او گفتم: «اين گوشت منجمد شده 
است که. همینطور که می‌دانید از نیوزیلند وارد کرده‌اند.» 

یکی دو لحظه زل زد و به من نگاه کرد و بعد خندة عجیبی 
را سرداد. 

«دوست من هستینگز آدم شگفت انگیزی هستید. او همه 
چیز می‌داند ... وافعا همه چیز ابقول معروف... آقای همه چیز دان. 
دوست من هستینگز یک چنین آدمی است.؛ 

او پاچه گوسفند را درهمان ظرف خحودش که در دولابچه 
بود اندانعت و از آنجا بیرون آمد. بعد به سوی پنجره رفت و از 
آنجا به بیرون نگاه کرد. 

«دوستمان بازرس هم دارد می‌آید. حیلی خوب من هر چه 
را که می‌خواستم دیدم.» بعد بی اراده روی میز ضرب گرفت. 
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«دوست من امروز چه روزی است 

TT 
EE E 

چون به اتاق نشیمن بازگشتیم با انگشت به شیشه روی 
وار د وت گرا چ ا کرد 


« هوای خوبی است. هفتاد درجه فارنهایت. یک روز 

اینگلز هنوز هم به چند تا از ظروف چینی نگاه می کرد . 

پوارو گفت. «مسیوء با نگاه کردن به این‌ها جیری 
دستگیرتان نمی شود.» 

آن دیگری لبخند زد و گفت: 

«می دانید : این کار من نیست. من در چیزهای دیگری خبره 
هستم. اما دراین کار نیستم. یس به کناری می‌ایستم و مزاحم 

بازرس با عجله وارد شد و ازا اینکه دیری غایب بوده است 
پوزش طلبید. او دوست داشت یکبار دیگر مارا به محل جنایت 
ببرد؛ ولی ما سرانجام از انجا رفتیم. 

پوارو؛ وقتی دوباره در خیابان روستا قدم می زدیم گفت: 
«بازرس» من باید از محبت و ادب فوق‌العاده زیاد شما تشکر 
کنم. اما یک سئوال دیگر دارم که می خواهم از شما بپرمسم.ا 

«قربان, نکند می‌خواهید جسد را ببینید؟؛ 

انه عریزم! من الا علاقه یی به دیدن جد ندارم. من 
می حواهم رابرت گرنت راببینم.» 

«پس شما باید بامن به مورتون برگردید تا بتوانید او را 
ببینید فربان.ه 

«حیلی خوب. باهم می‌رویم. اما من باید او را به تنهایی 
بینم و با او صحبت کنم.» 

بازرس لب بالایی اش را مالید. 

«والله من دیگر این را نمی دانم فربان.» 

«من مطمئن هستم که اگر شما پایتان به اسکاتلندیارد 


آگاتا کریستی ۴۷ 


برسد این اختبار کامل را حواهید گرفت.» 

«البته» قربان» من خحیلی چیزها راجع به شما شنیده‌ام» و 
حتو , شنیده‌ام که گه گاه کمک‌های سودمندی به ما کرده‌اید . اما 
این کار برعلاف مقررات است.» 

«با وجود این لازم است. به این دلیل لازم است... گرنت 
فائل نیست.» 

«چه گفتید ؟ پس چه کسی قاتل است؟» 

«قاتل» بنظر من مرد جوانی بوده است. او بایک درشکه 
کوچک به گرائیت بنگالو آمده است و درشکه را هم بیرون خانه 
نگه داشته است. بعد وارد خانه شده» مرتکب قتل شده و بیرون 
آمده است و دوباره راهش را گرفته و رفته است. او کلاه هم به 
سرنداشته است و لباسش هم اند کی خونی شده است.» 

«آحر... آجر اهالی روستا می توانسته‌اند او را ببینند!» 

«تحت شرایط خحاصی نمی توانسته‌اند ببینند.» 

«مثلا. شاید هوا تاریک بوده. ولی جنایت درروز روشن 
بوقوع پیوسته است.؛ 

پوارو فقط لبخند زد. 

«اما اسب و درشکه قربان» ...این را چه می گوئید ؟ وسایل 
نقلیه چرخ دار بسیاری از اینجا گذشته‌اند. ولی اثر وسیله نقلية 
خحاصی دیده نشده است.ا : 

«شاید »نه با این چشم انسانی» بلکه با چشم مغز بله.» 

بازرس در حالیکه به روی من لبخند می‌زد دستی روی 
پیشانی اش کشید. من هم شگفت‌زدهشده بودم. اما به پوارو 
ایمان داشتم. بعد ضمن بازگشتمان به مورتون. در معیت 
بازرس. صحبت‌ها پایان یافت. پوارو و مرا نزد گرنت پردند. ولی 
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قرار شد که یک نفر پلیس هم شاهد و ناظر مصاحبه‌مان باشد, 
پوارو بیدرنگ به سر مطلب اصلی رفت و گفت: 

«گرنت» من می دانم که تو بیگتاه هستی و دراین جنایت 
دستی نداشته‌ای. تو حودت به من بگو که دقیقاً چه اتفاقی افتاده 
است,) ۱ 

زندانی مردی میان فد بود و قیافه‌یی ثقریباً نانحوشایند 
داشت. او قیافا واقعی یک زندانی را داشت 

زوزه کشان گفت: «خداوند شاهد ی کار را 
نکرده‌ام. یکنفر آمده و آن مجسمه‌های کوجولوی شیشه‌بی را 
نوی جامه‌دان من گذاشته است. این یک توطله و دوز و کلک 
بوده» باور کنید. من» همانطور که گفتم. وقتی که به خانه آمدم 
یک راست به اتاق حودم رفتم. من روحم خبردار نود که چه 
حادثه یی پیش آمده ‏ تا اینکه بتسی جیغ کشید. به حدا قسم کار 
من نیست.) 

پوارو به پا حاست. و گفت: 

«اگر تو حقیقت را به من نگویی» کارت تمام است.» 

«آخر آقای رییس...» 

«تو وارد اتاق شدی. ی ات سوت 
وداشتی خودت را آماده می کردی فلنگ را ببندی و بروی که 
بتسی مهربان از راه رسید و به آن کشف وحشتناک دست یافت.» 

زندانی با سر به زیر افکنده به پوارو نگاه کرد. 

«عب. حالا بگو ر ببینم» درست گفتم یانه؟ من دارم جدی 
کو شرت ی هم و ا ای که توداری 
این است که حقیقت را بگویی.» 

زندانی ناگهان گفت: «خدایا به اميد توا اینکه شما گفتید 
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درست است. من وارد شدم و یک راست رفتم ارباب را ببینم... که 
او را روی کف اتاق مرده دیدم و حون همه جا را گرفته بود. فوری 
فهمیدم که چه اتفاقی روی داده است. فکر کردم فوری می روند و 
سابقۂ مرا می بینند و بعد یقین حاصل می کنند که این کار را من 
کرده‌ام. من به تنها چیزی که فکر کردم این بود که ازاینجا بروم... 
فورا... و تا او را پیدا نکرده‌اند من...» 

«پس آن مجسمه‌های یشمی را چه می گویی؟» 

مرد دودل شد بعد گفت: «می دانید ..» 

«تو آن‌ها را طبق طبیعتی که در تو بود برداشتی؛ درست 
است؟ تو از اربابت شنیده‌بودی که حیلی قیمتی اند وضمنا فکر 
می کردی که بهتر است کار را تمام کنی. این را من می‌دانم. حب 
حالا به من جواب بده. تو برای دومین بار به اتاق آمده بودی که آن 
مجسمه‌هارا برداشتی ؟» 

«من برای دومین بار به اتاق نیامدم. همان یکبار بس بود.» 

وتو مطمئن هستی؟» 

«کاملا مطمتن هستم.» 

«حیلی خوب. حالا بگو ببینم» تو چه وقت از زندان 
مرحص شدی؟) 

«دوماه پیش.ا 

«این کار را جه جوری بیدا کردی؟ 

«توسط یکی از انجمن‌های کمک به زندانیان. وقتی از 
زندان بیرون آمذم» یک آفا به د یدنم آمد .» 

«او چه جور ادمی بود.» 

«کشیش کشیش هم نبودا اما عین کشیش‌ها بود. یک کلاه 
کرچک سیاه رنگ به سرداشت و جور خاصی حرف می زد . دندان 
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جلوش هم شکسته بود. عینک می زد. اسمش ساندرز بود. او به 
من گفت امیدوار است من پشیمان و متنبه شده باشم؛ و او سعی 
می‌کند کار خوبی برایم پیدا کند. من طبق توصیه او بود که به 
دیدن والی آمدم.» 

پوارو یکبار دیگر بپاحاست. و گفت: 

«حیلی ممنونم. حالا همه چیز دستگیرم شد. بردبار باش!» 
بعد درآستانه در ایستاد و په صحبتش ادامه داد «ساندرز یک 
حفت پونین به تو داد. درست است؟» 

گرنت شگفت زده شد»‌ و گفت: 

«بله داد .اما شمااز کجا فهمیده‌اید ؟» 

پوارو با لحن و قیافه‌ای جحدی گفت: «من کارم چیز 
فهمیدن است.» 

هر سه نتفر پس از اندکی حرف زدن با بازرس. به وایت 
هارت رفتیم و در آنجا نشستیم و تخم مرع و گوشت خحوک 
خوردیم و شراب نوشیدیم. 

اینگلز لبخند زنان پرسید: «باز هم توضیحی دارید 
بدهید ؟) 

«بله ماجرا کاملا روشن شده است. اما» می‌دانید؛ ثابت 
کردن آن برای من خیلی دشوار است. والی به دستور آن چهار 
قدرت بزرگ کشته شده است... انا گرنت او را نکشته است. یک 
آدم حیلی زرنگ آمده است و کاری برای گرنت پیدا کرده است و 
مخصوصاً کوشیده است او را سپر بلا بکند... کاری که با توجه به 
سوابق زندان رفتن گرنت خیلی آسان است. او یک جفت پوتین 
هم به أو داده است. یعنی یکی از دوجفت کاملا مشابه . جفت 
دیگر را نزد خودش نگه داشته است. موضوع خیلی ساده‌بی 
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است. موقعی که گرنت از حانه بیرون رفته است. و بتسی هم رفته 
است با همسایگانش بنشیند و گپ بزند (یعنی کاری که احتمالا 
هر روز می کرده است) آن مرد با همان پوتین کذا که به پا دارد به 
اینجا می‌آید وارد آشپزخانه می شود به اتاق نشیمن می رود و 
آن مرد را با یک ضربه از پا درم ی آورد بعد سرش را می‌برد. بعد 
به آشپزخانه باز می گردد. پوتین‌ها را از پا درمی‌آورد و یک 
جفت کفش دیگر بپا می‌کند و درحالی که پوتین را به دست 
گرفته است می رود سوار درشکه‌اش می‌شود و دوباره از آنجا 
می‌رود.» 

من زل زدم و به پوارو نگاه کرد. 

«مسئله هنوز هم حل نشده است. چرا کسی او را ندیده 
است ؟» 

«آها! من مطمثن هستم که این شمارة چهار زرنگی اش را 
در اینسا نشان داده است. همه او را دیده‌اند... ولی باز هم کسی او 
را ندیده است. می‌دانید »او با گاری قصابی آمده است!» 

من از فرط شگفت زد گی نالیدم و گفتم: 

«پاچه گوسفند ؟» 

«کاملا صحیح است» هستینگز» پاجۀ گو سفند : همه 
سوگند می‌خورند که آن روز صبح هیچکس را ندیده‌اند به 
گرانیت بنگالو بیاید اما با وجود این من یک پاچه گوسفند راء 
که هنوز هم منجمد بود در دولابچه دیده‌ای زیرا اگر شنبه 
آوردهبود با توجه به این هوای داغ تا یکشنبه هنوز منجمد 
نمی‌ماند, پس با این حساب یک نفر به خانه آمده است» آن هم 
مردی که با وجود خون الود بودن لباسش توجه کسی را بخود 
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اینگلز تأیید کنان گفت: «نبوع شیطانی.؛ 

«بله این شمارة چهار خیلی زرنگ است.» 

من آهسته گفتم:«به زرنگی هر کول پوارو.؛ 

دوستم نگاه سرزنش آلرده جدی به رویم انداخت و با لحن 
محکم گفت: 

«هستینگز: بعضی شوخی‌ها هستند که تو نباید بخودت 
اجازه بدمی آن‌ها را برزبان بیاوری. آیا من نتوانسته‌ام نگذارم 
سریک آدم بی گناه بالای دار برود؟ همین کار برای امروز کافی 


است.» 


ناپدید شدن یک دانشمند 


من شخصاً اینطور فکر کردم که وقتی هیأت منصفه رابرت 
گرنت یا با نام عاریتی بیگز. را از اتمام فقتل جوناتان والی تبره 
کرد بازرس میدوز هنوز هم او را بیگناه نمی دانست. آن اتهامی 
که وی بر ضد گرنت وارد کرده برد... با توجه به سوابق آن مرد» 
دزدیدن مجسمه‌های یشمی. یوتین‌هایی که با رد پاهای درون 
خانه کاملا مطابقت داشت... آنچنان استوار و محکم بود و بقول 
معروف چوب لای درزش نمی رفت که نمی شد به این آسانی 
فراموش کرد. اما پوارو که برحلاف انتظار بازرس از او حواسته 
بود مدرک ارائه بدهد» توانئست هیات منصفه را متقاعد سازد. 
دونفر شاهد آمدند و. شهادت دادند پک گاری قصابی را در 
بامداد روز دوشنبه دیده‌اند به سوی آن خانه می‌آمده است و 
قصاب محل هم گواهی داده بود که گاری وی فقط روزهای 
چهارشنبه و جمعه به آنجا می آمده‌اند, 

در واقع توانسته بودند زنی را بیابند که وفتی از او 
بازجویی کردند پاسخ داد که به یاد می‌آورد کارگر قصابی را 
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هنگام خروج از آن خانه دیده است. ولی نمی توانست نشانی دقیق 
از سر و ریخت آن مرد را بدهد. تنها جیزی که درخاطرش مانده 
بود این بود که او مردی کاملا اصلاح کرده و ریش تراشیده و ميان 
قد و کاملا شبیه یک قصاب بوده است. پوارو با شنیدن این 
مشخصات شانه‌هایش را فیلسوف‌مابانه بالا انداخت. 

پوارو بعد از محاکمه به من گفت: «هستینگز» گوش کن 
چه بهت می گویم. این یکی آدم هنرمندی است. او نمی‌آید ریش 
مصنوعی بگذارد و عینک آبی رنگ بچشم بزند. او در عوض 
ریخت و برو لباسش را عوض می کند. بله تازه این حدافل کاری 
است که می کند فعلا او همان مردی است که باید باشد. او در 
نقشی که بر گزیده زند گی می کند .» 

بی تردید من ناگزیر شدم اعتراف کنم که آن آقایی که از 
هانول به دیدنمان آمد با تصوری که من از مامور یا نگهبان یک 
آسایشگاه روانی در ذهن داشتم مطابقت می کرد. من حتی یک 

اوضاع خیلی نومید کننده بود» و تجربه یی که ما در مورد 
دارتمورد داشتیم ظاهرا نتوانسته بود به ما کمک کند. من این را 
هم به پوارو گفتم. اما اعتراف نمی کرد که ما هیچ توفیقی به 
دست نیاورده‌ایم. 

او گفت: «ما داریم پیش می رویم. داریم پیش می‌رویم. ما 
با هر تماسی که با این مرد می گیریم از افکار روش و نحوة 
کارش اند کی آگاه می‌شویم. اما او هیچ چیزی از ما و از نقشه‌ها 
و برنامه‌های‌ما نمی‌داند.ه 
من وضع کاملا مشابهی داریم. من فکر می کنم که گویا تو نقشه و 
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برنامۀ عاصی نداری. تو همینطور نشسته‌یی و انتظار می کشی 
که او دست به کار شود و اقدامی بکند .» 

پوارو لبخند زد و گفت: «دوست عزیز» تو اصلا عوضص 
نمی‌شوی تو هميشه همان هستینگزی هستی که بوده‌ای؛ درست 
سر بزنگاه‌می رسی و گلویشان را می گیری.» 

بعد وقتی صدای ضربه‌یی را بردر شنید» گفت: «شاید» 
بالاعره شانس با تو یار باشد. شاید دوستمان می خواهد وارد 
شود.ه و چون بازرس جپ و یکنفر دیگر وارد اتاق شدند. از 
نو میا شلان مرن ندید ۱ 

بازرس گفت: «شب بخیر» مسیو. اجازه بدهید سروان 
کنت از ادارة جاسوسی ایالات متحده آمریکا را به شمامعرفی 
کنم» 

سروان کنت یک آمریکایی بلند قد و لاغر اندام بود که 
چهره‌یی فوق‌العاده عجیب داشت و طوری بنظر می‌رسید که 
انگار آن را از جوب تراشیده بودند. 

وقتی دست داد گفت: «از دیدنتان حوشحالم آقایان.» 

پوارو کندة بزرگی در آتش انداعت و چند صندلی راحتی 
را هم آورد. من هم چند لیوان و ویسکی و سودا آوردم. سروان 
لیوانش را یک ضرب سر کشید و از نوشیدنی تعریف کرد. 

بعد گفت: «دستگاه قضایی کشور شما هنوز سالم باقی 
مانده است.: 1 

وخپ گفت: «حالا برويم سراصل قضیه. آقای پوارو 
دراینجا پیشنهادی به من داده‌اند. ایشان به سازمانی تحت نام 
چهار قدرت بزرگ علاقه‌مند شده‌اند و از من خحواهش کرده‌اند 
که هر گاه در کارهای رسمی واداری‌ام به این نام برنحورد کردم 
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ایشان را در جریان بگذارم. من به این موضوع اهمیت زیادی 
ندادم» ولی یادم بود که چه گفته‌اند و موقعی که سروان به اینجا 
آمدند و داستال‌های عجیب و غریبی گفتند بیدرنگ گفتم: «حالا 
به دیدن موسیو پوارو می رویم.» 

ی 
را اینگونه تعریف کرد و گفت: 

«آقای پوارو؛ حتماً شما یادتان است که ا که 
چند تا از فایق‌های اژدرافکن و ناوشکن در ساحل آمریکا به 
صخره‌ها خوردند و غرق شدند. این ماجرا درست پس از زلزلة 
ژاپن روی داد و اینطور که بعدها گفتند این رویداد غم‌انگیز بر 
اثر موج عظیمی بوجود آمده است که در پی وقوع زلزلا کذا راه 
افتاده بود. عب. همین جند مدت پیش چند نا افراد شریر و 
توپچی را گیر انداختند و در نتیجه چند کاغذ و سند از آنها به 
دست آمد که صیمای ماجرا را کاملا عوض کرد. آنها ظاهرا به 
سازمان خاصی اشاره کرده بودند که به چهار قدرت بزرگ 
معروف بودند و ضمناً از یک ایستگاه یا مسسه ناتمام بیسیم یاد 
شده بود... یعنی یک مجتمم رادیویی نیرومند و کاملا بیسابقه که 
می‌توانست جاهای خحاصی را تحت تاثیر شدید خحود قرار بدهد. 
البته ادعایی که دراین باره مطرح شده بود کاملا خرند بود» لین 
من با وجود این آن اسناد را به ستاد خودمان تحویل دادم و یکی 
از پروفسورهای خیلی آگاه ما دارد روی آن کار می کند. اما حالا 
معلوم می‌شود که یکی از دانشمندان انگلیسی شما مقاله‌یی را 
در همین مورد در انجمن انگلیسی خوانده است. همکارانش به 
آن اهمیت ندادند آن را موضوعی کاملا خیالپردازانه پنداشتند» 
اما این دانشمند شما پافشاری کرد و از داعیة خحود دست 
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برنداشت و سرانجام اعلام کرد که دارد به نتیجه می‌رسد و 
عنقریب کامیاب می شود . ۱ 

پوارو گفت: «چقدر خوب!» 

«به من دستور داده شد که به اینجا بیایم و با آن دانشمند 
مصاحبه کنم. او مرد عیلی جوانی است به نام هالیدی. او از جمله 
افرادی است که در این موضوع صاحب‌نظر است و قرار است از 
او بپرسم که ایا این ادعا می‌تواند صحت داشته باشد یانه.» 

من با اشتیاق پرسیدم: «صحت داشت؟» 

«من هنوزهم نمی دانم. من آقای هالیدی راندیدم » وحتی 
گمان نمی کنم بتوانم او را ببینم.» 

اندکی بعد جپ گفت: « حقیقت امر این است که هالیدی 
ناید ید شده است.» ۱ 

«جه وقت؟» 

«دوماه پیش.) 

«نایدید شدن او را گزارش داده‌اند یانه؟ه 

«البته که گزارش داده‌اند». همسرش با عجله به دیدن ما 
آمد. ماهرچه از دستمان برمی‌آمد انجام داده‌ايی اما من واقعاً 
معتقد هستم که بیفایده است. 

«جرا بیفایده است.» 

جپ ابروهارا بالا اندانعت و گفت: «هیچوقت فایده نداشته 
است... مخصوصاً اگر کسی دراین راه ناپدید شود.» 

«در کذام راه؟» 

«پاریس.» 

«پس هالیدی در پاربس ناپدید شده‌است؟» 

«بله. بقول خحودش. برای کارهای علمی رفته بود. البته 


۵۸ چهار قدرت بزرگ 


مجبور بوده است چنین حرفی بزند. اما شما می‌دانید که ناپدید 
شدن در آنجا چه معنی و مفهومی دارد. این یا کار سازمان آپاشه 
اا دسا تجتا سکان و کر بارس اسه کد فاته وا 
باید خواند... یا نوعی نایدید شدن احتیاری و خودخواسته 
است... که من می‌توانم به شما بگویم که این کار اخیر بیشتر 
رواج دارد و باب روز شده است. گی پاری و. می دانید» از همین 
جور جیزها. خسته شدن از دست زندگی خانوادگی. مالیدی و 
همسرش قلا بگومگرهایی ی E‏ ون و را تا 
حدودی روشن می کند.) 

پوارو اندیشمندانه گفت: «عیلی شگفت انگیز است.» 

مرد آمریکایی کنجکاوانه به او نگاه کرد و با تأنی گفت: 
«ببينم این چھاز قدرت بزرک چه عه ی 

پوارو گفت: «چهار قدرت بزرگ یک سازمان بین‌المللی 
است که یک نفر چینی آن را اداره می کند . او را به اسم شمارة یک 
می‌شناسند , شمارة دو یک آمریکایی است. شمارة سه یک خانم 
فرانسوی است» و شمارة چهار به اسم ویرانگر» یک آقای 
انگلیسی است.» آمریکایی سوت زد و گفت: ایک خانم 
فرانسوی» هان ؟ هالیدی هم در فرانسه ناپدید شده است. شاید 
بهم رابطه داشته باشند . اسم آن حانم چیست؟» 

«من نمی دانم من اصلا چیزی راجم به آن زن نمی دانم.» 

مرد آمریکایی گفت: «اما خبر حیلی مهمی بود. مگر نه؟» 

ارو که له نها زا هرد در میتی ی چ رشن را 
تکان داد. او کارهایش را مثل همیشه با نظم و ترتیب انجام 
می داد. 

«چه دلیلی داشت که آن کشتی‌ها را غرق کردند؟ آبا این 
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چهار قدرت بزرگ از فبلغین و شانتاژکنندگان آلمانی‌اند؟» 

«چهار قدرت بزرگ خودشان چهارنفراند» و برای 
خودشان کار می‌کند. جناب سروان. هدفشان چیرگی و 
فرمانروایی بر دنیاست.» 

مرد آمریکایی خندید. ولی از دیدن قیافة کاملا جدی 
بوارو نا گهان ساکت شد. 

پوارو در حالی که انگشت اشاره‌اش را به سوی او تکان 
می داد گفت: «شما دارید می نحندید» مسیو فکر نمی کنید ... شما 
فکر و مختان را بکار نمی‌اندازید. این هاکی هستند که فقط برای 
آزمودن قدرتشان چا از قشتی‌های ترز ی دریایی شمارا ۶۱ 
میان می‌برند؟ زیرا. سرکار آقا» این کار برای آزمودن آن قدرت 
جدید جاذبۀ مغناطیسی بود که در اختیار داشتند.» 

جپ به شونحی گفت: «ادامه بد هید مسیو. من در بارة ابر 
جنایتکاران زیاد خحوانده‌ام» ولی تا حالا با آن ها روبه رو نشده‌ام. 
حب شما که داستان سروان کنت را شنیدید. حالا باز هم امری 
دار ید ؟» 

«بلی دوست من. ی ای 
را به من بدهید... و همچنین اگر لطف کنید یک معرفی‌نامه برای 
اکان ر 

به این ترتیب ما روز بعد راهی چتویندلاج نزدیک 
روستای چوبهام در سوری شدیم. 

خانم هالیدی» که زنی بلند قد بود و رفتاری عصبی و 
جالب توجه داشت. مارا فورا به حضور پذیرفت. دختر کوچکی 
هم که دحتر پنج سالة زیبارویی بود درکنارش بود. 

پوارو توضیح داد که مابه چه منظور آمده‌ایم. 


۶۰ چمهار قدرت بزرگ 


زن گفت: «اوم مسیو پوارو خحوشحال و ممنونم. البته من 
در بارة شما شنیده‌ام. شما مثل این اسکاتلندیاردی‌ها نخواهیدٍ 
بود که نه بحرف کسی گوش می‌دهند و نه چیزی درک می کنند. 
پلیس فرانسه هم بد است. و حتی بعقيدة من بدتر از آن‌ها. همد 
آنها معتقد هستند که شوهر من با یک زن دیگر فرار کرده است. 
اما او اهل این کارها نیست! او در تمام دوران زندگی‌اش فکر 
کارش بود. نیمی از دعوا واختلاف ما بر سر همین موضوع بود. 
او کارش را خحیلی بیشتر از من دوست می‌داشت.» 

پوارو با لحنی دلسوزانه گفت: انگلیسی ها همینطوراند. 
اگر کار نداشته باشند. بازی و ورزش می کنند. آن‌ها این چیزها 
را حیلی جدی می گیرند. حب. مادام خواهش می کنم که دربارة 
نحوة دقیق ناپدید شدن شوهرتان به تفصیل» و اگر می‌توانید 
متودیک و منظم و بقاعده توضیح بدهید.» 

زن گفت: «شوهر من روز پنج‌شنبه. بیستم ژوئیه به 
پاریس رفت. قرار بود که با چند نفر از افرادی که در کارش با او 
همکاری داشتند ملاقات و گفتگو کند. که مادام اولیویه یکی از 
آن افراد بود.» 

پوارو با شنیدن نام آن خانم شیمیدان مشهور فرانسوی» که 
حتی اسم درخشان مادام کوری را هم تحت الشعاع قرار داده بود. 
سرش را تکان داد. این زن از دولت فرانسه مدال گرفته بود و یکی 
از شخصیت‌های مبرز وفوق‌العاده نامدار آن روز بشمار می‌رفت. 

«شب به آنجا رسید و بیدرنگ به هتل کاستیلیون. در 
حیابان کاستیلیون, رفت. بامداد روز بعد قرار گذاشته بود با 
پروفسور بورگونو دیدار کند» که کرد. رفتار و کرداری کاملا 
عادی داشت. آن دو مرد بحث‌های جالبی کردند و در آنجا قرار 
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بر این شد که وی روز بعد به آزمایشگاه پروفسور برود و شاهد 
یک آزمایش باشد. پس از آن به کافة روایال رفت و تنهایی نهار 
حورد برای قدم زدن و پیاده‌روی راهی بوا شد. و بعد از مادام 
اولیویه درخانه حودش در پارسی دیدار کرد. انجا هم که بود 
رفتاری کاملا عادی داشت. حدود ساعت شش از آنجا رفت. حالا 
در کجا شام خورده است. معلرم نیست, احتمالاً در یکی از 
رستورانها به تنهایی شام حورده است. ساعت يازده به هتل 
کر ما اقا رف امش که ر 
نامه یی برایش رسیده بود یانه. در بامداد روز بعد از هتل خارج 
شد. که تاحالا دیگر دیده نشده است.» 

«چه وقت از هتل خارج شده است؟ درست در همان 
هنگامی که از میهمانخانه خارج شده بود تا به قراری که در 
آزمایشگاه پروفسور بورگوتو داشت برود ؟» ۱ 

«ما نمی‌دانيم. او را هنگام حروج از میهمانخانه ندیده‌اند. 
حتی ناشتایی را هم برایش نیاورده بودند که باین حساب معلوم 
می شود صبح خیلی زود بیرون رفته است.؛ 

«یا در حقیقت همان دیشب که به هتل آمده است دوباره و 
پیدرنگ حارج شده است. 

«من فکر نمی کنم اینطور بوده است. رحتخوابش بهم 
خورده و معلوم شده است خوابیده است و دربان شبانه هتل 
می‌توانسته است افرادی را که در آن ساعت شب از هتل حارج 
می شوند بیند.» 

«عجب اظهار نظر جالبی است. مادام. پس مامی توانیم 
اینطور بگوییم که ایشان بامداد غیلی زود روز بعد از هتل حارج 
شده‌اند... و این امر از یک نقطه نظر اطمینان بخش است. پس با 
این حساب احتمال نمی‌رود که در آن ساعت مورد حملۀ 


۶۲ چهار قدرت بزرگ 
دسته‌های او باش و ارازل قرار گرفته باشد. راستی» جامه‌دان‌ها را 
در هتل جا گذاشته است؟» 

خانم مالیدی ظاهرا نمی‌خواست به این پرسش پاسخ 
بگوید. ولی سرانجام گفت: «نه... حتما یک جامه دان کوچک با 
خود برده است.۱ 

پوارو اندیشمندانه گفت: «آها! من نمی دانم آن شب کجا 
بوده است. اگر این را می‌دانستیم از خیلی چیزها آگاه می شد یم. 
است که شب پیش حادثه‌ای پیش آمده است که برنامةٌ شوهرتان 
را بهم زده است. شما گفتید که وقتی به هتل بر گشته‌بود پرسیده 
بود که آیا نامه یی دارد یانه. نامه داشته است ؟4 

«فقط یک نامه, که حتماً همان نیامه یی بوده است که من؛ 
وقتی او از انگلستان رفت» برایش نوشته بودم.» 

پوارو نا یک دقیقه تمام در دریای فکر فرو رفت. و بعد 
ناگهان بپاحاست و گفت: «خب مادام این مسئله در پاریس حل 
می‌شود و من برای حل این مسئله بیدرنگ راهی پاریس می‌شوم.؛ 

«بل بله. با وجود این ما بايد درهمان شهر به جستجو 
بپردازیم.» 

پوارو برگشت از اتاق عارج شود ولی دست بر در درنگ 
کرد. 

«مادام» به من بگریید که آیا هیچ به یاد دارید که شوهرتان 
اسم چجهار قدرت بزر گرا بر زبان آورده باشند ؟» 

زن با اند بشمندی گفت. «جهار قدرت بزرگ. له من 
نمی توانم بگویم چنین چیزی به یاد دارم.» 


خانمی که از پلّه‌ها بالا می رفت. 


این تنها خبر با اطلاعاتی بود که از زبان خانم‌هالیدی 
شنیده شد. ما با عجله به سوی لندن بازگشتیم و روز بعد 
خودمان را در راه رفتن به سوی اروپا یافتیم. پوارو که لبخندی 
اندوهگین بر لب داشت گفت» 

«چهار قدرت بزرگ, کاری کرده است که من به جنب و 
جوش بیفتم» دوست عزیز من درست عین دوستمان. تاری 
انسانی. دارم سگ دو می زنم و بالا و پائین می‌روم.» 

من» که می دانستم منظورش مردی ژیرو ام است که یکی 
از مطمشترین کارآگاهان سورت است و او را یکبار دیگر در 
پاریس دیده بود» گفتم: «شاید او را در پاریس ببینید .» 

پوارو فیافه درهم کرد و گفت: «من اصلا جنین امیدی 
ندارم. این ادم با من میانه خوبی ندارد.» 

من از او پرسیدم: « کار حیلی دشواری نیست؟ اینکه آدم 
راه بیفتد و ببیند که یک انگلیسی در دوماه پیش دریک شب 


عکار کرده است؟» 

«کار خیلی دشواری است. دوست من. اما همانطور که 
توهم می دانی» هر کول پوارو از آن آدم‌هابی است که دوست دارد 
با دشواری‌ها دست و پنجه نرم کند .» 

«تو فکر می کنی که چهار قدرت بزرگ او را ربوده است؟؛ 

پوارو سرتکان دارد. 

تحقیقات و کندو کاوهای ما معمولاً بر زمینه‌های قدیمی 
استوار شده بودندء که در نتیجه ما چیر خیلی زیادی فراتر از 
اطلاعاتی که خانم هالیدی به ماداده بود به دست نیاوردیم. پوارو 
مصاحبة دیرپایی با پروفسور بورگونو بعمل آورد که درخلال آن 
کوشید بفهمد آیا هالیدی در آن شب چیزی در بارة برنامه اش 
گفته است یانه» ولی در واقع هیچ چیزی دستگیرمان نشد. 

مادام اولیو یه دومین منبع اطلاعانی مابود. وفتی که ما 
ازپله‌های ویلای آن خانم در پاسی بالا می‌رفتيم من خیلی 
هیجان‌زده شده بودم. من همیشه شگفت زده بودم که چطور یک 
زن توانسته است تا این حد در دنیای علم و دانش پیش برود. زیرا 
من پیوسته فکر می کردم که فقط مردها برای ورود به این میدان 
ساشته و پرداسته شده‌اند. 

پسر کی شانزده ساله یا درهمین حدود» در را برایمان 
گشود. پسرکی که من با دیدن وی و ادا و اطوار رسمی و آیین 
گونه اش به یاد خادمان کلیسا افتادم. پوارو قبلا ترتیب این دیدار 
یا این مصاحه را داده بود. زیرا او می دانست که مادام اولیو به 
کسی نیست که افراد را بدون قرار قبلی به حضور بپذیرد» چونکه 
سخت سرگرم کارهای تحقیقاتی بود... 

مابه درون یک تالار کوچک راهنمایی شدیم و در همین 
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سم 


هنگام خانم خانه به آنجا به دیدارمان آمد. مادام اولیویه خانم 
خیلی دراز فدی برد واین درازی قد باپوشیدن یک روپوش سفید 
و به سرگذاشتن کلاهکی سفید. عین عرقچین مردانه. بیشتر 
بچشم می خورد. 

آن زن چهره دراز و کشیده و رنگ پریده‌یی داشت با 
چشمان سیاه شگفت انگیزی که برق تعصب خحاصی از آن‌ها 
ساطع بود. این زن به زن‌های کشیش قدیم بیشتر شباهت داشت 
نا یک زن فرانسوی جدید. جای خراش یا بریدگی بر یکی از 
گونه‌هایش دیده می‌شد. و من به یادداشتم که شوهر و همکارش 
در انفجاری که سه سال پیش در آزمایشگاهش روی داده بود 
کشنه شاه بودنذ و حودش هم بد جوری سوغته بود. از آن هنگام 
به بعد از دنیا بریده بود و با انرژی تمام درکارهای تحقیقات 
علمی غرقه شده بوق. آن زن ما را با خرمتی,خونسردانه بحضنور 
پذیرفت. 

«پلیس هم چنذین بار با من مصاحبه کرده است. مسیو. 
من گمان نمی کنم بتوانم به شما کمک کنم. زیرا به آن‌ها هم 
نتوانستم کمک کنم. 

«مادام شاید من ان سئوال‌ها را نپرسم. قبل از هرچیز 
بفرمائید شما در بارة چه چیزی با آقای هالید ی صحبت کر دید ؟» 

مثل اینکه کمی شگفت زده شده بود. 

«فقط راجع به کارش! کار حودش. و البته کار حود من.» 

«ايا در بارة فرضیه‌های مندرج در مقاله‌یی که اخیرا در 
انجمن بریتانیا خوانده بود هیچ صحتی به مان نیامد ؟» 

خر خیش الا هسیر دواو آن میت 
کردیم.» 


۶۶ چهار قدرت بزرگ 


پوارو با لاقیدی خحاصی پر سید : » حتما نظریه‌ها و افکار 
عجیب و غریسی داشته‌اند؟ درست است یانه؟» 

«بعضی ها ایتطور فکر می کنند. اما من موافق نیستم.» 

«شماآن‌هارا واقعی و عملی می پنداشتبد ؟» 

«کاملا عملی و واقعی. تحقیقات من هم» هرچند که هدف 
یا غابت مشابهی را ندارد» ۳ حدودی مشابه تحمیقات و 
مطالعات او است. من روی اشعذ گاما کار می کنم که معمولاً به 
رادیوم به دست می‌آید و من با این عمل توانسته‌ام به یک پدیدۀ 
مغناطیسی خحاصی و جالب توجهی دست بیابم. درواقع من برای 
نیروی معناطیسی نهاده‌ایم فرضيۀ ویژه یی دارم» اما من فکر 
می کنم که هنوز وقت آن فرا نرسیده است که آن را به آگاهی دنیا 
برسانم. تجربیات و نظرپردازی‌های آقای هالیدی مورد توجه 
خیلی زیاد من قرار گرفتند.» 
که مرا شگفت رده ون پرصید : «مادام کجا دراین باره با هم 
صحت کردید؟ درهمین جا؟؛ 

(به هسیو. در لابراتوار آزمایشگاه.» 

«می شود من آنجا را ببینم؟» 

«یقینا.» 
در به راهروی کوچک باز می‌شد. ما از دو در گذشتیم و وارد 
آزمایشگاهی بزرگ شدیم که لوازم و ظروف آزمایشگاهی زیادی 
درآن بود و من با بسیاری از آن‌ها آشنا نبودم و نمی دانستم که به 


آگاتا کربستی ۶۷ 


چه کار می‌آیند. دونفر در آنجا بودند که سرگرم کارشان بودند. 
مادام اولیویه آن‌ها را معرفی کرد: 

«ماموازل کلود. یکی از دستیاران من. » که دعتری بلند 
SEE LEE EE‏ 
از دوستان قدیم و مورد اعتماد من.» 

روا اس وور تا نت خی 

پوارو به پیرامون خود نگاه کرد. دو در دیگری هم کنار آن 
دری دیده می‌شدند که ما از آن به آزمایشگاه وارد شده بودیم. 
مادام توضیح داد که یکی از آن درها به باغ باز می‌شود و دیگری 
به اتاقی کوچک که آن را هم به کارهای تحقیقاتی احتصاص 
داده‌اند, پوارو همه را یادداشت کرد و بعد گفت که حاضر است 
دوباره به سالن باز گردد. 

«مادای شما درآن گفتگویی که با مسیو هالیدی داشتید 
تنهابودید ؟» 

«بله» مسیو. دستیاران من در همان اناق کوچولوی مجاور 
بودند .» 

«آیا کسی می توانست صحبت شما را بشنود. یعنی آن‌ها 
یا افرادی دیگری؟» 

مادام به فکر فرورفت. بعد سرش را تکان داد و گفت:. 

«گمان نمی کنم. SS E‏ 
بشنود. درها همه بسته بودند .4 

«کسی در اتاق پنهان نشده بود؟» 

«در گوشة اتاق یک گنج خیلی بزرگ وجود دارد... اما 
جنین جیزی امکان یذ یر نیست.! 

«اما حیلی کارها امکان پذیر است. با یک چیز دیگر؛ 
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آیا مسیو هالیدی به شما نگفتند که شب چه برنامه‌یی دارند و 
می نحواهند چکار کنند ؟» 

«ولی چیزی به من نگفتند» مسیو. 

«خیلی ممنونم مادام و از شما معذرت می‌خواهم 
مزاحمتان شدم. لطفا شما زحمت نکشید. ما خودمان راه را پیدا 
می کنیم.» 

ما وارد تالار شدیم, وقتی ماوارد شدیم یک خانم هم از در 
وارد شد و با عجله از پله‌ها بالا رفت و من بیدرنگ اورا خانمی 
یافتم که طبق سنت بیوه‌زنان فرانسوی لباس پوشیده بود. وقتی 
داشتیم می رفتیم» پوارو گفت: « عجب زن خارق‌العاده یی بود!» 

«ماداغ اولیویه رامی گویید؟ بلهءآن زك... 

«اما نب مقصودم مادام اولیویه نبود. اینکه حیلی طبیعی 
است. دراین دنا کمتر خانمی مثل او را می‌توانیم بيابيم. له 
منظورم آن خانم بود... عانمی که از پله ها بالا می‌رفت.» 

من نگاه کنان گفتم: « من چهره اش را ندیدم. اما تعجب 
می کنم تو چطور توانستی چهره‌اش را ببینی. او اصلا به ما نگاه 
نکر د .4 

پوارو با لحنی جدی و متين گفت. « من هم به همین علت 
بود که گفتم عجب زن خارق‌العاده‌یی بود. زنی که به خانة 
خودش می‌آید ... که من فکر می کنم آنجا خانه حودش بود زیرا 
کلبد داشت... و حتی بخودش زحمت نمی دهد ببیند این دو ادم 
غریبه‌بی که در سالن خانه ایستاده‌اند چکار دارند و چرا وارد 
خانه اش شده‌اند» حتما زنی خارق‌العاده است... در وافع تحیلی 
حارق‌العاده است. چه سرو صدایی | چه بود» 

مرا درست بموقع به کنار کشید. یک درخحت داشت روی 
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پیاده رو می‌افتاد و جیزی نمانده بود مارا زير حود له و لوره کند. 
پوارو رنگ پریده و آشفته به آن نگاه کرد. 

«چیزی نمانده بود ما را نفله کند! بالاخره به خیر گذشت... 
چون من اصلا منتظر نبودم واقعاً هیچ انتظار نداشتم. بله» اگر 
من این چشم‌های تیزبین رانداشتم» چشم‌های تیزبینی عین 
چشم‌های گربه» من یمنی هر کول پواری از دار دنیا رفته بودم... 
ضایعه یی بزرگ و تأسف برانگیز برای دنیا! حتی تو هم دوست 
عزیز... گرچه نمی توانست یک ضایعه ملی باشد .» 

من با خونسری گفتم: « ممنونم. حب. حالا باید چکار 
کنیم؟! ۱ 
پوارو با صدای بلند گفت: « چکار کنیم؟ ماداریم فکر 
می‌کنيم. بل حالا باید فکر و عقلمان را بکار بيندازيم. واما 
راجم به مسیو هالیدی. واقعا او در پاریس بوده است؟ بله» زیرا 
پروفسور بورگونو که با او آشنا و دوست بوده است. او را دیده و 
با او صحبت کرده است. 

من گفتم: «تو چه چیزی را می خواهی ثابت کنی؟» 

پوارو گفت: «آن روز جمعه بود. آخرین باری که اورا 
دیده‌اند ساعت یازده شب جمعه بوده است... اما او را واقعاً 
دیده اند ,۸ 

«دربان هتل...» 

«دربان شانة هتل... یعنی کسی که هالیدی را قبلا ندیده 
است. یکنفر وارد هتل می‌شود که به هالیدی ثباهت داشته 
است... که ما می توانيم فرض کنیم شمارة چهار بوده استه... 
می پرسد آیا نامه یی دارد یانه» از پله‌ها بالا می رود یک جامه‌دان 
کوچک برمی‌دارد. و بامداد روز بعد بیخبر از آنجا بیرون 
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می‌رود. آن شب هیچکس نتوانسته است. هالیدی را ببیند... نه 
برای اینکه او در دست دشمنانش اسیر بوده است. آیا آن مردی که 
به دیدن مادام اولیویه آمده بود واقعاً حود هالیدی بوده است؟ بل 
زیرا گرچه آن زن او را قبلا ندیده و با چهره‌اش آشنا نبوده است؛ 
ولی. کمتر آدم شیادی می‌توانسته است آن زن را با توجه به 
مذاکراتی که قرار بود روی موضوع مورد تخصص آن زن بعمل 
اید بفریبد. او به اینجا امده است» صحت‌هایش را کرده است. 
و از آنجا رفته است. حب بعد چه اتفاقی روی داده است؟» 

پوارو بازوی مرا گرفت و مرا آهسته و نرم نرمک به سوی 
ویلا کشید. 

«خحب» دوست من. حالا فکر کن که امروز همان روز بعد از 
ناپدید شدن آن مرد است. و ما داریم به ردپاها نگاه می کنیم. توبه 
دیدن ردیا علافمند هستی درست است يا نه؟ نگاه کن... این ینک 
ردپاست. ردپای یک مرد» یعنی ردیای آقای مالیدی... او هم مشثل 
ما به سمت راست می‌رود. خیلی تند و با عجله راه می رود .. 
آها» آن هم یک ردپای دیگری که از پشت سرش می‌آمده است... 
او هم با سرعت و با عجله... یک ردپای کوچک» ردپای یک زد. 
بین آن زن به او می‌رسد... زنی لاغر اندام کشیده که نقاب 
بیوه گی بر چهره‌اش زده است. «معذرت می خواهم مسیو مادام 
اولیویه گفتند که با شما حرف بزنم.» آن مرد می‌ایستد؛ و سر 
برمی گرداند. حالاء آن زن می‌خواهد او را به کجا ببرد؟ آن زن 
نمی‌خواهد کسی او را دوش به دوش آن مرد ببیند. البته بر حسب 
اتفاق درست درجایی که یک کوچه تنگ سر درمی‌آورد و دو باغ 
را به دو نیم می‌کند و به ان مرد می رسد. مرد را از ان کوچه 
می گذراند: مسیو» بفرمایید از این راه برویم که کوتاهتر است... 


آگاتا کر بتی I‏ 


ویلای مادام اولیویه در سمت راست قرار دارد. و در سمت چپ 
باغ ویلای دیگری است... و آن درخت کذاء حوب توجه کن, و آن 
درعت کذا از ان باغ افتاد. که چیژی نمانده بود بر سر ما فرود 
آید. در هر دو باغ توی کوچه باز می‌شوند. در همین جا کمین 
کرده بودند. چند مرد بیرون می آیند» او را می گیرند و او را به آن 
ویلای ناآشنا و عجیب و غریب می برند.» 

من با صدای بلند گفتم: «حدای من» پوارو. تو راست 
راستی می خواهی بگویی که این را به چشم می بینی ؟» 

«من این را با چشم فکر و عقل می بینم» دوست من. ماجرا 
درست همینطور روی داده است. حالا بيا و به آن خانه برویم.» 

«باز هم می خواهی به دیدن مادام اولیویه بروی؟» 

پوارو لبخند عجیبی زد و گفت: 

«نه هستینگزء من می خواهم قیافه و چهره آن خانمی که از 
پله‌ها بالا می رفت ببینم.» 

«بنظر تو او کیست. از حویشان مادام اولیویه است 

«به احتمال: زیاد .یکی از منشیان.. منشی‌یی که مدذت 
زیادی از است‌خدام او نمی گذرد.» 

همان ادمی که به خادمین کلیسا شبیه بود ودر را به 
رویمان بازکرد. 

پوارو گفت: «شما می توانید به من بگویید که آن خانم 
همان خانم بیوه‌یی که همین حالا به خانه وارد شد چه نام دارد ؟» 

«مادام ورونو؟ ؟منشی خانم؟» 

«عودش است. ا 
تک ده نها ف کد 

| مرد جوان رفت و دیری نگذشت که باز گشت: 
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«معدذ رت می حواهم. مثل اینکه مادام ورونو دوباره بیرون 
رفته اند .4 

پوارو گفت: «گمان نمی کنم. می‌شود اسم مرا به ایشان 

یید. مسیو هرکول پوارو وبه ایشان بگویید که لازم است 

ایشان را فورا ببینم» چون همین حالا قصد کرده‌ام به ادارة پلیس 
بروم. 

امر بر جوان دوباره رفت. این بار خانم از پله‌ها پائین آمد و 
وارد سالن شد. ماهم پشت سرش راه افتادیم. برگشت و نقابش را 
از هرم ا من فر رق یا دشم 
قدیمی مان»‌کنتس روساکوف که یک کنتس روسی بود را 
شناختم؛ و او همان کسی بود که دزدی مخصوصاً ماهرانه 
جواهرات در لندن را رهبری کرده بود. 

آن زن بی پرده گفت: «بمحض اینکه شما را در سالن دیدم» 
بیدرنگ ترسیدم.» : 

«کنتس روساکوف عریز...» 

آن زن سرش را تکان داد و گفت: «حالا اینز ورونو هستم, 
یک زن اسپانیایی که با یک مرد فرانسوی ازدواح کرده است. 
مسیو پوارو از من چه می‌خواهید؟ شماادم وحشتناکی هستید. 
شما مرا از لندن شکارکردید. و حالا هم فکر می کنم که 
می خواهید هر چیزی را که دربارۀ من می‌دانید به مادام اولیویه 
بگوئید و مرا از پاریس بگیرید و ببرید بله؟ می‌دانید؛ 
ماروس های بدبخت هم باید زندگی کنیم.» 

پوارو که به آن زن نگاه می کرد گفت: «مادام موضوع خحیلی 
جدیتر از اینهاست. من پیشنهاد می کنم که به آن ویلای مجاور 
وارد شویم و مسیو هالیدی را اگر هنوز زنده هستند» آزاد کنیم. 


آگاتا کر یستی ی 


می‌دانید » من از همه چیز حبر دارم.» 

من دیدم ناگهان رنگ از چهره باخت و لبانش را گاز گرفت 
ول پا مان ا زارف هگ مت خر 

«او هنوز زنده است... اما دراین ويلا نیست. ببینید» مسیو 
من حاضرم با شما معامله کنم. آزادی من در برابر آزادی و زنده 
بودن هالیدی.» 

پوارو گفت: «قبول می کنم. من حودم می عواستم همین را 
پیشنهاد کنم. ضمأه بگویید ببینم» شما برای چهار قدرت 
بررگ کار می کنید ؟» 

E e ES 
مرد گان یافت» ولی به آن پرسش پاسخ نداد بلکه در عوض گفت:‎ 
«اجازه می‌دهید تلفن کنم؟» و چون به محل تلفن رسید شمارة‎ 
مورد نظرش را گرفت. و گفت: «شمارة همان ویلایی که‎ 
دوستمان حالا زندانی است. شما می‌توانید آن را به پلیس‎ 
بدهید... ولی وقتی به آنجا برسند آن را حالی خواهند یافت.‎ 
گرفتم! آها تویی» آندره؟ من اینز هستم. آن بارو بلژیکی کوتاه‎ 
قده از همه چیز آگاه شده! هالیدی را بفرست برود هتل و خودت‎ 
هم بزن به چا ک!؟‎ 

گوشی را گذاشت و لبخندزنان به سویمان آمد. 

«مادام» پس شما هم نا هتل با ما عواهید آمد.» 

«البته من حودم این را مى دانستم.» 

من تاکسی گرفتم و همه با هم سوار شدیم و رفتیم. من 
وقتی به چهرة پوارو نگاه کردم حس کردم که شگفت زده شده 
است. ماجرا داشت به اسان پایان می‌رسید. ما به هتل رسیدیم. 
دربان هتل به صویمان آمد» وگفت: 
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«یک آقا آمده است. او در اتاق شماست. خیلی ناخوش 
بنظر می‌رسد. یک پرستار هم با او آمده بود» ولی حالا رفته 
است.ا 

پوارو گفت: «حیلی خحوب. او یکی از دوستان من است.» 

ما همه با هم از پله‌ها بالا رفتیم. مردی جوان و ژنده‌پوش 
که از زور خستگی و درماندگی به انتهای نا و توان خود رسیده 
بود» روی صندلی و کنار پنجره نشسته بود. پوارو به سوی او 
رفت. و از او پرسید: 

«شما جان هالیدی هستید؟؛ و آن مرد سرش را بعلامت 
تأیید تکان داد. بازوی چپتان را به من نشان بدهید. جان هالیدی 
زیر آرنج چپ یک خال دارد.» 

آن مرد دستش را دراز کرد. آن حال سرجایش بود. پوارو به 
کنتس تعظیم کرد و آن زن عقب گرد کرد و از اتاق بیرون رفت.» 

آن مرد آهسته گفت: «حدای من! به جهنم افتاده بودم... 
جهنم واقعی!... و چه اهریمن‌های واقعی در آنجا بودند! همسرم. 
کجاست؟ او جه حالی دارد و چه فکر می کند؟ آنها به من گفتند 
که او حتماً فکر می کند... حتما معتقد است که من...» 

پوارو با لحتی استوار و جدی گفت: «او هیچ فکر نمی کند. 
او اعتماد به شما را اصبلا از دست نداده است. او حالا منتظر 
شماست... هم او هم بچه تان.» 

«خدا را شکرامن واقعاً نمی توانم باور کنم که آزاد شده‌ام.» 

«مسیو حالا که حالتان کمی جاآمده است. دلم می خواهد 
داستان را از همان اول تعریف کنید و همه چیز را به تفصیل به 
من بگویید.» 


هاليدي با قیافةً غير قابل توصیف به او نگاه کرد. 


آگاتا کریستی ۷۵ 


سس سس 


او گفت:«من جیزی... به یاد ندارم.» 

«جه گفتید ؟» 

«شما تا حالا اسم چهار قدرت بزرگ را شنیده‌اید ؟؛ 

پوارو با لحنی حشک گفت: تا حدودی شنیده‌ام.» 

«شما آن چیزهایی را که من می‌دانم نمی‌دانید. آن‌ها 
قدرت نامحدودی دارند. اگر من عاموش باقی بمانم جان سالم 
به در خواهم برد ولی اگر یک کلمه بگویم... نه تنها من بلکه 
تمامی نزدیکان و عزیزانم زیان خواهند دید. بحث کردن بامن 
هیچ سودی ندارد. من می دانم... من چیزی ... به یاد ندارم.0 

و بعد برنعاست و از اتاق بیرون رفت. 

گرد نومیدی بر چهرة پوارو نشست. 

آهبته گفت: « پس اینطوری است؟ بله؟ چهار قدرت 
بزرگ باز هم برنده شدند. 9 این جیست در دست 
گرفته‌ای؟؛ 

آن را په دست او دادم و به ار گفتم؛ 

«کنتص این را قبل از رفتن نوشت و اینجا گذاشت» ‏ 

آن را چنین خواند : خداحافظ.آی.وی. 

«آن را با حروف اول اسمش امضاء کرده است: آی. وی. 
شاید واقعاً اتفاقی باشد. که چون آن‌ها را (1.۷) کنار هم 
می گذاریم می شود چهار 0 حیلی 


عجیب است.» 


دزدان رادیوم 


هالیدی در شب آزاد شدنش در هتل و در اتاق مجاور اتاق 
ما خوابید و من در تمام مدت شب او را درعواب نالان و اراحت 
و متشنج یافتم. تردیدی نبود که ماجرایی که در آن ویلا براو 
گذشته بود اعصابش را داغان کرده بود. و صبح هنگام هم هرچه 
تلاش کردیم نتوانستیم او را برانگيزيم اطلاعاتی در اختیار ما 
بگذارد. او پیوسته از قدرت نامحدود چهار قدرت بزرگ سخن 
می گفت و از کینه‌جویی بیچون و چرای آنها اگر سخن 
می گفت.» 

پس از نهار راهی انگلستان شد به همسرش بپیوندد اما 
پوارو و من در پاریس باقی ماندیم. من پیوسته در تکاپو بودم و به 
این سوی و آن سوی می‌رفتم و ازلب فروبستن و خاموش باقی 
ماندن پوارو درعذاب بودم. 

من اصرار کنان به او گفتم: «پوارو» محض رضای خدا. از 
جای برخیز و بگذار به آن‌ها بتازیم.» 


آگاتا کر یستی ‏ ۷۷ 


«قابل تمجید . است. دوست من. قابل ستایش است! 
برحيزيم چکار کنيم و به چه کسی بتازیم؟ خواهش می کنم 
منطقی فکر کن». 

- «البته به آن چهار قدرت بزرگ بتازیم.» 

وکاملا درست است. اما چگونه؟؛ 

من با دودلی خاصی گفتم: «توسط پلیس.» 

پوارو لبخند زد و گفت: «مارا به حیالپردازی متهم خواهند 
کرد. ماهیچ مدرکی در دست نداریم... هیچ نوعی . ماباید بردبار 
چرا باید بردبار باشیم. منتظر چه چیزی باشیم ؟» 

«مشظر که آن‌ها دست به کار شوند. گوش کن در 
انگلستان شما همه از مشت بازی خوشتان می‌آید و آن را 
می ستایید. اگر یکی از دونفر بازی از جای حرکت نکند. آن 
دیگری باید حرکت کند. و باوادار ساختن طرف مقابل به اینکه 
حمله کند می‌تواند بفهمد که او چند مرده حلاح است. حالا 
موضوع ماست... ماباید کاری کنیم که طرف مقابل دست به 
حمله بزند .» 

من با شک و تردید پرسیدم: ورف رسای 
می زنند ؟» 

«من هیچ تردیدی ندارم که حمله خواهند کرد. می‌دانی؛ 
اولا آن‌ها می کوشند که مرا از انگلستان بیرون بیاورند. دراین کار 
موفق نمی‌شوند. بعد. درماجرای دارتمور ما گام پیش 
می گذاریم و قربانی‌شان را از رفتن به سردار نجات می‌دهیم. و 
دیروز هم برای دومین بار در برنامه‌هایشان انعلال کرديم. پس 
بااین حساب من مطمئن هستم که بیکار نخواهند نشست.» 


۷۸ چهار قدرت بزرگ 


وقتی من به این سخنان فکر می کردم صدای ضربه زدن به 
در را شنیدم. یک مرد. بی آنکه صبر کند من اجازة ورود به او 

او مردی بلند قد و لاغر برد و بینی تقریباً عقابی و 
چهره‌یی زردرنگ داشت. او پالتویی پوضیده بود که آن را تاز یر 
جانه تکمه کرده برد.ء و کلاه ترهش را تاروی وت بایین 
کشیده بود. 

آن مرد باصدایی نرم و آرام ت اه ی ریت وم 
می حواهم که بی تکلف و بی تعارف وارد اتاق شدم» ولی کارمن 
تعارف نمی شناسد .» 
می خحواستم بپا حیزم ولی پرارو با نگاهی تند که برمن اندانعت 
شرا از انب گار با خشفت: 

«بقول خودتان» مسیو. شما کاملا بی تعارف و سرزده وارد 
شدید. ممکن است بفرمابید جه امری داشتید ٩۴‏ 
ناراحت کردید.» 

«جه حوری؟ 

تعارف نکنید. مسیو پوارو. حتماً این را جدی 
نمی گویید؟ شما هم مثل من می دانید .» 

e‏ البته E‏ به این دارد که دوستان شما جه 

| از جیب 
بیرون آورد؛ سرآن را باز کرد و چهار سیگار از درون آن بیرون 
کشید و آن‌ها را روی میز اندانعت. بعد آنها را جمع کرد و دوباره 


آگاتا کشت ۷۹ 


همه را به درون قوطی جای داد و قوطی را در جیب نهاد. 

پوارو گفت: «صحیح! پس قضیه این است. بله؟ حب حالا 
دوستان شما چه پیشنهادی دارند و چه می حواهند ؟» 

«مسیو آنها پيشنهاد می کنند که شما استعدادتان را بکار 
بیندازید ... همان استعداد شایان توجهی که دارید... یعنی 
استعداد در کشف جنایت مشروع... و دوباره به همان کار با 
سرگرمی قبلی تان برگردید و به حل مسائل بانوان سطح بالای 
اجتماع لندن سر گرم شوید .» 

پوارو گفت: «چه برنامه بیسروصدا و توأم با آرامشی! حالا 
آمدیم و من به این پيشنهاد موافقت نکردم؟» 

آن مرد قیافه یی جدی بخود گرفت و گفت: 

وال و ك تایف خی ریاد ما و اه ردو مور 
موجب تأسف تمامی دوستان و ستایشگران مسیو هرکول 
پواروی بزرگ, اما تأسف» هرچند که صمیمانه و قلبی باشد 
نمی تواتند کسی را دوباره زنده کند.» 

پوارو سرتکان داد و گفت: «حالا با ظرافت خحاصی سخن 
بگوییم. حالا فرض کنیم که... من پذیرفتم؟» 

«در این صورت من اختیار دارم غرامت شمارا بپردازم.» 

آن مرد یک دفترجه یادداشت از جب بیرون آورد و ده 
اسکناس روی میز گذاشت. هر اسکناس ده هزار فرانک بود. بعد 
گفت: 

«این تازه نوعی تضمین است که از سوی ما داده می شود. 
بعد از آن» ده برابر این مبلغ به شما داده حواهد شد.» 

من بپا خاستم و گفتم: «عدای مهریان! شما جرأت 
می‌کنید ...» 


A‏ چهار تدرت بزرگ 


پوارو بالحنی آمرانه گفت: «هستینگز. بنشین. خحودت را 
کنترل کن و صحبت نکن. مسیو؛ گوش کنید چه بهتان می‌گویم. 
جه چیزی می تواند مرا از لو دادن شما به پلیس بازدارد. درحالی 
که دوست من اینجا نشسته است و نمی گذارد شما پابه فرار 
بگذارید؟» 

میهمان ما با خونسردی گفت: «اگر می دانید این کار 
عاقلانه است انجام بدهید .» 

من با صدای بلند گفتم: «پوارو. نگاه کن !من دیگر تحمل 
ندارم. فوراً به پلیس زنگ بزن و کار را یکسره کن:» 

من آهسته و درنگ کنان بپاخاستم و به سوی در رفتم و 
پشت به درایستادم. 

پوارو با لحنی که بنظر می‌رسید دارد با خودش حرف 
می زند گفت:«مثل اینکه کار درست و بقاعده‌یی است.» 

میهمان ماء لبخندزنان» گفت: «اما شما با کارهای درست 
و بقاعده میانه یی ندارید » هان؟» 

من اصرار کنان گفتم: «یالله پوارو.» 

«اما با مسئولیت توء دوست من.» 

بمجردی که پوارو دست دراز کرد گوشی تلفن را ۳ 
آن مرد مثل گربه‌به سوی من پرید. البته من آماده بودم یک دقیقه 
بعد ما با هم گلاویز شدیم و روی کف اتاق غلطیدیم. من ناگهان 
حس کردم که دارد جا می‌زند و شکست می خورد. من از آزاین 
موقعیت استفاده کردم. او شکست خورده بود. ولی دراین هنگام 
که پیروزی من بر او مسجل شده بود. رویداد خارق‌العاده‌یی 
بوقوع پیوست. من حس کردم دارم به جلو پرتاب می شوم اول از 
سر به جلو رفتم و محکم به دیواری خوردم که پیش رویم بود. 


یک دقیقه بعد بپا حاستم ولی در بسته شده و طرف دعوای من هم 
گریخته بود. من دویدم و دست دراز کردم و در راگرفتم و آن را 
تکان دادم ولی دراز بیرون قفل شده بود. من گوشی تلفن را از 
دست پوارو گرفتم. 

«دفتر میهمانخانه؟ جلو مردی که دارد می گریزد بگیرید. 
مرد بلند قدی است و یک پالتو سرتاسر تکمه شده‌یی هم 
پوشیده است و کلاه پارچه یی به سردارد. و تحت تعقیب پلیس 
اسست.» 

چند دقیقه از این ماجرا گذشته بود که صدای همهمه‌ یی 
از درون راهرو بیرونی به گوش شنيدیم. کلید در قفل در چرحید 
و در با صدای محکم بازشد. مدير میهمانخانه جلو ماایستاده 
بود. ۱ 

من با صدای بلند گفتم: «آن مرد... از کیک دید 
یانه ؟» 

اه فربان. کسی بایین نیامده است» 

«حتماً از کنارش گذشته‌اید.» 

«ما از کنار کسی نگذشته‌ایم.مسیو. نمی‌شود باورکرد 
فرار کرده باشد.» 

پوارو با لحنی آرام و خیلی نرمخویانه گفت: «گمان 
می کنم از کنار یکنفر گذشته‌اید. شاید یکی از کارکنان خود 
هتل بوده؟» 
«فقط یکی از پیشخدمت‌ها بود که یک سینی دردست 
داشت.) ۱ ۱ ۱ 

«آها!» لحن پوارو بگونه‌یی بود که انگار از بی نهایت سخن 


A۲‏ چهار قدرت بزرگ 


وقتی که کار کنان هیجان زدة هتل رفتند» پوارو گفت: بله» 
بهمین دلیل بود که پالتوش را تازیر چانه‌اش تکمه کرده بود.» 

من در حالی که مات و شگفت زده شده بودم گفتم: «واقعاً 
متأسف هستم» پوارو. من فکر کردم او را واقعاً مغلوب. کرده‌ام.» 

«بلب اما گمان می کنم حقه ژاپنی سوار ترده بود حالا 
حودت را ناراحت نکن. دوست عزیز. همه جز طق برنامه پیش 
رفته است... یعتی طبق برنامه‌ها خود او. من هم همین 
رامی‌خواستم.» 

من درحالی که به چیز فهوه‌یی رنگی که روی زمین افتاده 
بود اشاره می کردم گفتم: «اين جیست؟» 

یک دفترچه یادادشت چرمی قهره‌یی رنگ کوچکی بود که 
بی‌تردید از جیب میهمان ما هنگام گلاویز شدن با من افتاده 
بود. دو رسید به نام مسیو فلیکس لائون» و یک کاغذ تاشده‌یی 
که قلبم از دیدنش به شدت تپید درآن بود. آن کاغذ یک ورف 
دونیم شده‌یی بود که چند کلمه‌ای با مداد روی ان نوشته بودند. 
ولی این کلمات خیلی مهم بودند: 

«شورا یکبار دیگر. درساعت ۱۱ صح روز جمعه در 
خحیابان اشل. کاشی شمارة ۳۴ برگزار می شود.» 

و با رقم بزرگ (۴ ) امضاء شده بود. 

امروز هم جمعه بود و ساعتی که روی سربخاری بود 
ساعت ۱۰/۳۰ رانشان می داد. 

اه 
روی خوش به ما نشان می‌دهد. ماباید فورا حرکت کنیم. چه 
نات کت ان عو از 

پوارو آهسته گفت: « پس برای همین آمده بود. حالا دارم 


آگاتا کر نت Ar‏ 


می فهمم.) 

«چه چیزی را می فهمی؟ پوارو خواهش می کنم از رویا و 
خیالپردازی دست بردار .» 

پوارو به من نگاه کرد» سرش را آهسته تکان داد و درحالیکه 
لبخند بر لب داشت گفت: «می دانی» عنکبوت به پشه گفته است: 
کن امست خا فرن: تشر بیاورید 6 این هم یکن از 
گفتارهای وب ادبیات انگلیسی شماست» درست است؟ نه نه« 
آن‌ها خیلی زرنگ و زیرک هستند. ولی به زیرکی و زرنگی 
هر کول پوارو نیستند.» 

«پوارو چه داری می گویی ؟؛ 

«دوست من داشتم از خودم می پرسیدم که این دیدار 
امروز چه دلیلی داشته است. آیا میهمان ما واقعا امیدوار بود مرا 
با دادن رشوه بخرد؟ یا برعکس. می حواسته است مرا بترساند و 
کاری کند که من از کارم دست بردارم؟اصلا باور کردنی نیست. 
پس چرا به اینجا آمد؟ اما حالا من کاملا می‌فهمم چه نقشه‌ یی 
داشته‌اند... چه نقشہ با برنامه خیلی تمیز و بقاعده‌یی... یعنی 
نمشه شان این بوده است که يا رشوه به من بدهند با مرا بترسانند 

...و آن مرد پذیرفته بود آن دعوا براه بیاندازد. و عا واه 

بود که انداعته شدن آن دفتر چه ياددان شت را طبیعی جلوه بدهد ... 
و سرانجام آن تله!... عیابان اشل. ساعت یازده صبح! من موافق 
نیستم» دوست من. هیچکس نمی تواند هرکول پوارو را به این 
آسانی به تله بیندازد.» 

من گفتم: «حدای بزرگ!» 

پوارو گره در ابروان انداعته بود. 

«باوجود این یک چیز را هنوز درک نکرده‌ام.» 


Af‏ ۱ چهار قدرت بزرگ 


«جه چیزی؟» 

«وقت. هستینگز! وقت. اگر آن‌ها می عواستند سر مرا زیر 
اب کنند. شب بهترین و متاسبترین موقع بود. چرا در چنین 
وقت صبح؟ آبا قرار است که امروز صبح حادثه یی روی بدهد ؟ 
یعنی حادثه بی که نمی خواهند پوارو از آن آگاه شود؟» 

سرش را تکان داد » و دوباره گفت: ۱ 

«خحواهیم دید. من ایتحا می نشینم؛ دوست عزیز, امروز 
صبح از اینجا بیرون نمی رویم. همین جا می‌نشینیم و می‌بینیم 
چه روی می دهد .ب 

درست وان ساعت يازده بود که احضاریه رسید. 
احضاریه‌یی از سوی مادام اولیویه» همان دانشمند مشهوری که 
دیروز او را راجع به کار و ماجرای هالیدی دیده بودیم. او از ما 
حواسته بود که بی درنگ به پاسی برویم. 

ما نیز آن دعوت را بیدرنگ پذيرفتيم. مادام اولیویه مارا 
شگفت انگیز این زن به حیرت افتادم» زنی با آن چهرة دراز تارک 
دنیایی وجشمان آتشین و فروزان... یا جانشین مشهور بکرل و 
کوری. وی بیدرنگ به اصل مطلب پرداخت: 

«آقایان» دیروز راجم به ناپدید شدن مسیو هالیدی با من 
حرف زدید. حالا شنیدم که برای دومین بار به این خانه آمده و 
حعواسته بودید با منشی من» ایئز ورونو» صحبت کنید. ایشان 
باشما بیرون رفته‌اند ولی از آن زمان تا حالا هنوز به اینجا 
بازنگشته‌اند.ه 

«فقط همین مادام؟» : 

ان آق اینطور بیسست. دیشب درآزمایشگاه را بار 
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کرده‌اندو چند کاغد مهم و ارزشمند را با چند یادداشت مهم به 
سرقت برده‌اند. دزدان کوشیده بودند چیز مهمتر دیگری را هم 
بدزدند ولی خوشب‌ختانه نتوانسته بودند گاو صندوق بزرگ را 
باز کنند.» 

«مادای حقیقت ماجرا از این قرار است. منشی قبلی شماء 
یعنی مادام ورونو درحقیقت خانمی بود په نام کنتس 
روساکوف. از دزدان متخصص و سابقه‌دا و این خانم منشی 
مسئول ربودن و نایدید شدن ميو هالیدی بود. چند مدت بود 
نزد شما کار می کرد ؟» 

«پنج ماه» مسیو. Se EOE‏ 

«با وجود این حقیقت داردمگر پید! کردن این کاغذها . 
آسان بود؟ یا شما فکر می کنید آن‌ها نشسته‌اند و عقل‌شان را 
بکار انداعته اند ؟» 

«شگفت انگیز این است که دزدهامی دانسته‌اند کجا باید 
کو کی وس ماک فی کد کار 

وبل من هیچ تردیدی ندارم که آن‌ها بااستفاده از 
اطلاعاتیکه او به آن‌ها داده بود دست بکار شده‌اند. اما آن‌ها 
دنبال جه جیزی بوده‌اند که نتوانسته‌اند بیابند ؟ جواهرات؟» 

مادام اولیویه لبخند زنان سرش را تکان داد و گفت: «چیزی 
خیلی گرانبهاتر از آن» مسیو.» وبعد صدایش را پایین آورد» به 
اطراف نگاه کرد به جلو حم شد و گفت:«رادیوم مسیو.ا 

«رادیوم؟» 

«بلی مسیو. من اکنون دراوج کارهای تحقیقاتی ام هستم... 
برای ادامه این کارم کمک‌های بسیاری به من شده است. گرچه 
مقدار آن زیاد نیست. ولی بزرگترین اندوختة جهانی است و 
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ملیون‌هافرانک ارزش دارد.» . 

«حالا کجاست؟» 

«در یک صندوق سربی سنگین در گاو صندوق بزرگ... 
گاو صندوق مخصوصاً ظاهر یک صندوق کهنه و زهوار دررفته 
را دارد. ولی در حقیقت شاهکار هنر گاوصندوق سازی است. 
بهمین دلیل دزدها نتوانسته بودند آن را باز کنند .» 

«شما تا چند روز دیگر این رادیوم را در اخنیار نگه 
خواهید داشت؟» 

«تا دو روز دیگر: مسیو. بعد تجربیات من تمام می شود.» 

چشم‌های پوارو درحشیدند و شاد شدند. 

«آیا ایثز ورونو از این خقیقت آگاه آمنت؟ حیلی... 
LS‏ ی 
نگویید. اما خاطرتان جمم باشد که من رادیوم شمارا حفظ 
می‌کنمیا شما کلید آن دری که از آزمایشگاهبهبغ باز می‌شود 
در اعتیار دارید ؟» 

«بلی مسیو. ایلجاست. من المثنای آن را هم دارم. این هم 
کلید در باغ است که به کوچة بین این ویلا و آن ویلای دیگر باز 
می شود ٠.‏ 

و ما اک مدای ی زره ی موزل 
کر ام 2 سیف ربمن واگذار کته وان د 
ادي 7۳ حتی به آن دو دستیارتان... ا کلود و 
مسو هائری» درست است؟ مخصوصاهیچ چیزی به آن‌ها 
نگویید.» 

پوارو درحالی که دست‌هایش را از فرط خشنودی بهم 
می‌مالید. از ویلا بیر ون رفت. 
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من از او پرسیدم: «حالا ما چکار خواهيم کرد ؟» 

«هستینگز, حالا می نحواهیم از پاریس بیرون برویم... و به 
انگلستان بر گردیم.» 

«چه گفتی؟؛ 

«ما اسبابمان را می‌بندیم نهار می خوریم و به گاردونور 
(ایستگاه شمالی) می‌رویم.» 

زن خندید و گفت: «آها بله! شما می‌خواهید که من 
دست‌هایتان را باز کنم درست است؟ مسیو هرکول پوارو؛ 
اینطور که فهمیده‌ام شما آدم خیلی زرنگی .هستید. من 
دست‌هایتان را باز نمی کنم» ولی سیگار را بهتان می دهم.» 

کنار پوارو زانو زد قوطی سیگارش را بیرون آورد. یک 
سیگار از آن بیرون کشید و آن را میان لبان او گذاشت. و درحالی 
که برمی حاست گفت: 

«و حالا یک کبریت!» 

پوارو گفت: «لازم تیست مادام.» و صدایش به گونه یی بود 
که من حیرت کردم و یکه خوردم. آن زن هم جاعورده و میخکوب 
شده بود. 

«تکان نخورید. خواهش می‌کنم خانم. اگر حرکت کنید 
پشیمان خواهید شد. اصولا شما باسم گیاهی کورار آشنا 
هستید یانه؟ سرخپوستان آمریکای جنوبی هروقت در تنگتا فرار 
بگیرند از آن سم استفاده می کنند. خراش دادن پوست بدن با آن 
یعنی مرگ. بعضی از ایلات یا طوایف سرخپوست آن را در 
حجیق های‌شان می ریزند. من هم چپق‌های ریزی درست کرده‌ام 
که کاملا به سیگار شباهت دارند. فقط کافی است به آن‌ها پک 
بزنم و دودشان رابیرون بفرستم... آها» می‌حواهید بروید! از 
جایتان تکان نخورید. مادام.» 
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این سیگار مکانیزم حاصی دارد. با یک ضربه... چیزی مثل 
تیر یا فلش از آن به هوا می‌پرد و به سوی هدف می‌رود. حتما 
شما نمی خواهید بمیرید. مادام. بنابراین من از شما حواهش 
می کنم دوستم هستینگز را آزاد کنید. من نمی توانم حرکت کنم 
ولی سرم را برمی گردانم ولی با وجود این شما هنوز هدف من 
هستید : مادام. خواهش می کنم که اشتباه نکنید .» 

آن زن» درحالی که دستانش می لرزیدند و از شدت خشم و 
نفرت چهره درهم کرده بود عم شد و طبق دستور پوارو عمل 
کرد. من آزاد شدم. بعد پوارو دستور لازم را به من داد. 

«هستیتگر حالا شما دست‌های خانم را ببندید. خیلی 
خوب. ایشان را خیلی خوب و محکم بستید؟ حالا خواهش 
می کنم دست‌های مرا باز کن. شانس آوردیم که اعوان وانصارش 
را فرستاد بروند.اگر بخت اند کی با ما یار باشد راه عروج از این 
دخمه را پیدا حواهیم کرد .» 

اندکی بعد پواروکنار من ایستاد و به حاتم تعظیم کرد و 
گفت: 

«مادام هر کول پوارو را نمی‌شود به این آسانی کشت! شب 
بخیر!) 

پوزبندی که بردهان خانم بود نمی گذاشت پاسخ بدهد., 
ولی من واقعاً از دیدن برق کشنده و مرگ‌آوری که در چشم‌هایش 
بود بوحشت افتادم. من از صمیم قلب از حداوند حواستم ما را 
هیچوفت به دام این زن نیندازد. 

ما بعد از سه دقیقه از ویلا خارح شدیم و با شتاب هرچه 
تمامتر از باغ گذشتیم. راستای بیرون باغ خلوت بود و دیری 
نگذشت که از همسایگی این بخش حارج شدیم. 

پوارو سکوت راشکست و گفت: «من سزاوار تمام 


آگاتا کر ستی ۸۹ 


ناسزاهایی هستم که آن زن نثارم کرد. من آدم خیلی ابله و نادانی 
هستم. حیوانی بدبخت و بی‌دست‌و پا هزار بار ابله تر و کودن تر 
از هر موجود دیگر. من افتخار می کردم که به دامشان نیفتاده‌ام. 
عجب تله بی برایم گذاشته بودند و چه آسان پای درآن نهادم. آنها 
می‌دانستند که پا در آن می گذارم و منتظر بودند با پاهای حودم 
درآن بیفتم. كاملا آشکار بود... مخصوصا نحوة تسلیم شدن 
خیلی ساده و بی‌دردسرشان. هالیدی... و حیلی چیزهای دیگر. 
مادام اولیویه رهبر این ماجراها بود. و ورا روساکوف هم دستیار 
او. مادام به انکار و دانش هالیدی نیاز داشت... این زن نبوغ و 
استمداد لازم را برای ساختن آن گازی که او را به حيرت انداخته 
بود داشت. بل هستینگز حالا ما می‌فهمیم که شمارة سه 
کیست. شمارة شه... زنی که احشمالا بزرکترین دانشمند این 
دنیاست! فکرش را بکن. مخ مشرق زمین. دانش مغرب زمین... و 
دو نفر دیگر که ما هنوز هم به هویتشان پی نبرده‌ایم. فردا به لندن 
باز می گردیم و روی این موضوع هم کار می کنیم.» 

«پس نمی‌روی موضوع مادام اولیویه را به پلیس اطلاع 
بدهی؟» 

«حرفم را باور نمی کنند. این زن یکی از بت‌های فرانسه 
است. ما هم نمی توانیم چیزی را ثابت کنیم. باید شکر کنیم مارا 
به پلیس لو ندهند .4 

«چه گفتی ؟؛ 

«فکرش را بکن. مارا شبانه کلید در جیب در خانه اش بافته 
است و می‌تواند سوگند بخورد که کلید را به ما نداده است. بعد 
مارا در گاوصندوق به تله انداعته است ولی ما دست و دهانش را 
بسته و گریخته‌ايم. فکرش را هم نکن هستینگز. بقول شماء 
عوضی گرفته‌ايم درست است يا نه؟» 


دی 


در خانة دشمن 


پس از آن ماجرایی که در ویلای پاسی بر ما گذشت. ما 
چاپاری راهی لندن شدیم. جندین نامه انتظار ورود پوارو را 
س کفا رک از تیا کزان کر اک سس تاه 
داشت, خواند و بعد آن را به دست من داد و گفت: 

«اين را بخوان. دوست من.؛ 

من قبل از خواندن به امضاء نامه نگاه کردم «ایب ریلند» و 
بعد به یاد سختان پوارو افتادم: «ثروتمندترین مرد این دنیا» نامة 
آقای ریلند کرتاه بود و بی سروته. وی اظهار داشته بود که از 
شنیدن دلایلی که پوارو برای نیامدن به آمریکای جنوبی ارائه داده 
است تاحشنود است. 

پوارو گفت: «اين هم آدم را عصبانی می کند: درست است 
با نه؟0 

«البته طبیعی است که کمی ناراحت و عصبانی بشود.» 

«نه» نی تو درست فکر نمی کنی. تو نباید سخنان مایرلینگ 
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را... یعنی همان مردی که په این خانه پناه آورد و دشمنانش 
توانستند او را راحت بکشند ... از یاد ببری. او گفت: «مرد شمارة 
دو را با حرف اس (5) که دو حط موازی برآن کشیده‌اند ( مثل 
علامت دلار) می‌شناسند. و همچنین با دو نوار ویک ستاره. 
شاید به این وسیله می حواهند بگوئید که او تبعٌ دولت 
آمریکاست و ضمناً نمایندة قدرت تروت است.» ربلد علاوه بر 
چیزهایی که گفته بود. پول عیلی کلانی پيشنهاد کرده بود تا به 
این وسیله مرا به حروج از انگلستان ترغیب کند ... و... حالا این را 
چگونه تعبیر می کنی ؟٩‏ 

من در حالی که حیرت زده شده بودم گفتم: منظورت این 
است که تو بد گمان شده‌ای که ایب‌ریلند آن مرد میلیارد مرد 
شمارة دو سازمان جهار قدرت بزرگ است.» 

«هستینگز بالاخره آن عقل بزرگ تو معما را حل کرد. بل 
من بد گمان شده‌ام. تو کلمه میلیاردر با مولتی میلیونر را با لحن 
ادبی خاصی ادا کردی اما اجازه بده یک حفیقت را به تو 
بگویم... این کار راکله گنده‌های سطح بالا اداره می‌کنند... و 
اینطور که می گویند ریلند در کارها و دادوستدهایش آدم زیاد 
حوب ومهربانی نیست. او مرد قابل و درعین حال فاقد اصول 
اعلاقی است و از ثروتی بیکران برخعوردار است و دارد می رود 
قدرت نامحدودی به دست بیاورد.» 

البته نظریه‌های پوارو را می‌شد مورد توجه ویژه قرار داد. 
من از او پرسیدم که او از چه هنگام به این افکار مهم جلب شده 
است. جواب داد: 

«اصل موضوع همین است. خودم هم نمی دانم. مطمئن 
نیستم. دوست من. من حاضرم همه چیز بدهم و از این مهم آگاه 
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شوم. حالا اجازه بده من ایب ریلند را مرد شمارۀ دوبه شمار 
بیاورم تا به هدفمان نزدیکتر بشویم.» 

من با انگشت به نامه زدم و گفتم: « طبق مندرجات این 
نامب ایشان به لندن وارد شده‌اند. آیا می‌شود به دیدارشان برویم 
وحضوراً از ایشان پوزش بخواهیم؟» 

«شاید این کار را بکنم.» 

دو روز بعد پوارو هیجان‌زده به اتاقمان امد و دست‌هایم 
را با دستپاچگی حاصی گرفت. و گفت: 

«دوست عزین یک فرصت شگفت انگیز» بی سابقه» که 
هیجوقت هم تکرار نخواهد شد به دستمان آمده است! اما 
خطری بزرگ. خیلی بزرگه هم وجود دارد. من بهیچوجه 
نمی خواهم تو را به انجام این کار خطرنا ک مجبور کنم.» 

اگر پوارو واقعاً می کوشید مرا بوحشت بیندازد. اشتباه 
می کرد که البته خودم این را به او گفتم. اندکی بعد که از تب و 
تاب افتاد به من توضیح داد که چه نقشه یی در سرداد. 

ظاهراً چنین بنظر می‌رسید که ریلند یک منشی انگلیسی 
می‌حواست. از آن منشی‌های آداب دان اجتماعی با حضور دهن 
کافی. پوارو به من پيشنهاد کرد که من تقاضا کنم. پوارو با لحنی 
تقدیری گفت: «البته من می‌توانستم خودم این کار را بکنم؛ 
دوست من اما می دانی» برای من حیلی دشوار است که بشوانم 
خحودم رابه هیأت ناشناخته‌یی در بیاورم من انگلیسی را حیلی 
حوب صحبت می‌کنم. البته مگر آن هنگام که خیلی عصبانی . 
می‌شوم که درآن هنگام لهجه‌ام نمی تواند کسی را بفریبد. هر 
چند که می‌توانم سبیلم را فدا کنم ولی باز هم قابل شناسایی 
هستم و همان هر کول پواروی کذا.» 
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من هم در توفیق آو تردید داشتم. بنابراین پيشنهادش را 
پذیرفتم و حاضر شدم این نقش را بپذیرم و به این وسیله درمیان 
خانوادة ریلند نفوذ کنم. 

من گفتم: «اما ده درصد امکان دارد مرا استخدام نکند.» 

جرا استخدام می کند, من انچنان مدارکی برای تو اماده 
می کنم که دهانش آب بیندازد. وزیر کشور تو را معرفی 
خواهد کرد .» 

مثل اينکه واقعاً گزافه گوبی می کرد ولی پوارو دستور داد 
ان ترجید ر 

«بلب حتماً خواهد کرد. من یک وقت کارهایی برای او 
کرده‌ام که اگر نمی کردم افتضاح بزرگی پیش می‌آمد .» 

همه چیز بخیر و خوشی گذشت و معضلات همه از ہین 
رفت و در نتیجه او رهین منت من است و هر کاری که از او 
بخواهم عین یک دست آموز انجام می‌دهد. 

قبل از هر چیز لازم برد که از یک متخصص هنر گریم 
استفاده کنیم. این هنرمند مرد کوچک و ریزنقشی بود که سرش 
بطرز را عجیب و غریبی عین پرندگان تکان می‌داد» که از این 
نظر به خود پوارو بی شباهت نبود. آن مرد جند لحظه زل زدو 
ساکت و لب فروبسته به من نگاه کرد و بعد کارش را شروع کرد. 
بعد از آن در آیینه به خودم نگاه کردم واقعاً شگفت زده شدم. با 
بپاکردن کفش مخصوص تقریباً پنج سانتیمتر بلندتر شده بودم 
و کتی که پوشیده بودم می‌ترانست قاف یک آدم دراز لاغر و 
استخوانی به من بدهد: ابروهایم را بطرز عجیبی عوض کرده برد 
و سیمای کاملا نوینی به چهره‌ام بخشیده بود. و ورقه‌های نازکی 
روی گونه‌هايم پوشانده بود و آن پوست گندمگون من کاملا از 
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میان رفته بود. سبیلم را هم تراشیده بودم و یک دندان طلا هم در 
گوشه‌یی از دهانم کار گذاشته بود که کاملا دیده می‌شد. 

پوارو گفت: «اسمت هم آرتور نویل است. دوست من. 
خیلی مواظب باش... چون توبه جاهای حیلی حطرناک می روی.» 

من با قلبی تپنده و درهمان ساعتی که آقای ریلند معین 
کرده بود خودم را به ساووی رساندم و تفاضا کردم مرا به حضور 
آن مرد بزرگ راهنمایی کنند. پس از یکی دو دقیقه انتظار 
کشیدن مرا به پلکانی که به سوئیت او منتهی می‌شد راهنمایی 
کر دند. 

ریلند پشت میز نشسته بود. نامه‌یی که من از دور و از 
گوشد چشم توانستم ببینم نام وزیر کشور است پیش روی 
گذاشته بود. اين نخستین باری بود که من آن مرد میلیونر 
آمریکایی را می دیدم و در نتیجه نانعواسته» تحت تأثیر ابهت او 
قرار گفتم. او مردی دراز قد و لاغر بود با چانه‌یی پیش آمده و 
بینی تقریبا عمابی. چشمانی سرد داشت که زیر ابروانی اویزاد 
وپرپشت می‌درخشیدند. موی سرش پرپشت بود و خاکستری 
رنگ و یک سیگار برگ دراز و سیاه (که بعدها فهمیدم هیچوقت 
بدون آن دیده نمی‌شود) از میان دولب و از گوشة دهانش بیرون 
زده بود. 

با صدایی خشن گفت:«بنشین» 

من نشستم. با انگشت روی نامه‌یی که پیش روی گذاشته 
بود ضرب گرفت. 

«طبق این کاغذ تو آدم خوبی به نظر می‌رسی, و دلیلی 
نمی‌بینم مدرکی بیش از این از تو بخواهم. بگو ببپنم از اوضاع 
و شرایط اجتماهی سررشته‌ یی داری يا نه؟» 
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به او گفتم که فکر می کنم من می توانم رضایت خحاطرش را 
ار هر لحاظ جلب کنم. ۱ 

«منظورم این است که اگر یک مشت دوک و ارل و وایکونت 
و از این جور کله گنده‌ها به این پیلافی که من دارم بیایند. تو 
می توانی آن‌ها را حیلی حوب جمع و جور کنی و پشت میز شام 
جای مناسبی به هر کدامشان بدهی با نه؟» 

من لخند برلب پاسخ دادم:«کاملا و حیلی راحت.؛ 

مقداری دیگر حرف زدیم و بعد دیدم مرا استخدام کرد. در 
حقیقت آقای ریلند منشی‌یی می خواست که بتواند با بزرگان و 
بلندپایگان جامعة انگلیسی صحبت کند. زیرا خودش یک 
منشی آمریکایی و یک تند نویس داشت. 

دور روز بعد من به هتون چیس رفتم که مرکز دوک لوم 
شایر بود و این مرد میلیونر آمریکایی برای شش ماه اجاره کرده 
بود. وظیفه‌ام هیچ دشواری يا دردسر خحاصی برای من بوجود 
نیاورد. در تمام دوران زندگی ام یکبار منشی یک نمايندة مجلس 
بودم» بنابراین کار کنونی‌ام هیچ کار دشواری و نااشنایی نبود. 
آقای ریلند معمولا دراواحر هفته عدة. حیلی زیادی را به خانه 
دعوت می کرد. ولی در اواسط هفته اوضاع کاملا آرام بود. من 
آفای اپل بی» یعنی منشی آمریکایی آقای ریلند, را حیلی کم 
می دیدم» ولی او یک جوان آمریکایی توی دل برو و معمولی بود و 
در کارش فوق‌العاده سخت کوش و کارآمد. میس مارتین. یعنی 
تند نویس اقای ریلند. را بیشتر می‌دیدم. او دختر زیباروی 
تقریباً بیست وسه یا بیست و چهار ساله بود که موی خرمایی 
رنگ داشت با چشمانی میشی رنگ که بعضی وقت‌ها خیلی 
شیطنت بار و موذی می‌نمودند. گرچه بیشتر وقت‌ها 
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چشم‌هایش را زیر می‌انداشت. 

من معتقد شده بودم که او از اربابش هم متنفر بود و هم به 
وی اعتماد نمی کرد ولی درعین حال می کوشید این احساسات 
را اصلا بروز ندهد. اما دیری نگذشت که ناگهان حس کردم که 
انگار به من اعتماد کر ده‌است و مرا امین خود یافته است. 

البته من همیشه می کوشیدم تمامی اعضای خانواده را زیر 
نظر بگیرم و توجه و دقت خحاصی به رفتارها و کردارهایشان نشان 
بدهم. یکی یا دوتا از نوکرها: گمان می کنم یکی از پادوها و 
چند کلفت. تازه استخدام شده بودند. سر پیشخدمت. دربان و 
آشپز از کارکنان خود دوک یعنی صاحبخانه بودند که پذیرفته 
بود که آنان درخانه باقی بمانند. من کلفت‌ها را آدم‌های مهمی 
نمی‌دانستم. من بیشتر مراقب رفتار و کردار جیمز پادوی دوم 
بودم» ولی کاملا آشکار بود که او پادوی دون‌پایه بود و همیشه 
هم در همین سمت بافی می‌ماند. البته سر پیشخدمت او را 
است‌خدام کرده بود. از ان میان من بیشتر به دیوز ندیم یا پرده‌دار 
شخصی خود آقای ریلند. بدگمان بودم که او را از نیریورک 
همراه آورده بود. او انگلیسی تبار بود و رفتار و کردارش 
پسندیده و غير قابل سرزنش بود» ولی با وجود این من سخت به 
او بد گمان بودم. 

سه هفته از اقامتم و در نتیجه کارم در هتون چیس گذشته 
بود ولی دراین مدت هیچ رویدادی بوفوع نپیوسته بود که من 
بتوانم برای اثبات فرضیه‌مان انگشت روی آن بگذارم. کوچکترین 
اثری از فعالیت آن چهار قدرت بزرگ دیده نمی شد. آقای ریلند 
آدم نیرومند و مهیبی بود و شخصیت سنگینی داشت. ولی من 
داشتم معتقد می‌شدم که پوارو اشتباه می کند این مرد را به آن 
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سازمان مهیب و هراس انگیز ربط می‌دهد. حتی یک شب از 
پشت میز شام شنیدم بطور اتفاقی دربارة پوارو سخن گفت. 

«اینطور که می‌گویند آدم کوچولوی عجیب و غریبی 
است. اما آدم ولنگاری است و بکار نمی چسبد. من چه می‌دانم؟ 
من یکی از کارهایم را به او سپردم» و او درست درآ حرین لحظه 
دستم را توی حنا گذاشت. من دیگر حاضر نیستم با این مسیو 
کر کول اوی ا کار کا 

درست در چنین مواقعی بود که حس می کردم آن 
ورقه‌های روی گونه‌ام دارند از روی صورتم جدا می شوند. پس از 
آن میس مارتین داستان شگفت انگیزی برایم تعریف کرد. ریلند 
آن روز به لندن رفته بود و اپل بی را هم با خود برده بود. بعد از 
چای بود و میس مارتین و من در باغ قدم می زدیم. من از آن دختر 
خوشم می‌آمد. زیرا دختری پاک و طبیعی بود. من می توانستم 
حس کنم که فکر خاصی در سردارد؛ که سرانجام آن را روی دایره 
ریخت. و گفت: «می‌دانید» سرگرد نویل, من واقعاً دارم فکر 
می کنم از کارم استعفا بدهم.» 

من شگفت زده شدم ولی او با عجله به صحبتش ادامه داد : 
«والله» من خودم می‌فهمم که این کار بنحوی از انحاء کار عجیب 
و غریبی است. شاید خیلی‌ها فکر کنند که من چه آدم احمقی 
هستم که این کار را از دست می دهم. ولی من کسی نیستم که در 
برابر ناسزاگویی‌ها پایداری کنم» سرگرد نویل. ناسزا شنیدن 
رک سرد وو بت ایس وین نی ترا ان را تخیر 
کنم. یک آقازاده جنین رفتاری ندارد.» 

«یعنی ریلند به شما ناسزا می گوید ؟» 

سرش را تکان داد و گفت: 
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«البته» او هميشه عصبانی است و زودرنج و جوشی. این 
کارها از او بعید نیست. همه‌اش بعلت کار زیاد روزانه است. اما 
اینطور عصبانی شدنها و از کوره دررفتنها... آن هم سر هیچ و 
پوچ!واقعا طوری بنظر می رسد که انگار می‌خواهد مرا بکشد!آن 
هم همانطور که گفتم سر هیچ و پوج.» 

من که وافعا علافه‌مند شده بودم به او گفتم: «ساز هم 
بگوبید.» 

«همانطور که می‌دانید. من تمام نامه‌هایی که برای آقای 
می دهم» و بقیه را هم خودم رسید گی می کنم» ولی دسته بندی 
نامه‌های دریافتی روی کاغذ آبی رنگ نوشته شده‌اند و یک عدد 
کرچک چهار (۴) هم در گوشه‌بی نوشته شده است... معذرت 
می‌خواهم. شما چیزی گفتید ؟4 

من نتوانسته بودم از سر دادن ناله ناشی از شگفت زد گی 
واقعی خودم جلوگیری کنم. ولی سرم را با عجله تکان دادم و 
خواهش کردم به صحبتش ادامه بدهد. 

رحب همانطور که داشتم می گفتم. این نامه ها مر نب 
می‌رسند و دستور اکید داده شده است که من آن‌هاراباز نکنم و 
دست نخورده و سالم به شخص آقای ریلند بدهم. البته من هم 
طبق دستور رفتار می‌کنم. ولی دیروز پست سنگینی دریافت 
کردم که ناگزیر شدم نامه‌ها را باشتاب خیلی زیادی باز کنم. من 
اشتباهاً یکی از نامه‌ها راباز کردم. بمجردی که متوجه شدم چه 
کاری کرده‌اي آن را نرد آقای ریلند پردم و ماجرا را به او گفتم. 
این مرد ناگهان از کوره در رفت و به طرز بیسابقه‌یی خحشمگین 
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شد. همانطور که گفتم من واقعاً وحشت حشت کردم.» 

«حیلی عجیب است. مگر در آن نامه چه نوشته بود که این 
همه ناراحت شد ؟» 

«واقعا هیچ چیز ... این یک قسمت از نوشته‌های عجیب و 
غریب آن بود. من تا آمدم مترجه بشوم که اشتباه کرده‌ام همه را 
خوانده بودم. نام حیلی مختصر و کوتاهی بود. من تمام جملات 
ان را دقیقا به یاد دارم و وافعا چیزی دران نبود که کسی را بدان 
جهت ناراحت و عصبانی بکند. 

من برای اینکه او را تشویق کنم پرسیدم: « گفتید که 
می توانید آن را تکرار کنید ؟» 

«بله.؛ یک دفیقه د رنگ کرد و خاموش شد وبعد. درحالی 
که من می‌توانستم همه چیز را پنهانی یادداشت کنم اینچنین 
تحواند: 

«آقای عزیز. من باید به استحضارتان برسانم که ضرورت 
ایجاب می کند شما مواظب اموال باشید. اگر شما اصرار دارید 
که قرارداد معدن باید امضاء شود دراینصورت هیفده هزار مبلغ 
عادلانه و قابل قبولی است. یازده درصد دلالی خیلی زیاد است. 
چهار درصد منطقی است. 

ارادتمند - آرتور لورشام.» 

میس مارنین به صحبتش ادامه داد : 

«ظاهراً آقای ریلند می خحواسته است ذز بخرد. ولی 
واقعاً من معتقد هستم که آدمی که بر سر یک چنین چیز پیش 
پاافتاده و پوچی این همه هوار راه می‌اندازدو عصبانی می شود 
حتماً آدم خطرناکی است. سرگرد نویل شما می گویید من 
چکار باید بکنم؟ شما تجربه تان عیلی بیش از من است.» 
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من به آن دختر دلداری دادم و به او توضیح دادم که آفای 
ریلند حتما از دشمن نژاد حودش... یعنی از سوء هاضمه رنج 
می برد. سرانجام او را اسوده خحاطر راهی کردم. اما خودم فانع 
نشده بودم. وفتی ان دحتر رفت و در نتیجه ننها شدم دفترچه 
یادداشتم را برداشتم و نامه‌یی را که با عجله نوشته بودم از نو 
خواندم. منظورش جه بود... آیا این پیام واقعا ساده‌دلانه و 
بیگناهانه بود؟ آیا واقعاً دربارة معامله یا دادوستدی بود که 
ریلند میخواست انجام بدهد و در نتیجه تا پیش از به نتیجه 
رسیدن آن نمی عواست موصوع به جایی درز کنند و کسی از آن 
بو ببرد؟ البته توضیحی موجه بود. ولی به یاد آن عدد چهار (۴) 
افتادم که روی پاکت‌ها چاپ شده بود و سرانجام به این باور شدم 
که توانسته‌ايم سرنخی را که می خواسته‌ایم بيابيم. 

آن شب پیوسته به آن نامه فکر کردم و حتی تا پاره‌یی از 
روز بعد از آن... و بعد ناگهان یک راه حل به فکرم رسید. راه حل 
حیلی ساده‌یی بود عدد چهار (۴) کلید رمز بود. هر چهار کلم 
نامه را بخوانید. تا یک پیام کاملا متفاوتی رخ بگشاید: «ضرورت 
ایجاب می کند دیدن معدن هیده یازده چهار .» 

حل ارقام خیلی ساده بود. شمارة هیقده. یعنی روز 
هیفدهم اکتبر... یعنی فردا و بازد هم که ساعت بود و چهار هم 
امضای فرستنده نامه بود.., که یا منظور همان شماره چهار مرموز 
بود و یا مثلا علامت ویژه چهار قدرت بزرگ. معدن هم کاملا 
فابل فهم بود. درزمین‌های مربوط به همین خانه و درحدود یک 
کیلومتری آن یک معدن بود که محل خحلوتی بود و برای بر گزاری 
نشست پنهانی جای خیلی مناسبی بود. 

تا یکی دو لحظه فکر کردم که حودم دست بکار شوم و 
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بقول معروف صحنه‌آرایی کنم. چون من واقعا همیشه آرزو 
داشتم که حتی برای یک بار هم که شده است. روی دست پوارو 
بلند شوم. اما سرانجام براین اغواگری‌ها و وسواس‌های شیطانی 
فایق آمدم. 

کار یا مأموریت خیلی بزرگی بود. و من اصولا حق 
نداشتم به تنهایی وارد معرکه بشوم و احتمالا فرصت پیروزی را 
از دست بدهم. این نخستین باری بود که توانسته بودیم دشمن را 
غافلگیر کنیم و براو بتازيم. این باز باید کاملا هوشیار باشیم و 
از این موقعیت سود ببریم... و اگر حقیقت را خواسته باشید» 
باید بگویم که مغز و شعور پوارو خحیلی بهتر از من کار می کرد. 

من با عجلة هرچه تمامتر بقول معروف چاپاری نامه یی 
برای او نوشتم و به او توضیح دادم که واجب است که بکوشیم از 
صحبت‌هایی که در آن نشست مطرح می‌شود آگاه شویم. اگر او 
خوضت وات کد ایت مار رھت رنه و وی وا گدار کد که جه 
بهتر ولی درهررصورت نشانی کامل و دقیق محل معدن کذارا به 
او دادم U‏ اگر صلاح می دید خحودش هم حضور داشته باشد 
بتواند خود را به انجا برساند. 

من نامه را به روستا بردم وخودم آنرا پست کردم. من در 
تمام مدت افامتم درانجا توانسته بودم تماسم با پوارو را کاملا 
حفظ کنم. آن هم با ارسال و پست کردن نامه توسط شخص 
خحودم. ولی قرار گذاشته بودیم که اگر در رسیدن نامه‌هایم احلال 
شود نباید سعی کند با من تماس بگیرد. 

شب بعد خیلی هیجان زده بودم. هیچ میهمانی درخانه 
نمانده بود و من تمام شب در اتاق کار آقای ریلند بااو کار 
می کردم. من پیش بینی می کردم که چنین وضعی پیش بياید و 
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در نتیجه من امیدوار نبودم بتوانم پوارو را در ایستگاه راه‌آهن 
ببینم. ولی در عین حال مطمئن بودم که تا پیش از ساعت بازده 
ازاد خواهم شد. 

درست سرساعت ده و نیم بود که افای ریلند به ساعت 
نگاه کرد و به من گفت که دیگر کاری ندارد. من باشنیدن این 
سخن برخاستم و با احتیاط تمام بیرون رفتم. من از پله‌ها بالا 
رفتم و وانمود کردم که می‌روم بخوابم؛ ولی بیدرنگ از پلکان 
جانبی دیگر پایین رفتم و از آنجا وارد باع شدم و برای اینکه 
سفیدی پیراهنم پدیدار نباشد و توجهی را به سوی خود جلب 
نکند پالتوی تیره‌رنگ روی آن پوشیدم. 

من مقداری از راستای درون باغ را طی کرده بودم که بر 
حسب اتفاق سربر گرداندم. آقای ریلند از پنجرة اتاق کارش 
پایین می‌آمد و می خحواست به باغ بیاید. او داشت به محل 
برگزاری نشست می‌رفت. من قدم‌هايم را شتاب بیشتری 
بخشیدم تا شاید بتوانم فاصله‌ام را از او بیشتر کنم. من درحالی 
که از نفس افتاده‌بودم به محل معدن رسیدم. ظاهرا کسی در آن 
حوالی دیده نمی‌شد و من به محوط بوته‌زار وارد شدم و انتظار 
کشیدم ببینم چه روی خواهد داد. 

ده دقیقه بعد یمنی درست موقعی که ساعت بازده ضر به 
را زد ریلند از راه رسید, درحالی که کلاهش را تا روی چشمان 
پایین کشیده بود و آن سیگار برگ همیشگی را هم میان لبان 
داشت. دراین هنگام صدای چند پچ پچ را نزدیک خودم شنیدم. 
تردیدی نبودکه یکنفر دیگر... یا چند نفر دیگر... که معلوم نبود 
جه کسانی هستند نضتین کسانی‌اند که به محل قرار آمده 
بودند. من محتاطانه حرکت کردم و از ميان بوته‌ها بیرون آمدم و 


آهسته و وحب به وحب و با احتیاط تمام پیش آمدم و از راستای 
شیبدار پایین رفتم. دراد ین هنگام صخره‌یی بزرگ مرا از افرادی 
که صحبت می‌کردند جدا کرد. من چون در تاریکی دیده 
نمی‌شدم. از پشت آن صخره سرک کشیدم و خودم را برابر لوله 
امرگ زر تاج ات 

آقای ریلند آمرانه گفت: «دست ها بالا! من منتظرت بودم.» 

او در سای همان ِِ نشسته بود بطوریکه من 
نمی توانستم صورتش را ببینم ولی لحن صحبتش ناهنجار و 
آزاردهنده بود. اند کی بعد 0 پولادین را دور گردنم 
حس کردم و ریلند سرلوله مسلسل اش را پایین آورده و با لحنی 
نیش کرت 

«حالا حوب شد جرح. اورا همین طرف هاببر .» 

مرا که حشمگین شده بودم به جایی درون سایه بردند و در 
آنجا همان جرج ناپیدا (که فکر می کردم باید دیوز بیگناه باشد ) 
دست و پایم را بست. 

ریلند یکبار دیگر بالحنی که این بار بازشناختنش خیلی 
دشوار بود یعنی صدایش فوق‌العاده سردو تهدید کننده شده 
بود. به من گفت: « این بار دیگر مرگ هردوی شما فرا رسیده 
است. شما شورش را درآورده‌اید و سخت مزاحم چهار قدرت 
بزرگ شده‌اید. نا حالا چیزی راجع به حرکت زمین و ریزش کوه 
شنیده‌اید؟ دوسال پیش جنین حادثه یی در همین جاروی داده 
است. امشب هم دزبازه هچیرد روبداد تکرار خواهد شد. من 
ترتیب این کاررا دادهم. ببینم مثل اینکه دوستت آدم حوشقولی 
نیست و سرساعت نیامده است.) 


من بوحشت دجار شدم. پوارو! او هم تا یکی دو دقیقه 
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دیگر پادرتله خحواهد گذاشت. و من هم در وضعی نیستم بتوانم 
به او هشدار بدهم. من فقط امیدوار بودم که از امدن به اینجا 
منصرف شود و کارها را به عهده من بگذارد و ضمناً لندن را ترک 
نکند. اما هیچ تردیدذی نبود که اگر آمده بود می‌بایست رسیده 
باشد. 

هر دقیقه یی که می گذشت من امیدوارتر می شدم. ولی 
امیدم ناگهان به یاس مبدل شد. من صدای حرکت پا شنیدم... 
باهای کهبا اباط پرداقته ‌هی شد ولن بی رد ید دای 
پابود, من از فرط ناراحتی و تشویق خاطر مثل مار بخودم 
می پیجیدم. صدای پا در راستا شنیده شد توقف کرد و بعد 
پوارو پدیدار شد که سر به سویی کج کرده بود و به درون سایه 
نگاه می کرد. ۱ 

من صدای توام با عشنودی ریلند را شنیدم که برعاست و 
سرلوله مسلسل را بالا آورد و فریاد زد: «دست‌ها بالا!؛ دراین 
هنگام دیوز از جا پرید و پوارو را از پشت سر گرفت. کار کمین 
تمام شد! 

مردآمریکایی با لحنی عصبی گفت: «از دیدنتان حوشحال 
شدم آفای هر کول پوارو.» 

خویشتنداری پوارو فوق‌العاده بود. او حم به ایرو نیاورده 
بود. ولی دیدم که چشم‌هارا در تاریکی به این سوی وآن سوی 
می گرداند. 

«دوست من هم اینجاست؟» 

«بلی هردو در تله افتاده‌اید ...نله جهار قدرت بزرگ.» 

او عندید. پوارو پرسید:«تله؟» 

«ببینم» شما هنوز هم فکر می کنید که در تله نیفتاده‌اید ؟) 


آگانا کریستی ۱۰۵ 


پوارو آهسته و نرمخویانه گفت: «من فکر می کنم که تله 
وجود دارد... بله. اما شما اشتباه می‌کنید. مسیو. این شما 
هستید که به تله افتاده‌اید ... نه من و دوستم.» 

«چه گفتی؟» ریلند مسلسل دستی بزرگش را بالا آررد. 
ولی دیدم قیافه اش عوض شد وبه تردید افتاد. 

«اگر آتش کنید؛ در برابر ده جفت چشم دست به آدم کشی 
زده‌اید و شمارا به اتهام این جنایت به دار مکافات می‌آویزند. 
این محل تحت محاصره درامده است... یی ساعت است که 
محاصره شده است... از سوی افراد اسکاتلندیارد. بلب آقای 
ایب ریلند شما مات شده‌اید و بازی راباعته‌اید.» 

پوارو سوت عجیبی زد و انگار که جادو کرده بود افراد 
زیادی از هر سوی پدیدار شدند. آنها ریلند و ندیم حاصه‌اش را 
گرفتند و آن‌ها را خلع سلاح کردند. پوارو بعد از آنکه با افسر 
مأمور صحبت کرد دست مرا گرفت و با خود برد. 

وقتی که از محل معدن دور شدیم مرا در آغوش گرفت 
و گفت: 

«تو زنده هستی... هیچ آسیبی ندیده‌ای. حیلی عالی است. 
اغلب خودم را سرزنش می کردم که چرا اجازه داده‌ام تو تنها به 
اینجا بیایی.؛ 

من در حالی که دست‌هایم را باز می کردم گفتم: «من کاملا 
حوب وتندرست هستم. ولی کمی خسته‌ام, اما واقعاً بدجوری 
گول نقشه شان را حورده بودی, نه؟» 

«اما من منتظر این تله بودم. اگر نبودم مگر به تو اجازه 
می دادم به آنجا بروی؟ آن اسم عوضی تو. آن لاس های عوضی و 
بدلی که پوشیده بودی اصلا برای آن نبودند که آن‌ها را بفریبد!» 
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من گفتم: «چه گفتی؟ پس چرا به من نگفته بودی؟» 

«هستینگز. من همیشه به تو گفته‌ام که تو بحدی خوب و 
درستکار و صمیمی هستی که مگر اینکه عودت را گول بزنی؛ 
والا نمی‌توانی کسی رابفریبی. خیلی حوب تو را از همان اول 
نشان کرده بودند. و درست همان کاری کردند که من منتظر و 
متوقم بودم که بکنند... یک ایقان ریاضی کامل از نظر آن‌هایی که 
عملشان را بکار می‌اندازند. یعتی از وجود تو به عنوان طعمه 
استفاده کنند. آن‌ها دخعترک را علم کردند... راستی. دوست من. 
من باب یک حقیقت ویژه روان شناختی... موی سر آن دعتر سرخ 
بود ؟» 

من با حونسری گفتم: «اگر منظورت میس مارتین است 
موی سرش به رنگ بور زیبایی بود اما...» 

«اين جور آدم‌ها... ان آدم‌های عجیب و غریبی هستند. 
آن‌ها حتی روان‌شناسی را هم خوانده‌اند. بله» دوست من! میس 
مارتین هم در این توطثه دست داشت. خحیلی هم دست داشت. آن 
زن آن نامه کذا را برای تو می خحواند و یک مشت داستان هم راجم 
به عصبانی شدن‌ها و از کوره دررفتن‌های اقای ریلند بهم 
می بافد» تو هم همه را می‌نویسی. و بفکر فرو می‌روی... کلید 
رمز را هم طوری درست کرده بودند که دشوار بود ولی زياد 
دشوار نبود... بطوریکه نو آن را حل کردی و آن را برای من 
فرستادی. 

«اما آن‌ها نمی‌دانستند که من واقعاً منتظر بودم چنین 
حادثه‌ایی روی بدهد. من با سرعت هر چه تمامتر به دیدن جپ 
رفتم و ترتیب کارها را دادم. و حالا دیدی که بالاخره ما پیروز 
شد یم!» 
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من از پوارو حوشم نیامد» و این را بیپرده به حودش گفتم. 
مابایک قطار حامل شیر به لندن باز گشتيم. واقعاً چه مسافرت پر 
دردسر و دشواری بود. 

من تازه از حمام بیرون آمده بودم و حوشدل که ناشتایی را 
به آسودگی خواهم خورد که صدای جپ را از اتاق نشیمن 
شنیدم.یک لباس حوله یی پوشیدم و با عجله به اتاق نشیمن رفتم. 

جپ می گفت: «اين بار ما رابه مخصمه عجیبی انداختی! 
مسیو پواروشما آدم حوبی نیستید. این اولین باری است که 
می بینم رو دست خورده‌ای.» 

پوارو قیافة حیلی جدی و اندیشمندی بخود گرفته بود. 
جپ به صحتش ادامه داد : «ما همه آمدیم و این سیاه کاری‌ها را 
هم حیلی جدی گرفتیم... همه‌اش کار آن پادوبود.» 

من حيرت زده گفتم: « پادو ؟» 

«بلهء جیمز یا هر اسمی که دارد. ظاهر قضیه این است که 
این مرد به نوکرهای دیگر ارباب می‌گوید که شرط می بندد 
می تواند خودش را به جای ارباب جابزند و بعضی‌ها رابفریبد... 
یعنی سز کار اه وان تسکت کی یک مشت اسناد قلابی 
جاسوسی به اسم چهار قدرت بزر گ هم به او بدهد .» 

من گفتم: «محال است! 

«تو که باور نمی کنی. من آن آقا را مستقیماً به هتون چیس 
بردم و ریلند حقیقی در رختخواب خوابیده بود وسر پیشخدمت 
و آشپز وخدا می‌داند چند نفر دیگر آمدند و سوگند خوردند که 
شاهد این شرط بندی بوده‌اند. همه‌اش کلک بوده... کلک 
واقعی... البته ندیم ارباب هم بااو همست بوده .» 

پوارو آهسته گفت: «پس به همین دلیل بود که توی سایه 
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موضم گرفته بود.؛ 

بعد که جپ رفت ما به همدیگر نگاه کردیم. سرانجام 
"پوارو گفت: «ما می‌دانیم که ایب ریلند مرد شمارة دو جهار 
قدرت بز رگ است. مسخره بازی ایفای نقش توسط پادو برای این 
بوده است که در ماجراهای اضطراری بتوانند بگریزند. ولی این 
پادو...» 

من گفتم: «بله.» 


پوارو با لبخندی جدی گفت: «شمارة چهار.» 


پوارو هميشه راحت می گفت که ما می‌توانيم اخبار و 
اطلاعات لازم را به دست بیاوریم وبه این وسیله از افکار 
اندیشه‌ها و برنامه‌های دشمن آگاه شویم. اما من همیشه فکر 
می کردم که ما باید به کامیابی‌هاو دست اوردهای بیشتری 

از آن روز که ما با سازمان چهار قدرت بزرگ درگیر شده 
بودیم آن‌ها مرتکب دو قتل شده بودند» هالیدی را ربوده بودند» 
و در واقع چیزی نمانده بود که پوارو و مراهم از سزراه بردارند و 
نابود کنند؛ در صورتیکه در مقابل ما به پیروزی چندان قابل 
توجهی دست نیافته بودیم. 

پوارو گلایه‌های مرا جدی نمی گرفت. 

او گفت: «گوش کن هستینگز. آن‌ها دارند به ما 
می حندند. بل صحیح است. اما شما یک ضرب المثل دارید که 
می گویید: کار را که کرد آن که تمام کرد. دوست عزیزه بالاخره 
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خواهی دید که چه کسی کار را تمام می کند.» 

کمی بعد دوباره گفت: «اين را هم به یاد داشته باش. که ما 
با جنایتکاران عادی و معمولی سروکار نداریم بلکه با دومین 
مخ دنیا حشرو نشر داریم.» 

من با مطرح کردن سئوالات کوشیدم تحمل کنم و دم 
برنیاورم. من پاسخ را می‌دانستم. لااقل می‌دانستم که پوارو چه 
پاسخی خواهد داد» ولی درعوض بیهوده می کرشیدم اطلاعاتی 
رابه دست بیاورم و ببینم او چکار می کند و چگونه می خواهد 
دشمن را ردیابی کند. طبق معمول مرا کاملا بی خبر گذاشته بود 
و نمی گفت دارد چکار می‌کند. ولی جسته گريخته می‌دانستم 
که با سازمان‌های جاسوسی در کشورهای هند چين و روسیه در 
تماس است. و با توجه به ستایشگری‌هایی که گه گاه از عودش 
می کرد دریافتم که بالاخره توانسته است افکار و اندیشه‌های 
دسشمنش را ارزیابی کند. 

او کارخودش را که کارگامی حصوصی بود کاملا کنار 
گذاشته بود. همچنین می‌دانستم که از حق وکالت‌های خیلی 
کلان هم چشم پوشیده است.البته گه گاه کارهای تحقیقاتی مورد 
علاقهاش را می پذیرفت. ولی اغلب وفتی متوجه می‌شد که این 
تحقیقات هیچ ربطی با ماجرای آن چهار قدرت بزرگ ندارند از 
ادامه ان‌ها باز می ایستاد و همه را رها می کرد. 

در مقابل دوست عزیزمان بازرس جپ از این شیوۀ وی 
سود می‌برد. تردیدی نبود که وی توانسته بود چندین مسئله 
دشوار را جل کند. که البته .اشارات و رهنمون‌های تقریبا 
خودبینانه پوارو به این راه‌حلها کمک کرده بود. 

.جپ نیز در ازای این پاری دادن‌ها و یاری گرفتن‌ها 


آگاتا کر پستی ۱۱ 


می کوشید جزییات هرموردی که می پنداشت ممکن است برای 
این مرد ریزنقش بلژیکی جالب توجه باشد به او بدهد و درست 
گل باسمن رده برآن نهاده بودند به پوارو تلگراف کرد و از او 
پرسید آیا میل دارد بیاید و پرونده مربوط به این ماجرا را مطالعه 
کند بانه. 

در پاسخ به همین تلگراف بود که ماء تقریباً یک ماه پس از 
ما-عرای خانه ایب ریلند» سوار بر قطار و تنها نشسته در یکی از 
واگن‌ها و به دور از دمو دود لندن راهی شهرک مارکت هندفورد 
در ورسستر شایر. کانون همین ماجرای مرموز شدیم. 

پوارو که در گوشه‌ای تکیه زده بود گفت: 

«همستینگز واقعاً تو دراین باره چه فکر می کنی ؟٩‏ 

من فورا جواب ندادم. زیرا حس می کردم بهتر است شرط 
احتیاط را از دست ندهم. 

کمی بعد محتاطانه گفتم» همه چیز خیلی پیچیده بنظر 
می رسد .۸ 

پوارو ذوق‌زده شد و گفت:«مگر نیست؟ه 

«بنظر من همین عجله‌یی که داریم بخرج می‌دهیم دلیل 
کاملا آشکار و واضحی است براین ادعا که تو مرگ آقای پاینتررا 
قتل به حساب می‌آوری... نه خود کشی یا براثر یک حادنه.» 

«نه» نه» تو اشتباه می کنی» هستینگز, حالا فرض کنیم که 
آقای پاینتر براثر یک رویداد وحشتناک مرده است. ولی با وجود 
این خحیلی از رویدادهای مرموز دیگری هستند که باید توضیح 
داده شوند .۲ 


«من هم همینطور فکر می کردم که گفتم موضوع خیلی 


۱۹ هار قدرت بزرگ 


پیجیده یی است.) 

«حالا اجازه بده تا حقایق را یکی‌یکی و با دقت و روش 
حاصی مورد نجزیه و تحلیل و مطالعه قرار بدهیم. هستینگزه تو 
رویدادها را به ترنیب توضیح بده. 

من این کار را کردم و کرشیدم روبدادها را به ترتیب و 
باروشنی خاصی شرح بدهم . ۱ 

من گفتم: «اول از آقای پاینتر شروع می‌کنيم. او مردی 
پنجاه وپنج سالب ثروتمند. فهمیده و روشنفکر و تقریباً 
جهانگرد بود. دراین دوازده سال احير کمتر به انگلستان می آمد 
ولی در حالی که ناگهان از مسافرت خسته شده بود خانه 
کوچکی در ورسستر شایرء نزدیک مارکت هندفورد خرید و 
سعی کرد در انجا مستقر شود. 

اولین کاری که کرد این بود که نامه‌یی به برادرزاده‌اش» 
جرالد پاینتر که پسر برادر کوچکش بود. نوشت و به او پیشنهاد 
کرد که به کرافت لندز (اسم همان محل) بياید و در آنجا با 
عمویش زندگی کند. جرالد پاینتر» که هنرمند جوان و نداری 
است. از دریافت این پيشنهاد خیلی شاد شد و در نتیجه هفت 
ماهی بود که نزد عمویش می‌زیست که این رویداد غم‌انگیز 
بوفوع پیوست.» 

پوارو گفت: «حیلی استادانه روایت می کنی» بطوریکه 
بخودم می گویم که انگار کناب دارد با من حرف می زند. نه 
دوستم هستینگز.» 

من بی‌آنکه به این سخن پوارو توجهی نشان بدهم به 
داستان» که چانه ام را گرم کرده بود ادامه دادم: 

«آقای پاینتر نوکرهای زیادی را در کرافت لندز نگه داشته 


آگاتا کریتی ۱۳ 


بود... شش نوکر و یک نو کر شخصی چینی ... به اسم آه‌لنگ.» 

پوارو آهسته گفت؛ «نو کر چینی اش آهلینگ.» 

«سه‌شنبه گذشته بود که آقای پاینتر پس از خوردن شام 
اظهار داشت حالش حوب نیست. و در نتیجه یکی از نوکران 
رفت تشک تباوود. شک ور اکان کاز آفای نان از او غاد 
کرد زیرا حاضر نشده بود برود و بخوابد. در آن هتگام کسی 
ندانست بین‌ثان جه سخن‌ها رد و بدل شد اما دکتر پیش از 
رفتن دستور داد کلفت خانه را نزد او بیاورند و به او گفت که 
چون پاینتر ناراحتی قلبی داشته است یک آمپول به او تزریق 
کرده است و در تتیجه نباید کسی مزاحمش بشود. و پس از ان 
سئوالات عجیب و غریبی راجم به نوکرها پرسید که چند وفت 
است در اینجا کار می کنند و از کجا آمده‌اند و غیره. 

کلفت خانه سئوالات را همه بخوبی پاسخ داد. ولی 
شگفت زده شده بود که چه دلیلی دارد این جیزهارا از او 
می پرسد. بامداد روز بعد از ماجرای وحشتناکی آگاه شدند. 
بک از کلستها مر یی کال بل این شی اعد اچ برع 
ناراحت کننده سوخته شدن گوشت به مشامش می‌رسد گمان 
می کند که انگار از اتاق اربابش است. می رود در اتاق را باز کند» 
ولی اتاق از. درون قفل شده بود. در را به کمک جرالد پاینتر و 
همان نو کر چینی می‌شکنند و وارد اتاق می‌شوند و منظرة 
وحشتناکی را پیش رری خود می‌بينند. آقای پایئتر به رو در 
بخاری گازی افتاده بود و سروصورتش طوری سوخته بودند که 

«البته در آن لحظه همه می پنداشتند یسک اتفاق محض 
است. اگر قرار بود کسی مورد سرزنش و توبیخ قرار گیرد آن 


۱۱۴ چهار قدرت بزرگ 
شخص دکتر کنتین بود که آمپول مخدر یا خواب آور به بیمارش 
تزریق کرده و در آن حالت خطرناک او را بحال خود رها کرده بود. 
«در آنجا یک روزنامه روی کف اتاق افتاده بود. یهنی از 
روی زانوان پیرمرد به زمین افتاده بود. وفتی روزناهه را برداشتند 
دیدند که چیزهایی با جوهر روی آن نوشثه شده است. یک میز 
تحریر کنار صندلی آقای پاینتر دیده می شد و حتی انگشت 
اشارة قربانی هم تا بالای مفصل دوم جوهری شده بود. معلوم بود 
که آقای پاینتر که بحدی ضعیف شده بود که نمی توانست قلم را 
در دست نگه دارد» انگشتش را توی دوات فرو کرده است و بعد 
کوشیده است که آن کلمات ناحرانا را روی صفحه روزنامه 
بنویسید ... اما کلمات عجیب و غریبی نوشته بود... عاسمن ررد ... 
«در کرافت لندز یاسمن زرد حیلی زیادی روییده و تاروی 
دیوارهای ان را پو شانده است» از اين رو همه جنین 
معلوم می کند که پیرمرد بیجاره پریشان احوال بوده است. الته 
روزنامه‌ها که همیشه به جیزهای حارق‌الماده علاقه دارند» این 
داستان را خیلی داغ پرداعتند و اسم آن را «اسرار یاسمن زرد» 
گذاشتند... گرچه این عنوان یا اسم بهیچوجه مهم نیست.) 
پوارو گفت: «گفتی مهم نیست. بله؟ خب. پس حالا که تو 
من با شک و تردید به او نگاه کردم ولی نتوانستم نگاه 
استهزاء در چشمانش ببینم. 
من ادامه دادم: «بعد: تحقیقات و بازجویی‌ها بود که 
شگفتی‌های زیادی را بہار آورد.؛ 


آگاتا کرستی ۱۱۵ 


«فکر می کنم ابنجاست که آب در دهانت راه می افتد .؛ 

«دراین هنگام بیشتر گمان‌ها به سوی دکتر کنتین جلب 
شده بود. اولا اینکه او یک پزشک عادی نبود. ققط دستیار بود و 
هروفت که دکتر بولیتو به مرحصی‌های دیر پا می رفت او یک ماه 
بجای او کار می کرد. دوم اينکه همه براین اعتقاد بودند که بی 
توجهی او سبب شد که این حادثه پیش بیاید. البته این ادعا 
کاملا بی پایه بود. آقای پاینتر از بدو ورود به کرافت لندز بیمار 
بود. جندی دکتر بولیتو از او عیادت می کرد اما وقتی که دکتر 
کنتین او را برای نخستین بار دید توانست بیماری او راتشخیص 
بدهد. البته این دکتر او را یک شب پیش از شب کذا که بعد از 
شام او را احضار کرده بودند دیده و معاینه کرده ود. وقتی که 
آن‌ها تنها شده بودند؛ آقای پاینتر داستان خیلی عجیبی به 
پزشک گفته بود. به او گفته بود که اولا او بهیچوجه بیمار نیست 
ولی طعم بعضی از خورش‌هایی را که هنگام نهار خورده است 
بنظرش خیلی عجیب بافته است. وی پس از آنکه توانست خود 
را از شر حضور آه‌لینگ برهاند و بقول معروف اورا پی نخود 
سیاه بفرستد محتویات بشقابش را توی یک کاسه خالی کردو 
آن را به دست: با شک داد و از از تناشنا کرد بیند که آیا می تواند 
چیز خاصی درآن بیابد يا نه. 

«پزشک. به رغم آنکه گفته بود بیمار نیست. متوجه شده 
بود که بد گمانی یاسوءظن تاثیر ژرفی براو نهاده است. بطوریکه 
بر قلبش نیز اثر سوء گذاشته است. از این روی یک آمپول تجویز 
کرده بود... که البته مخدر نبود» بلکه محتوی استریکنین بود.» 

«بنظر من همین امر کافی است... البته غير از معمای اصلی 
آن قضیه... یعنی اینکه آن حورشت ناعورده. که آزمایش شده 


۹۶ چهار قدرت بزرگ 


بود» محتوی مقدار کافی تریاک بوده است. بطوریکه می توانسته 
است دو نفر را بکشد!» 

من درنگ کردم. 

پوارو آهسته از من پرسید: «حب. حالا می خواهی چه 
نتیجه‌ای بگیری» هستینگر 0۲ 

«گفتی آن عیلی دشوار است. این امر می‌تواند یک اتفاق 
باشد... یعنی. اینکه آن شب کسی در صدد برآمده باشد او را 
مسوم کند یک اتفاق محض است.» 

«اما تو آن را اتفاق نمی دانی؟ تو می‌خواهی باور کنی که 
... فتل است!» 

«تو حور ؟» 

«دوست من؛ تو و من یک جور فکر نمی‌کنيم و 
دلیل هایمان هم یکسان نیست. من نمی خواهم فکرم را بین دوراه 
حل متضاد گیر بیندازم... یمنی بین قتل یا اتفاق. این موضوع 
زمانی مطرح می‌شود که مسئلة دیگری را حل کرده باشیم... 
مسئله اسرار گل باسمن ررد. ضمناء تو یک چیز را هم جا 
انداختهای.» 

«منظورت آن دو حطی است که در یک زاوی راست لست 
به یکدیگر و زیر آن کلمات قرا گرفته بودند؟ بنظر من آن‌ها زیاد 
مهم نیستند .) 

«هستینگز, پس بنظر تو چه چیزی می‌تواند مهم باشد؟ 
حب حالا پیاموضوع اسرار گل یاسمن زرد را رها کنیم و به اسرار 
خحورشت کاری بپردازیم.» 

«می دانم. چه کسی او را مسموم کرده است؟ و چرا؟ صدها 
سئوال می شود پرسید. البته آه‌لینگ آن را تهیه کرده بود. اما باید 


آگاتا کریستی ۱۷ 


بپرسیم که چرا می خحوامته است اربابش را بکشد؟ آيا او عضو 
دارودستۀ تونگ" است یا از این قبیل گروه‌ها؟ این چیز هارا زیاد 
می نویسند. شاید تونگ یا انجمن زیرزمینی یاسمن زرد. و بعد 
نوبت به جرالد پاینتر می رسد.» 

من ناگهان حاموش شدم ولب از گفتن فرو بستم. 

پوارو سرش را تکان می داد گفت:«بله. بقول تو حالا نوبت 
جرالد پاینتر است, او وارث عمویش است. اما آن شب بیرون شام 
خحورده بود.» 

من اظهار نظر کردم: «بعید نیست چیزهایی در آن حورش 
ریخته باشد. ضمناً ترتیبی داده است که در انه نباشد تا ناگزیر 
نشود از آن حورشت بخورد.» 

مثل اینکه منطق من توانسته بود نظر پوارو را به سوی خود 
جلب کند زیرا با چنان توجه و علاق حاصی به من نگاه کرد که 
تا آن لحظه سابقه نداشت. بعد من دنبالٌ فرضیه‌ام را گرفتم و 
چنین ادامه دادم: « او دير به خانه باز می گردد» می بیند اتاق کار 
عموی‌اش روشن است. به آن اتاق می رود و می بیند که نقشه‌اش 
نگرفته است و ناکام شده است. و سرانجام پیرمرد را در آتش 
بخاری می اندازد.» 

«هستینگر آقای پاینتر که پیرمرد سرزنده و قبراقی بوده 
است نمی گذاشته است کسی او را به این آسانی به درون آتش 
تیک زو اتف فا بان ورن دارو ی عتطفی بط نمی رسد 

من پاصدای بلند گفتم: حب پوارو. مثل اينکه داریم 
کم کم نزدیک می‌شویم» پس بهتر است تو هم بگویی چه نظری و 
عقیده‌ یی داری؟؛ 
۱- ۲01۷6 انجمن پا مازمان زیر زفیتی سیاسی چینی‌ها درایالات 

متحده. متر جم 


۱۱۸ چهار قدرت بزرگ 


پوارو به رویم لبخند زد. سینه به جلو اندانخت و باد در 
گلو چنین گفت: «اگر فرض بر قتل بگذاریم» این پرسش بیدرنگ 
مطرح می‌شود: چرا باید از این روش يا شيوة ویژه استفاده شود؟ 
من می‌توانم فقط به یک دلیل استناد کنم... برای اینکه کار 
شناسایی دشوار یا غیرممکن شود چهرة فربانی را طوری 
سوزانده اند که بهیجوجه فابل شناسایی نباشد .» 

من گفتم: «چه گفتی؟ تو فکر می کنی که...؛ 

«کمی حوصله بحرج بده» یو من می خواستم 
بگویم که من این فرضیه را امتحان می کنم. آیا دلیلی داریم که که 
فکر کنیم آن جد مال آقای پاینتر نبوده است؟ آیا شخص 
دیگری هست که بگوییم این جسد می تواند مال او باشد؟ من این 
دو سئوال را مورد آزمایش قرار می‌دهم و سرانجام هر دو را پاسخ 
می دهم» البته بصورت نشی.! 

من که تقریباً نومید شده بودم گفتم: «صحیح خب. بعد 
جه؟) 

چشم‌های پوارو کمی بهم خوردند. 

«بعد به حودم خواهم گفت: «چون دراینجا موردی هست 
که من از درک آن ناتوان شده‌ام بهترین کار این است که دست به 
تحقیقات و بررسی‌های لازم بزنم. من نباید بگذارم که چهار 
قدرت بزرگ مرا تحت تاثیر خود قرار بدهد. آها حالا داریم 
وارد می شویم. آن برس لباس کوچک من کجا پنهان شده است؟ 
پیدا شد... دوست عزیزء خواهش می‌کنم سرتا پای مرا برس 
بکش تا بعد هم من همین کار را برای تو انجام بدهم.» 

پوارو وقتی برس را زمین کت اند یشمندانه جنین 
گفت: بل انسان نباید بگذارد هميشه دستخوش یک عفیده 


بشود. من در معرض چنین خطری قرار گرفته‌ام. دوست من 
اینطور تصور کن که حتی در همین جاو در همین ماجرا» من در 
معرض جنین حطری قرار گرفته‌ام. تو دربارة آن دوحط حرف 
زدی» دربارة یک خط افقی و یک حط عمود برآن. آیا می تواند 
غیر از شروع عدد چهار (چهار لاتین م) باشد ؟» 

من خنده کتان گفتم: عجب حرفی, پوارو» 

«چرند نبود؟ من اثر دست جهار قدرت بزرگ را درهرجا 
می بینم» انساب با ید شعورش را در حاهای مختلف به کار 


بیندازد. آها جپ هم آمده است مارا بمیتل .4 


فصل دهم 


بازرس ادارة اسکاتلندیارد واقعاً روی سکو به انتظار 
ایستاده بود و تا مارا دید به گرمی سلام کرد و گفت: «حب مسیو 
پوارو: حیلی عالی شد. فکر کردم حتماً علاقه دارید شمارا در 
جریان امر قرار بدهم. از آن اسرار حیلی عالی است. درست است 
یانه؟» 

من باشنیدن این حرف فکر کردم به جپ نشان بدهم که 
خیلی شگفت زده شده‌اي و ضمناً امیدوار بودم که پوارو هم 
همین کار را بکند. 

جپ اتوموبیلی داشت که به انتظار وی توقف کرده بود و 
مابا همان اتومبیل به سوی کرافت لندز رفتیم. کرافت لندز اند 
چهارگوش و سفید رنگ و کاملا معمولی بود و گیاهان خزنده و 
بالاروندة بسیاری درآن روییده بودء که یاسمن زرد خالدار هم 
درمیان آن‌ها دیده می شد. جپ هم درست مثل ما به آن نگاه کرد 
و گفت: 


آگاتا کر یستی ۱ ۱۱ 


«حتماً گل خوش بویی بوده است که آن بیچاره با هر 
زحمتی کوشیده بود آن را بنویسد. شاید. خیالاتی شده بوده و 
حیال می کرده است از خانه بیرون آمده است.؛ 

پوارو به روی او لبخند می‌زد. 

بعد از او پرسید: «جپ عزیزء بنظر تو کدام بوده؟ اتفاق 
بوده یافتل؟» 

از راز فان ان ر ن کمن با رات رو بکر شنم 

گفت: «واللی اگر موضوع آن حورش کذایی درمیان نبود؛ 
من با اتفاق موافق بودم, دلیلی ندارد که سریک آدم زنده را توی 
آتش فرو ببرند... حب می توانست هوار بکشد و خانه را بقول 
معروف روی سرش بگذارد.» 

پوارو آهسته و بنرمی گفت: «صحیح! مرا ببین که چه آدم 
ای یودرا لی لخمق. و دیراد جیه نو وافعا لی 
باهوشتر و زرنگتر از من هستی. 

جپ از شنیدن این مدیحه سرایی‌ها کمی بکه خورد و 
شگفت زده شد... چون پوارو به خودستایی معروف بود. بازرس 
سرخ شدو زیر لبی چیزهایی گفت که معلوم شد دارد شکسته 
نفسی می کند و زیاد مطمثن نیست که زرنگتر از پوارو باشد. 

بازرس جلوافتاد و ما را به سوی اتافی برد که ان رویداد 
غم‌انگیز در آن اتفاق افتاده بود... یعنی مارا به اتاق کارآقای 
پایینر برد.اتافی پهن وسقف کوتاه بود با دیوارهای پراز کتاب و 
چند صندلی راحتی چرمی. 

پوارو به محضص ورود به پنجره‌یی نگاه کرد که روی مهتابی 
قلوه سنگی باز می‌شد. 


پرسید :«اين ینجره باز شده بود ؟» 


۱۳۲ چهار قدرت بزرگ 


«البته موضوع اصلی همین است. وفتی دکتر از این اتاق 
بیرون رفت فقط در اتاق را پشت سر خودش بست. صبح فردا آن 
را قفل شده یافتند. چه کسی آنر | قفل کرده بود؟ آقای پاینتر؟ 
آ‌لینگ می گوید که بنجره بسته و چفت شده بود. از طرف دیگر 
دکتر کنتین هم معتقد است که پنجره بسته بوده ولی حاضر 
نیست سوگند بخورد و بگوید باز يا بسته بوده. اگر چنین کاری 
می کرد فيه کاملا فرق می کت گر آن مرد به قل ریه است: 
باید بگوییم که یکنفر از راه در یا از راه پنجره وارد اتاق شده 
است... که اگر از راه درآمده است کار افراد خانه است و اگراز راه 
پنجره آمده است ممکن است کار یکنفر دیگر بوده باشد. بعد از 
شکستن در پنجره را باز کردند و کلفت خانه که آنرا باز کرده بود 
فکر می‌کند که پنجره بسته نبود» ولی این زن شاهد خوبی 
نیست... هرچه به او می گویی می گوید چنین چیزی را به یاد 
دارد!» ۰ 

«پس موضوع کلید چه می شود ؟» 

«این هم یک مشکل دیگر. کلید را هم هنگام شکستن در 
مثل آ تآشغال های دیگر روی کف اتاق دیده بودند. شاید از توی 
قفل افتاده بود یا شاید آن کسی که به اتاق وارد شده آن را آنجا 
انداعته است. و یا حتی شاید آن را از بیرون و از زیر در به داخحل 
هل داده‌اند .» 

«پس در حقیفت همه چیز با شاید است.» 

«مسیو پوارو بارک‌الله گل گفتی! کاملا همینطور است.» 

پوارو گره درابروان انداخت و به پیرامون خود نگاه کرد. و 
آهسته گفت: 

«هیچ امیدی ندارم. همین حالا... بل اندک نور امیدی 


آگاتا کر بستی ` ۱۳۳ 


دمید» ولی باز هم همه جا تیره‌و تار شد. من هیچ دلیلی... 
انگیزه یی... در دست ندارم.» 

جپ با نومیدی و اندوه‌زدگی گفت: «جرالد پاینتر جوان 
انگیز؛ کافی داشته است. اگر از من می‌شنوی. او هم زمانی آدم 
پرشروشوری نوده است. و حیلی دست و دلباز و ولخرح. شما که 
هنرمندها را خوب می شتاسید... ان‌ها اصلا اهل اخلاق نیستند .۸ 

پوارو به سخنان سرزنش آمیز جپ دربارة هنرمندان توجه 
نشان نداد بلک درعوض لیخند معنی داری زد و گفت: 

«جپ عزیز» مثل اینکه دارید مرا گمراه می کنید و به من 
کلک می‌زنید؟ من حوب می‌دانم که شما به آن مرد چینی 
بد گمان شده‌اید. شما می حواهید که من به شما کمک کنم. ولی 
با وجود این دارید به من کلک می‌زنید و بقول معروف نوای 
مخالف میخوانید!» 

جپ خنده را سرداد و گت 

«آقای پوارو» شما هیجوقت عوض نمی‌شوید. درست 
است. من به آن مرد چینی بدگمان هستم و حالا هم اعتراف 
می‌کنم. این ادعا» که او خورش را تهیه کرده و چیزی درآن ريخته 
است. با عقل جور در می‌آید. و اگر حساب کنیم که یکبار دیگر 
هم کوشیده است ارباب خود را مسموم کند» حتما بار دوم هم 
می کند واز آن رویگردان نمی شود.» 

پوارو آهسته گفت: «معلوم نیست او کرده باشد.» 

«اما انگیزة این کار است که مرا گرفته است. بنظر من نوعی 
کینه نوزی است.» 

پوارو یک بار دیگر گفت: «عجیب است. چیزی به سرقت 
نرفته است؟ هیچ چیزی از بین نرفته است؟ جواهرات. پول» یا 


۱۳۴ چهار فدرت بزرگ 


اسناد ؟» 

«نه... دقیقا نه.» 

من گوش‌هایم را تیز کردم. پوارو هم همینطور. 

جپ من باب توضیح گفت: «منظورم این است که سرقت 
روی نداده است. ولی آن پیرمرد کتاب یا چیزی از این قماش 
می‌نوشته است. اما درست همین امروز متوجه این موضوع 
شدیم آن هم چون نامه‌یی از یکی از ناشرین آمده بود و از او 
خحواسته بود نسخَه دستنویس کتاب را برایشان بفرستد. ظاهرا آن 
را تازه تمام کرده بود. من و پاینتر جوان همه جا را گشتیم ولی 
کوچکترین اثری از آن ندیدیم... شاید آن را جایی پنهان کرده 
است.» 

چشمان پوارو در عشنده گی ویژه و آشنایی یافته بود. 

پرسید: «اين کتاب, جه عنوانی داشت.» 

«فکر می کنم که «دست پنهانی در چین» نام داشته است.» 

پوارو دهان باز کرد و نفس کشان گفت: «صحیح!» بعد با 
عجله گفت: «اجازه بدهید من با آن مرد چینی. آه لینگ. صحبت 
کنم.ا 

مرد چینی را آوردند» که سر به زیرو درحالی که گیس 
پشت سرش تکان می‌خورد. به سوی او آمد. چهرة آرام و 
بی عاطفه اش از هر نوع احساس عاری بود. 

پوارو گفت: «آه لینگ» تو ناراحت هستی که اربابت مرده 
است؟ 

«من خیلی متأسف. او حوب ارباب بود.» 

«تو می‌دانی چه کسی او را کشته است؟» 

«نمی دانم اگر می دانستم به پلیس می گفتم.» 


سئوال و جواب ادامه یافت. آهلینگ با همان چهره از 
احساس عاری‌شده‌اش توضیح داد که حورش (حورشت) را 
چگونه تهیه و پخته است. او گفت که آشپز در تهیۀ آن هیچ دستی 
نداشته است و جز خود وی هیچکس در پختن آن کمک نکرده 
ست من شگفت زده شده بودم که آیا این مرد می‌داند که این 
ارافان که بوسر ی کو احا ورو و کار وا اند کا خو ام 
کشاند یانه. مرد چینی هم محتقد بود که آن شب پنجره بسته و 
چفت بوده است. اگر صبح باز بوده است. معنی اش این است که 
ارباب خودش آن راباز کزده است. سرانجام پوارو او را آزاد کرد 
واجازه داد برود.: 

آن مرد چینی تازه به در اتاق رسیده بود که یوارو او را صدا 
زد و به‌او گفت: 

«همانجا بایست. آهلینگ. تو گفتی که از یاسمن زرد 
جیزی نمی دانی ؟؛ 

«چرا بايد بدانم؟» 

«حتی از آن علامتی که زیر آن نوشته بود جیزی نمی دانی ؟؛ 

پوارو هنگام صحبت کردن به جلو نحم شده بود و در 
نتیجه توانست اثر چیزی را روی گردو خحاک‌های بالای میز ببیند. 
آن اثر حیلی نزدیک بود و آن را حیلی حوب دیده بود. یک خط 
راست و عموی و یک خط افقی و حط دیگری که پایین آمده و 
عدد بزرگ چهار (4) را ساعته بود. این عدد اثر کوبنده‌یی برآن 
مرد چینی گذاشت. چهره‌اش تایک لحظه آیت وحشت بود. بعد 
ناگهان. همان قیافة از احساس عاری پیشین را باز یافت و در 
حالی حونسردی اش را باز يافته بود از اتاق بیرون رفت. 

جپ هم رفت پاینتر جوان را بیابد و در نتیجه پوارو و من 


۱۶ ۱ چهار قدرت بزرگ 


تنها شدیم. 

پوارو گفت: «هستینگز باز هم چهار قدرت بزرگ. باز هم 
پای چهار قدرت بزرگ, پاینترآدم جهانگردی بود. تردیدی 
نیست که در کتابش اطلاعات مهم و خیلی ذیقیمتی درباره مرد 
شمارة یک آن سازمان. یعنی لی چانگ ین که مخ سازمان جهار 
قدرت بزرگ بحساب می‌آید: نوشته بوده است.» 

«آحر جطور...جطور ...0 

«هیس! دارند می‌آیند .» 

جرالد پاینتر آدم نازنینی بود و جوان تقریبا ناتوانی بنظر 
می‌رسید. ریش قهوه‌ای رنگ کوچکی داشت و کراوات دراز و 
عجیب و غریبی نیز بسته بود. سئوالات پوارو رابا حاضر جوابی 
خاصی پاسخ می داد. 

وی گفت: « من بایکی ازهمسایگانمانبه اسم ویچرلی؛ 
شام خوردم. پرسیدید چه وقت به خانه برگشتم؟ والله» حدود 
ساعت بازده بود. می دانی» من کلید داشتم. نوکرها همه خوابیده 
بودند» و طبیعتا فکر کردم که عمویم هم حتما خوابیده است. 
حقیقت این است که من فکر کردم انگار هیکل این مرد سبک پای 
گدا گوره چینی یعنی آه‌لینگ را دیدم که در گوشه‌یی از تالار 
ایستاده بود» ولی بعد نکر کردماشتباه کرده‌ام.» 

«اقای پاینت شما آخرین باری . که عمویتان را دیدید چه 
وقت بود؟ منظورم این است که تا پیش از آمدن به اینجا و زندگی 
باوی.) : 

«واللی از وقتی که یک بچۀ ده ساله بودم تا حالا او را ندیده 
بودم. می‌دانید» او و برادرش (یعنی پدرمن) با هم قهر بودند. با 
هم دعوا کرده بودند .» 


آگاتا کریستی ۱۳۷ 


«اما ایشان شما را حیلی زود و راحت پیدا کردند مگر نه؟ 
آن هم به رغم آن همه سال دوری؟» 

«من یک کم شانس آوردم که آگهی وکیل او را دیدم.» 

پوارو دیگر چیزی از و نپرسید. 

دومین کارمان این بود که به دیدن دکتر کنتین برویم. 
داستانی که گفت درست همان بود که در روز بازجویی گفته بود 
و جیز جندان زیادی به آن نیفزود. او مارا در اتاق عمل پذیرفت. 
زیرا تازه از کار مشورت دربارة بیمارش فارع شده بود. مرد 
باهوش نی ین عون ا .وی با آن عینکی که به چشم زده 
بود. 9 بر موقر می‌نمودء ولی ضمنا بنظر می‌رسید 

او 0( 
به گذشته اندیشیدن هم کار حطرناکی است. زیرا آدم به چیزی 
فکر می کند و مطمئن می شود که اصلا هیجوقت وجود نداشته 
است. این را می گوبند روان شناصسی. درست است. مسیو پوارو؟ 
می‌دانید» من چیزهای زیادی دربارة شیوه یا متد شما خوانده‌ام» 
و حتی می‌توانم ادعا کنم که از ستایشگران شیوه‌های شما 
هستم. نه» من فکر می کنم که حتماً همین مرد چینی گرد تریاک 
را درعورش کاری ريخته است. ولی بهیچوجه اعتراف نمی کند 
و ما هم هیچوفت نخواهيم فهمید که واقعا چرا دست به چنین 
کاری زده است. اما یکنفر را در آتش انداختن.. . این کار با 
حلقیات دوست چینی مان جور درنمی‌آید. یعنی من اینطور فکر 
می کنم.» ۱ 

موقعی که در خحیابان مارکت هندفورد راه می رفتیم» من 
این سخن را دوباره به یاد پوارو آوردم. از او پرسیدم: 


۱۸ چهار قدرت بزرگ 


«بنظر تو ممکن است که این مرد دراین قضیه دست داشته 
باشد؟ ضمنا چطور است به جپ بگوییم او را تحت نظر قرار 
بدهد؟ (بازرس به ادار؛ پلیس بازگشته بود به کارهایش برسد.) 
عمال چهار قدرت بزرگ درتمام دنیا پراکنده‌اند.» 

پوارو با لحنی اندوهگین گفت: «جپ مراقب هر دوی 
آنهاست. او آنها را درست از وقتی که جسد پیدا شده است زیر 
نغلر دقیق خحود گرفته است.» 

«اما در هر صورت ما می‌دانیم که جرالد پاینتر هیچ دستی 
در این ماحرا ند اشته است.» 

«هستینگز» ی وی یر » بطوریکه آدم 
را واقعاً عسته می کنی.؛ 

من خندیدم و گفتم: «ای روباه پیرا تو هیچوقت دستت را 
رو نمی کنی.» ۱ 

«هستینگز حقیقت امر این است که همه چیز برای من 
روشن شده است... مگر باصمن زرد... که من هم دارم مثل تو به این 
نتیجه می‌رسم که گویا ربطی به این قضیه ندارد. دراین جور 
ماجراهاء ادم باید حواسش را خحوب جمع کندو بفهمد چه کسی 
دارد دروغ می گوید. من ابن کار را کرده‌ام. ولی باوجود این...» 

دراین هنگام ناگهان از من جدا شد و به درون یک 
کاش رای ریک جد دت ادرال که بک ل کرد 
بود از آنجا بیرون آمد. جپ هم به ما ملحق شد و همه با هم وارد 
یک میهمانسرا شدیم. من نا دیروقت صبح روز بعد 
عوابیدم.وقتی که پایین امدم و به اتاق نشیمن که برای مارزرو 
شده بود رفتم. پوارو را درانجا یافتم که با قیافه‌ یی دردمند و 
نگران قدم می زد و از این سوی به آن سوی می رفت. 


آگانا کر بتی ۱۳۹ 


وی تا مرا دید دست تکان داد و وگفت: «با من بحث نکن» 
انا بحث نکن تا اینکه بفهمم دا دست کیست.. و 
بازداشت‌های لازم هم به عمل بیاید. وای روانشناسی من 
ضعیف بود. هستینگز. اگر مردی وفت احتضار پیامی بنویسد» 
حتماآن پیام حیلی مهم و حیاتی است. همه گفته‌اند: باسمن زرد 
این خانه هم گل یاسمن زرد دارد... معنی خاصی ندارد.» 

«حب. یعنی چه؟ باید دید چه پیامی دارد. گوش کن.؛ 
کتابی را که در دست داشت بلند کرد. 

«دوست من من به این فکر افتاده‌ام که دراین باره تحقیق 
کنم. درواقع باید دید که این یاسمن زرد جه جیزی است. این 
کتاب کوچولو به من جواب داده است. گوش کن.» 

بعد چنین خواند: 

«زلزمینی رادیکس - باسمن زرد. موادیکه درآن وجود 
دارد: الکالوئیدهای ژلز مینی 03 ۸2 1126 022 از آن سم‌های 
نیرومندی است که مثل شوکران عمل می کند. ژلزمین 2۳1 ٤1‏ 
2 - که اثری مشابه اثر سم استرکنین دارد. و بعد ژلزمیک 
اسید و از این قبیل. ژلزمیوم از داروهای مسکن اعصاب است 
واعصاب را کرعت می کند و اگر به مقدار زیاد مصرف شود 
گیجی می آورد و توان حرکت را از عضلات می گیرد. مرگ نیز 
براثر فلج شدن مرکز دستگاه تنفسی اتفاق می افتد.» 

«متوجه شدی, هستینگز؟ من زمانی به این حقیقت پی 
بردم که جپ گفت جه کسی می تواند یک آدم زنده را درآتش 
بیندازد. آن وقت من فهمیدم که پیرمرد را بعد از مرگ درآتش 
انداحته وسوازنده‌اند.» 

«آحر جرا؟ جه منظوری داشته اند ؟٩‏ 


۱۳۰ ۱ چهار قدرت بزرگ 


«دوست من اگر به تو بگویند که تو یکتفر را بعد از مرگ 
با تیر بزنی و یا با کارد و یا چیزی بر سر او بکوبی مطمئن باش 
که معلوم می‌شود این آسیب‌ها بعد از مرگ برآن شخص رفته 
است. ولی اگر سرش را درآتش بسوزانی» دیگر کسی بخود 
زحمت نمی دهد ببینند علت مرگ چه بوده است. و کسی که 
یکبار سرشام مسموم شده است احتمالا باردوم مسموم نخواهد 
شد. هميشه سئوال این است که دراینجا چه کسی دارد دروغ 
می گوید؟ من قصد کرده بودم که سخنان آه لینگ را باور...» 

من شگفت زده گفتم: «چه حرفها!» 

«تعجب کردی. هستینگز؟ آهلینگ از وجود چهار قدرت 
بزرگ آگاه بود. دراین هیچ تریدی ندارم» یعنی این موضوع 
بحدی آشکار بود که تا آن لحظه اصلا نمی دانست که آنها دراین 
جنایت دست دارند. اگر او. یعنی آهلینگ. قاتل بود. می توانست 
آن چهره یا سیمای از احساس عاری‌اش را تا لسظه آحر حفظ 
کند و بقول معروف چهره نبازد. بنابراین من به این نتیجه رسیدم 
که سخنان آهلینگ را باور کنم و به جرالد پاینتر بد گمان شوم. 
بنظر من مرد شمارة چهار توانسته است برادرزادة ناآشنا به عمو 
را راحت برای اجرای این نقش برانگیزاند.» 

من گفتم: «باز هی شماره چهار ؟» 

«نه» هستینگز, شماره چهار نه, من بمجردی که موضوع 
کتاب «یاسمن زرد» را خواندم. توانستم به حقیقت پی ببرم. در 
حقیقت موضوع بیدرنگ آشکار شد و بچشم آمد.» 

من با حونسردی گفتم: ‏ باز هم من مثل همیشه از حقیقت 
دور ماندم!» ۱ 
«برای اینکه تو عقلت را بکار نمی‌اندازی. چه کسی 


آگاتا کر یستی ۱۳۱ 


می‌توانست توی حورش دست بیاورد ؟» 

«آه لینگ فقط شخص وی.» 

«فقط شخص وی ؟ پس پزشک حطور؟» 

«آن بعد بود.» 

«البته که بعد بود. درعورشی که برای آقای پاینتر آورده 
بودند هیچ اثری از گرد تریاک نبود. اما پیرمرد با توجه به 
سوءظنی که حرف‌های دکتر کنتین در او بوجودآورده بود آن را 
نمی‌خورد و آن را به پرستارش می دهد که طبق برنامه احضار 
شده بود. 

دکتر کنتین وارد می‌شود. و حورش کاری را برمی‌دارد و 
یک آمپول به آقای پاینتر تزریق می کند... که حودش می گوید 
استرکنین بوده ولی در حقیقت سم «یاسمن زرد بوده است. 
هنگامی که دارو دارد اثر خود را می بخشد از آنجا می رود ولی 
چفت پنجره را هم باز می کند. پس از آن. شب هنگام از را پنجره 
باز می گردد نسخه دستنویس کتاب را می بابد و آقای پاینتر را 
هم به درون آتش بخاری می‌اندازد. اما متوجه روزنامه نمی شود 
که برزمین می‌افتد و جسد پیرمرد روی آن قرار می گیرد و آن را 
می پوشاند . پاینتر می‌دانست که چه دارویی را به او خورانده‌اند 
و می کوشد که چهار قدرت بزرگ را بعنوان مسئول قتل خود 
قرف کو برای کشت این اسان و دة اس که حورش را 
از دادن به آزمایشگاه با گرد تریاک بیالاید. او از گفتگوی خود با 
پیرمرد صحصت کرده است و بر حسب اتفاق از تزریق استر کنین 
هم یاد کرده است. چون فکر می کرده است شاید اثر جای تزریق 
سوزن آمپول دیده شود. بنابراین سوء ظن بین این اتفاق و اتمام 
آه‌لینگ به ریختن سم در حورش کاری تقسیم شده است.» 


۱۳ ۱ چهار تدرت بزرگ 


«ولی د کتر نمی تواند مرد شمارة چهار باشد؟» 

«بنظر من می‌تواند باشد. دراین تردیدی نیست که یک 
دکتر کنتین حقیقی هم وجود دارد که احتمالا در جایی خارج از 
کشور بسر می‌برد. پس مرد شمارة چهار نوانسته است چند 
روزی خود را به صورت وی درآورد. آن‌ها از راه مکاتبه 
توانسته‌اند با دکتر بولیتو تماس بگیرند. یعنی با مردی که قرار 
بود در صورت مریبض شدن پیرمرد نقش معاون وی را بازی کند.» 

دراین لحظه بود که جپ با چهره‌یی برافر وخته وارد شد. 

پوارو تا وی را دید بانگ زد:«او را پیدا کردید ؟» 

جپ که کاملا از نفس افتاده بود و بسختی نفس می کشید 
سرش را بعلامت نمی تکان داد. 

«بولیتو امروز صبح از تحطیلاتش بر گشته است.., او 
راتلگرافی احضار کرده‌اند. هیچکس نمی داند چه کسی آن پیام 
تلگرافی را برای او فرستاده است. آن مرد دیگر دیشب از اینجا 
رفته است. گرچه ماهنوز امیدواریم او را دستگیر کنیم.» 

پوارو سرش را آهسته تکان داد. و گفت: 

« گمان نمی کنم بتوانید.» و بعد بی‌اراده عدد بزرگ چهار 
را با چنگال روی میز رسم کرد. 


فصل یازدهم 


: پوارو و من اغلب دریک رستوران کوچک درسوهو شام 
می حوردیم. یک شب درآن رستوران بودیم که یکی از دوستان را 
پشت میزی مجاور میز خودمان دیدیم. این دوست بازرس جپ 
بود و چون پشت میز ما جای کافی بود به سوی ما آمد و به ما 
ملحق شد. البته مد تی بود که همدیگر را ندیده بودیم. 

پوارو با لحنی سرزنش بار به او گفت: «اين روزها 
هیجوقت به دیدن ما نمی‌ایی مخصوصا از بهد ماجرای یاسمن 
زرد همدیگر را ندیده‌ایم» و درست یک ماه از آن موقم می گذرد: 

«من به شمال رفته بودم... بهمین دلیل نتوانسته‌ام. خب. 
شما در چه حالی هستید؟ چهار قدرت بزرگ هنوز هم سر و مر و 
گنده هستند. هان؟» 

پوارو انگشتش را سرزنش آمیز بلند کرد و توی رویش 
تکان داد. 

«عب؛ خالا داری مارا دست می‌اندازی.. اما چهار قدرت 
بزرگ هنوز هم زنده است.؛ 


۱۳۴ چجهار قدرت بزرگ 


«اینکه خحودم می‌دانم و درآن نردیدی ندارم... اما اینجور 
هم که شما نشان می‌دهیدء جزء اخحبار داغ دنیایی نیست و 
سروصدایی هم راه نینداخته است.» 

«دوست من» تو سخت در اشتباه هستی. این جهار فد رت 
E GC‏ حالا یک 
آمریکایی" و زن دانشمند ۳7 عضر کن هتد و 
چهارمین نفر هم...» 

جپ حرف او را قطم کرد و گفت: 

«سی دانم.. خودم می دانم. من می‌دانم جرا داری جوش 
می‌زنی. مسیو پواری من می دانم که این موضوع بصورت یک 
وسواس درآمده است. اجازه بده دربارة موضوع دیگری صحبت 
کنیم. تو به بازی شطرنج علاقه داری یانه؟» 

«بلی بازی کرده‌ام.» 

«دیرور مسابقة شطرنج را دیدی؟ مسابقه بین دو بازیکن 
قهرمان دنیایی» که یکی از آن‌ها هنگام بازی مرد؟؛ 

«(کمی از آن را دیدم. دکتر ساوارونوف» قهر مان روسی » 
یکی از بازیکنان بود. و آن یکی یکی دیگ که به حمله قلبی دجار 
شد. یک آمریکایی جوان و زرنگ بود به اسم گیلمور ویلسون.» 

«کامله درست است. ساوارونوف ند سال پیش 
اینطور که می گفتند ویلسون یک کاپابلانکای دوم بود.» 

پوارو شگفت زده گفت: «چه رویداد عجیب و غریبی بود. 


آگاتا کر یستی ۱۳۵ 


اگر اشتباه نکنم» تو توجه و علاقۀ حاصی به این موضوع نشان 
می د ھی. 
چپ با ناراحتی حاصی خندید و گفت: 
«عیلی حوب حدس زدی» مسیو پوارو. من واقعاً شگفت 
زده شده‌ام. ویلسون حیلی سرحال وقبراق بود... علامت بیماری 
قلبی هم نداشت. مر گش توجیه ناپذیر است.» 
من گفتم: «تو بد گمان شده‌ای که دکتر ساوارونوف او را از 
سرراه برداشته است؟» 
جپ با لحنی خحشک گفت: «نه به این آشکاری. من گمان 
نمی کنم حتی یک روس هم یکنفر را به قتل برساند تا در مسابقه 
شطرنج شکست نخورد... ولی در هر صورت اینطور که من 
توانسته‌ام بفهمم دست یکنفر دیگر در کار است و او است که 
سرنخ را کشیده است. دکتر ظاهراً آدم پرشوری است. و بقولی 
دومین نفر بعد از لاسکر.؛ 
پرارو سرش را اندیشمندانه تکان داد و گفت: «پس بگو 
بینم واقعاً چه عقیده‌یی داری؟آعر چرا ویلسون باید مسموم 
شود؟ چونکه من تصور می کنم موضوع سم تو را بدگمان کرده 
است.ا ۱ 
«طبیعتا. حملة قلبی یعنی اينکه قلب انسان از کار 
بایستد... موضوع همین است. دکتر هم در همان لحظه رسماً 
همین حرف را می‌زند. اما شخصا به ما چشمک می‌زند که 
اینطور نیست و قانع نشده است.» 
«پس چه وقت کالبد شکافی می کنند ؟ امشب.» 
«مررگ ویلسون کاملا ناگهانی و غير مترقبه روی داده است. 
او حیلی سرحال و قبراق بوده و درحالی که یکی از مهره‌ها را 


۱۳۶ چهار قدرت بزرگ 


حرکت می داده است ناگهان سکته می کند و بجلو می‌افتد... و 
می میرد!» 

پوارو با لحنی اعتراضی گفت: «کمتر سمی را می توان 
یافت که جنین اثری فوری داشته باشد.» 

«این را می‌دانم. اما گمان می کنم کالبد شکافی بتواند به ما 
کمک کند. اما باید دید چه کسی می‌خواسته است گیلمور 
ویلسون را از سرراه بردارد... و این موضوعی است که من بايد 
بفهمم. آن هم جوان بی آزار و مهربانی مثل او. تازه از ایالات 
متحده امده بود و تردیدی‌نود که هیچ دشمنی نداشت.ا 

من حيرت زده گفتم: «باور کردنی نیست.» 

پوارو لبخند زنان گفت: «اینطور هم نیست. اینطور که من 
می بینم جپ عقیده‌های خاصی دارد .» 

«درست است مسیو پوارو. من عقاید خاصی دارم. من 
فکر می‌کنم سم را برای خوراندن به ویلسون درست نکرده 
بودند... برای یکنفر دیگر ساخته بودند.» 

«ساوارونوف؟» 

«بله. ساوارونوف از همان آغاز انقلاب با بلشویک‌ها 
درافتاده بود. حتی گزارش شده بود که او را کشته‌اند. در واقع او 
فرار کرد و سه سال تمام در بیابانهای سیبری سرگردان گشت. او 
بحدی سختی و عصیبت دیده است که کاملا عرض شده است. 
دوستان و آشنایانش می‌گویند که او را به دشواری شناختند. 
و نیقی ات از هرن و ی و که ال بل کے 
است. او آدم تقریبا بیماری است و کمتر با مردم امد و شد 
می کند و با خواهرزاده‌اش سوئیا داویلوف و یک نوکر روسی 
دریک آپارتمان در راستای وست مینستر زندگی می کند. شاید. 


آگاتا کر بستی ۱۳۷ 


هنوز هم خود را یک شخصیت مشهور می پندارد. دراین 
تردیدی نیست که اصولا موافق نبود دراین مسابقه شرکت کند. 
او چندین بار امتناع ورزیده بود. ولی وفتی که روزنامه‌ها 
سروصدا راه انداعتند و امتناع وی‌را یک «امتناع ر وررشکارانه؛ 
نام نهادند تسلیم شد و پذیرفت در مسابقه شرکت کند. گیلمور 
ویلسون با روحیۀ حاص یانکی ها با او روبه‌رو شده بود و داشت 
به راه خود می‌رفت. ميو پوارو حالا من از شما می پرسم که چرا 
نمی حواست شرکت کند؟ چونکه نمی خواست مورد توجه قرار 
گیرد. نمی عواست دوباره ردپایش را بگیرند. من معتقد هستم 
که گیلمور ویلسون را عوضی کشته‌اند .» 

«آیا معلوم نیست چه کسی می‌خواهد ساوارونوف بمیرد 
تا از مرگ او بهره بگیرد؟» 

«والله» فکر می کنم خواهرزاده‌اش. این مرد اخیرا به ثروت 
بیکرانی دست يافته است» ثروتی که مادام گوسپویاء که شوهرش 
از سوداگران مهم دررژيم گذشته بوده است. برای او به ارث 
گذاشته است. این دونفر زمانی با هم سروسری داشتند و تنها او 
بود که حاضر نبود مردن وی را تابید کند.» 

«اين مسابقه در کجا بر گزار شده است؟» 

«در آپارتمان خود ساوارونوف, من که به تو گفتم او بیمار 
است.» ۱ 

«تماشاچیان زیادی به آنجا آمده بودند ؟) 

«لااقل دوازه نفر... احتمالا کمی بیشتر.» 

پوارو قیافه حاصی گرفت و گفت: 

«جپ بیچارة من! مأموریت حیلی دشواری پیش روی 
داری.» 


۱۳۸ چهار قدرت بزرگ 


به مجردیکه بفهمم ویلسون مسموم شده است. راست 
پیش می روم و دمت بکار می شوم» 
E‏ قاتل 
ممکن است دوباره افدام کند ؟» 

«البته چنین امکانی وجود دارد. فعلا دونفر آیارتمان 
ساوارونوف را زیر نظر گرفته‌اند.» 

پوارو با لحنی خحشک گفت: «اين برای موقعی حوب است 
که کسی خواسته باشد بمب زیر بغل بگذارد و به آنجا برود.» 

جپ چشمک زد و گفت: «مثل این که تو هم به این موضوع 
علاقه مند شدی» مسیو پوارو. رت داری به ادارة 
رک اوی برای ور کی از اسر کید بجانن 
کلید خوبی برای حل معما باشد.» 

«جپ عزیز» من درتمام مدتی که غدا می حورد یم» چندین 
بار هوس کردم سنجای کراوات تورا درست کنم. بل حتماء 
بیابه ادارة پزشک فانونی برویم.» ۱ 

من آشکارا می‌دیدم که شش دانگ حواس پوارو جذب این 
فضیه شده است. در واقع دیر زمانی بود که من او را ندیده بودم به 
مسئله یا ماجرای غیر از آن ماجرایی که خودمان درآن در گیر شده 
بودم بپردازد. و اکتون که می‌دیدم یکبار دیگر دارد به خویشتن 
خویش باز می گردد حبلی شاد شدم. 

وقتی که نگاهم به جسد بیجان و چهرة کاملا دگرگون شدة 
آن جوان آمریکائی بینوا افتاد. که به این شیوة عجیب و 
آزاردهنده از بین رفته بود. سخت دردمند شدم و دلم واقعاً 


آگاتا کریستی ۱۳۹ 


بحالش سوخت. پوارو جسد را با دقت کافی معاینه کرد. هیچ 
علامت یا نشان خاصی بر جسد دیده نمی‌شد. مگر خراش 
کوچکی که بردست چپش بود. 

جپ گفت: «دکتر می گوید که این جای سوختگی است نه 
بزید کی 

نظر پوارو به سوی محتویات جیب متوفی جلب شد که 
یکی از افراد پلیس آن‌ها را برای دیدن ما آورده بود. البته چیز 
زیادی نبود: یک دستمال. جند کلید. یک دفترجه یادداشت که 
چیزهایی را درآن نوشته بود. و چند نام معمولی و بی اهمیت. 
اما یک جیز در انجا بود که نظر پوارو را به سوی خود جلب کرد. 

پوارو گفت: «مهرة شطرنج, فیل سفید. این هم توی جیبش 
بوده است؟» 

«نه» توی دستش بود. بطوریکه ما به سختی توانستیم آن را 
از لای انگشتانش بیرون بیاوریم. این را هروقت که فرصت کردیم 
بايد به دکتر ساوارونوف بر گردانیم. این مهره جزء دست کامل 
شطرنح زیبایی است که مهره‌هایش را بادست ساخته و 
پرداحته اند .4 

«اجازه بدهید من این را به او برگردانم. با این مهره من 
می توانم بهانه یی جهت دیدن وی پیدا کنم.» 

جپ با صدای بلند گفت: « آها! پس تو هم می خواهی پابه 
این میدان بگذاری؟» 

«بله. می خواهیم تو را قال بگذاريم. مثل این که سروان 
هستینگز هم می خواهند خودشان را قاطی کنند!» 

من خنده کنان گفتم: «کاملا صحیح است.» 

پوارو باز هم به سوی جسد رفت. و پرسید: «هیچ چیز 


۱۴۰ چهار قدرت بزرگ 


دیگری‌نداری که... در بارة‌او... به من بگویی؟» 

«گمان نمی کنم داشته باشم.» 

«حتی... دربارة جپ دست بودنش؟» 

«تو واقعاً یک جادوگر هستیء مسو پوارو. تو این را 
چطور فهمیدی؟ بلهء او چپ دست بود. اما هیچ ربطی به این 
ماجراندارد.» 

چون پوارو متوجه شد که جپ کمی پکر شده است. 
بیدرنگ گفت: «درست است. ندارد. شوخی کردم ... همین وبس. 
می‌دانی؛ من همیشه دوست دارم با تو شونعی کنم.؛ 

ما با تفاهم کامل از هم جدا شدیم. 

در بامداد روز بعد راهمان را گرفتیم و به سوی آپارتمان 
دکتر ساوارونوف در راستای وست مینستر راهی شدیم. 

من گفتم: «سونیا داوبلوف. چه اسم قشنگی است.» 

پوارو ایسناد و با قیافه‌یی نومیده شده به من نگاه کرد و 
بعد گفت: 

«تو همیشه دنبال خیال‌پردازی هستی! تو اصلاح پذیر 
نیستی. جه حوب است که این سونیا داویلوف دوست ما از اب 
درآید و دشمن کنتس وراروساکوف.» 

من با شنیدن اسم کنتس چهره در هم کردم. 

«پوارو تو حتما هیچ ظن نمی بری که...» 

«اما» نب نه. من شوخی کردم. من به رغم صحت‌های 
جپ. هیجرقت به چهار قدرت بز رگ نمی اند یشیدم.» 

نوکری که جهره‌یی بی احساس و جوبین داشت در را به 
رویمان باز کرد. این قيافة آرام به گونه یی بود که نمی‌شد گفت 
اختاسانت دار ذو با شراند اتشاساتی شود بوارو کاری را کد 


آگاتا کر بستی ۱۳۱ 


جپ چیزهایی روی آن نوشته و مارا معرفی کرده بود به وی نشان 
داد که درپی آن مارا به درون یک اتاق دراز و سقف کوتاهی 
راهنمایی کرد که چیزهای عجیب و غریب بسیاری درآن و یا از 
دیوارهایش آویزان بود. یک یا دو تمنال مقدس از دیوار آویزان 
بود و چند فرش زیبای ایرانی هم درآن پهن شده بود. یک سماور 
روی میز دیده می شد. 

من به یکی از آن تمثال‌ها که فکر می کردم از ارزش 
حاصی برخوردار است. نگاه کردم و بعد سربرگرداندم به پوارو 
نگاه کنم که روق زمین حم شده بود. من چون قالی‌ها را خیلی 
زیبا یافته بودم فکر می کردم به چنین دفت خاصی نیازی نیست. 

من پرسیدم: «یعنی خیلی زیبا و شگفت‌انگیز است؟» 

«ها؟ قالی را می گویی؟ نم من به قالی نگاه نمی کردم. اما 
حیلی زیباست؟ واقعا حیلی زیباتر از این است که کسی بیاید و 
خود حق بدهد میخ خیلی بزرگی را با این بیقیدی حاص در آن 
فروببرد.» وفتی من جلو آمدم» گفت: «نی هستینگز, ميخ حالا 
ابت‌جانیست. اما حای ان باق مانده است.» 

صدایی که ناگهان از پشت سرمان برحاست سبب شد من 
عقب گرد کنم و پوارو هم از جای برخیزد و بایستد. دنعتری در 
راهرو ایستاده بود و» درحالی که زل زده بود و به ما می‌نگریست 
معلوم بود کاملا بدگمان شده است. دختری ميان قد بود که 
موهای خیلی مشکی و کوتاه. چهره‌یی غم‌زده. چشم‌هایی به 
رنگ آبی تیره داشت. صدایش. وقتی صحبت می کرد .خیلی رسا 
بود و طنین افکن و کاملا غیر انگلیسی. 

«متأسفانه باید بگویم که دایی‌ام نمی توانند شمارا ببینند. 


سحت بیمار ھی 


۱۴۲ چهار قدرت بزرگ 


«عیلی حیف شد اما شاید شما بتوانید به من کمک 
کنید. شما مادموازل داویلوف هستید ؛ بله؟» 

«بلهی من سونیا داویلوف هستم. چکار دارید؟» 

«من در بارة آن حادثذ غم‌انگیزی که پريشب اتفاق افتاد... 
دربارة مرگ مسیو گیلمور ویلسون... تحقیقات می کنم. شما چه 
اطلاعاتی می توانید در اعتیار من بگذارید ؟؛ 

چشمان دختر فراخ شد. 

«ایشان از حمله قلبی مرده‌اند... درست وقتی که داشتند 
شطرنج بازی می کردند .» 

«اما پلیس مطمئن نیست که وی براثر حملا قلبی مرده 
است. ماموازل.» 

دختر قیافة وحشتزده‌ای به خود گرفت» وبعد با صدای 
بلند گفت: 

«یس حقیقت داشته است. حق با ابوان بود.ه 

«ایوان کیست؟ و جرا می گویید حق با او بود؟» 

«او که در را به روی شما باز کرد ایوان بود... و به من گفت 
که گیلمور ویلسون به مرگ طبیعی نمرده است... گفت که او 
رااشتباهی مسموم کرده بودند.» 

«اشتباهی!» 

«بله. سم را برای دایی من آورده بودند.» 

آن قیافة مظنون را رها کرده بودو باعلاقه سخن می گفت. 

«مادموازل» چرا این حرف را می‌زنید؟ چه .کسی 
می حواسته است د کتر ساوارونوف را مسموم کند؟» 

آن دختر سرش را تکان داد» و گفت: 

«من نمی دانم. من از همه چیز بی خحبرم» و دایی ام هم په من 


آگاتا کریستی ۳ 


اعتماد ندارد. شاید طبیعی باشد. می‌دانید » ایشان مرا زیاد 
نمی‌شناستند. من خیلی بچه بودم که مرا دیده بودند» و دیگر 
ندیده بودند تا حالا که به لندن آمده‌ام با او زندگی کتم. اما تا این 
اندازه می دانم که ایشان از چیری می ترسند. در روسیه ما سازمان 
جاسوسی زیادی داریم. و من یک روز چیزهایی شنیدم که فکر 
کردم فقط از اين سازمانهای وحشت دارند.» دراین هنگام چند 
قدم نزدیکتر شد و آهسته‌تر از پیش گفت:« مسیو به من بگویید 
ببینم شما تا حالا اسم سازمانی به نام چهار قدرت بزرگ را 
شنیدهاید يانه؟» 

پوارو ناگهان از جای پرید. و چیزی نمانده بود که 
چشم‌هایش از فرط شگفت زد گی از حدقه درآیند, 

«مادموازل. جرا شما... شما از چهار فدرت بزرگ جه 
می‌دانید ؟» 

«پس چنین سازمانی وجود دارد! من یک روز چیزهایی 
دربارة آن شنیدم و بعدها دربارة آن از داییام پرسیدم. من تا حالا 
مردی را تا این حد وحشترزده ندیده بودم. چهره‌اش کاملا سفید 
شده بود و می‌لرزید. مسیو او خیلی ترسیده بود» من مطمئن 
هستم که از آن سازمان ترصیده بود. آن‌ها بوده‌اند که ویلسون 
آمریکایی را اشتباها کشته اند .» 

یوارو آهسته گفت: «جهار قد رت بزرگ. همیشه جهار 
قدرت بزرگ! یک اتفاق عجیب. ماموازل ولی دایی تان هنوز هم 
درخطر هستند. من باید ایشان را نجات بدهم, حالا شما ماجرای 
آن شب مرگ آور را برای ما تعریف کنید. شما دربارة آن تخت 
شطرنج آن میز» طرز نشستن آن دونفر... و هر چیز دیگری که 
می دانید... برای ما بگویید .» 


آن دختر به گوشه‌یی از آن اتاق رفت و میز کوچکی را 
باخود آورد. آن میز سطح خیلی زیبایی داشت و چهار گوش‌ها 
نقره‌یی و سیاه صحنۀ شطرنح را درآن کار گذاشته بودند. 

«این را چند هفته پیش به عنوان هد یه برای دایی ام فرستاده 
بودند؛ و ضمنا از ایشان تماضا کرده بودند که در مسابمة بغعدی 
شطرنح از این میز استفاده کنند. این میز در وسط اتاق بود.» 

پوارو میز را با چنان دقتی دید زد که من اصلا لازم 
نمی‌دانستم. او جوری بازجویی می کرد که اگر من جای او بودم 
نمی‌کردم. من خیلی از پرسش‌ها را بیهوده می‌دانستم. 
درصورتی که دربارة موضوع‌های مهم و حیاتی دیگر هیچ 
سئوالی مطرح نساعت. من بالاخره به این نتیجه رسیدم که او با 
شنیدن اسم چهار قدرت بزرگ کاملا دستپاچه شد وتعادل خود 
را از دست داد. ۱ 

پوارو پس از یک دفیقه که از دیدن و دقت کردن در وضع 
م و دیدن نل اسح قار ان هو زورما هة رق تشد تا فا 
کرد که مهره‌های شطرنح را به او نشان بدهند. سونیا داویلوف 
آن‌ها را که در یک جعبه گذاشته بودند آورد. پوارو با بیقیدی 
حاصی به یک یا دو تا از مهره‌ها نگاه کرد و با خونسردی تمام 
گفت: 

«چه مهره‌های قشنگی!» 

تا آن لحظه هنوز کسی نپرسیده بود که در آن روز چه نوع 
نوشیدنی اورده بودند و يا چه کسانی دران جمم حضور 
داسته اند . 

من گلویم را حوب صاف کردم و گفتم: 

«پوارو تو فکر نمی کنی که... 


آگاتا کریستی ۵ 


او پیدرنگ حرفم را قطع کرد و گفت: «دوست من من هیچ 
فکر نمی کنم. همه کارها را به عهذة من بگذار. مادموازل» یعنی 
من بهیچوجه نمی توانم دایی تان را ببینم؟ 

اند ک اثری از لبخندی نیم بند بر جهرة د خر گذشت 

«بلی شما را خواهند دید. می‌دانید. نقش دراین میان این 
است که ول من باید با غریبه‌ها مصاحبه بعمل بیاورم.» 

دختر از آنجا رفت. دراتاق دیگر صدای پچ و پچ‌هایی 
شنیدم و یک دقیقه بعد دعتر برگشت و به ما گفت که به اتاق 
مجاور برویم. 

مردی که روی نختخواب برزنتی خوابیده بود مردی 
باهیبت بود. او بلندقد؛ و تنومند بود و ابروان پرپشت و بزرگ؛ 
ریشی سفید و چهره‌یی لاغر داشت که معلوم بود سختی و رنج و 
گرسنگی زیاد کشیده است. دکتر ساوارونوف صاحب شخصیتی 
ممتاز بود. من متوجه شکل خحاص سرش شدم که عیلی بلند بود. 
یک شطرنح باز درجه یک باید مخی بزرگ داشته باشد من به 
آسانی فهیمدم که دکتر ساوارونوف دومین شطرنجباز دنیاست. 

پوارو تعظیم کردو گفت: 

«آقای دکتر اجازه‌ می دهید نها با شما صحبت کنم؟» 

ساوارونوف به خواهرزاده‌اش گفت: «سونیا ما را تنها 
بگذار.» 

دنعتر فرمانبردارانه از آنجا رفت. 

«حب» فربان, حالا جه امری دار ید ؟» 

مارا رآ ار هی ی ی 
ارث برده‌اید. اگر شما... ناگهان بمیرید» چه کسی این دارایی را 
به ارث می برد ؟4 


۱۳۶ چهار قدرت بزرگ 


«من وصیت کرده‌ام و طی آن همه دارایی‌ام را به 
خواهرزاده‌ام سونیا داویلوف بخشیده‌ام. حنما نمی خواهید 
بگویید...) ۱ 
«من چیزی نمی گویم» ولی شما خواهرزادهتان را از 
کودکی تا حالا ندیده بودید. هر کس به آسانی می‌تواند نقش او 
را بازی کند و خودش را به نام او جا بزند .» 

مثل اینکه ساوارونوف با شنیدن این سخن یکه خورد. 
پوارو صحبتش را پی گرفت و گفت, :همین امرکافی است: من 
دارم به شما هشدار می دهم» همین و بس. حالا تنها کاری که من 
از شما می خواهم انجام بدهید این است که موضوع بازی شطرنج 
ان شب را برای من تعریف کنید ١.‏ 

«منظورتان از این حرف.تعریف کنید چجیست؟» 

«والله» من خودم شطرنج بازی نمی کنم» ولی می دانم که 
برای آغاز بازی راه‌های گوناگونی وجود دارد. مشل» قربانی کردن 
پیاده درست است یا نه!» 

دکتر ساوارونوف کمی لبخند زد و گفت: 

«آها! حالا فهمیدم می خواهید چه بگویید. ویلسون بازی 
را با شیو روی لوپز. که سالمترین و بهترین بازی‌ماست آغاز 
کرد و اين بازی معمولاا در مسابقات بزرگ و مسابغه‌های 
دوره‌یی رایج است.» 

«چند وقت بود بازی می‌کردید که آن رویداد غم‌انگیز 
بوقوع پیوست؟» 

. «حتما حرکت سوم یا چهارم بود که ویلسون ناگهان به 

جلو افتاد و مرد.» ۱ 

پوارو برعاست برود. دراین هنگام آحرین سئوالش را 


آگاتا کر یستی ۱۳۷ 


طوری مطرح ساخحت که انگار سئوالی کاملا پیش پاافتاده بود 
ولی من کاملا می دانستم: 

«چیزی هم خحورده يا نوشیده بود؟» 

فکر می کنم ویسکی باسودا نوشیده بود.» 

«حیلی ممنونم» دکتر ساوارونوف. من دیگر مراحمتان 
نخواهم شد .» 

ایوان در سالن ایستاده بود و تا راه خروج را به ما نشان 
بدهد, پوارو به آستانۀ در که رسید اند کی درنگ کرد و بعد گشت: 

«شما می‌دانید که چه کسی در آپارتمان زیر این آپارتمان 
زند گی می کت ۸5 

«سر چارلز کینگول» وکیل مجلس. قربان. E‏ 
اواخر آن را مبله اجاره داده‌اند.» 

«متشکرم.» 

ما از حانه خارج و وارد هوای‌افتابی زمستانی شدیم.» 

من گفتم: «پوارو. والله حقیقت این است که من فکر 
می کنم این بار نتوانستی خودی نشان بدهی. سئوالاتی که 
می کردی کافی و وافی نبود.» ۱ 

«تو ایتطور فکر می کنی» هستینگز؟» پوارو ملتمسانه به 
من نگاه می کرد. بعد ادامه داد: «من بولورزه - ناراحت و مشوش - 
بودم. اگر تو بودی چه چیزهایی می پرسیدی؟؛ 

من این سئوال را مورد توجه خحاصی قرار دادم وکمی بعد 
رئوس مطالبی که بنظرم می‌آمد برای پوارو شرح دادم. وی طوری 
گوش می داد که می‌شد گفت واقعا علاقه‌مند شده بود. من تا 
رسیدن به نزدیک خانه حرف می زدم و بقل معروف متکلم وحده 
بودم. 


۱۴۸ چهار قدرت بزرگ 


پوارو. هنگامی که کلیدش را در قفل در وارد کرد و پیش 
از من از پله‌ها بالا رفت. گفت: «خحیلی عالی بود. خیلی عالی 
بود. هستینگز! اما لازم نبود.» 

من. شگفت زده و با صدای بلند گفتم: «لازم نبود؟ اگر آن 
مرد رامسموم کرده ..» 

پوارو درحالی که دستش را روی یادداشتی که بالای هیز 
افتاده بود می‌کوبید. گفت: «آها این را جپ فرستاده. فکر 
می کردم.» نامه را روی من انداعت. نامه کوتاه و یادداشت 
گونه‌یی بود: اثر سم راندیده‌اند؛ وهیچ دلیلی هم برای مرگ آن 
مرد ارائه نشده است. 

پوارو گفت: «می‌دانی. سئوالات ما هیچ ضرورتی 
نداشتند .4 

«توقبلا منوجه این موضوع شده بودی؟» 

پوارو همان جمله‌یی را گفت که یکبار که من سرگرم حل 
مسئله بریج بودم به من گفته بود: «انسان باید پیامدهای احتمالی 
کاز زا وی نا تن ی کل ووچ کن وی که این کار 
را با موفقیت انجام می‌دهی.ان را نباید حدس يا تصور نامید .» 

من نابردبارانه گفتم: «حودت را به کرچه علی چپ نزن. تو 
این را پیش بینی کرده بودی؟» 

«بله کر ده بودم.» 

«جرا؟» 

پوارو دست در جیب فرو برد و یک مهر؛ سفید شطرنج را 
بیرون آورد. 

من با صدای بلند گفتم: «ببينم. تو فراموش کردی آن را به 
دکتر ساوارونوف بدهی؟» 


آگاتا کر یستی ۱۳۹ 


«تو داری اشتباه می کنی» دوست من. آن مهره هنوز هم در 
جیب دست چپ من افتاده است. من این یکی را از تختۀ 
شطرنجی برداشتم که مادموازل داویلوف لطف کردند و به من 
اجازه دادند به آن دست بزنم. جمع یک فیل می شود دوفیل!» 

این شمه ردنا تا کد خاصی ادا کرد. من واقعاً گیج شده 


بودم. 

«پس تو چرا آن را برداشتی؟» 

«پاربلو - دلم حواست -! خحواستم ببینم هر دو مثل هم 
هستند یانه.» 


بعد آن دومهره را روی میز کنار هم گذاشت. 

من گفتم: «البته که هر دو مثل هم هسنند .» 

پوارو درحالی که سرش را کج کرده بود و به هر دو مهره 
نگاه کرد. ۱ 

«الىته اعتراف می کنم که مثل هم بنظر می رسند» ولی تا 
موضوع ثابت نشود نمی‌توان ادعا کرد که وافعا بهم شبیه 
هستند. خواهش می کنم آن ترازوی کوچک من را بیاور! اینجا.» 

بوارو هر دو مهرۀ شطرنح را به دقت وزن کرد.و بعد 
باچهره یی که از برق پیروزی می‌درخشید به من گفت: «می‌دانی؛ 
حق با من بود. من درست می گفتم. کسی نمی تواند هرکول 
پوارو را بفریبد!» 

با عجله به سوق تلفن رفت ...نابردبارانه به انتظار ایسناد. 

«جپ آنجاست؟ آم تویی» جپ؟ من هر کول پوارو هستم. 
ببین» مواظب نوکره باش ایوان را می گوپم. بهیچوجه به او 
فرصت دار دست وار کند لب بل همعط وزرا ست گنیک 


گفتم. ۷ 


کی چهار قدرت بززگ 


گوشی تلفن را محکم روی تلفن گذاشت و سرش را به 
طرف من برگرداند و گفت: «هستنیگن تو متوجه نشدی؟ حالا 
توضیح می‌دهم. ویلسرن مسموم نشده است؛ او را .با برق 
کشته اند. یک سیم خحیلی نازک از وسط یکی از مهره‌های شطرنج 
می گذرد. میز شطرنح را قبل از شروع مسابقه آماده کرده و آن را 
روی نقطهٌ خحاصی قرار داده‌اند. وقتی که فیل روی یکی از 
خانه‌های نقره‌یی قرار گرفته است جریان برق توسط آن به بدن 
ویلسون هدایث شده و او را بیدرنگ کشته است. تنها علامت 
روی جسد همان جای سوختگی روی دستش بود» روی دست 
چپ چونکه او چپ دست بود. آن «میز مخصو ص؛ یک حقه بیش 
نبوده است. اما آن میزی که من دیدم المشنی یاشبیه آن بود و 
چیزی درآن کار نرفته بود و آن را درست پس از رویداد مرگ 
بیدرنگ عوض کرده بودند. این ماجرا از همان آپارتمان زیرین 
هدایت شده است که اگر یادت باشد» مبله اجاره داده شده است. 
اما یکنفر در آپارتمان ساواروتوف با آن‌هاهمکاری کرده است. آن 
دختر یکی از عمال چهار قدرت بزرگ است و می کوشد پول و 
دارایی ساوارونوف را به ارث ببرد. 

«ایوان جطور؟» 

«من سخت معتقد شده‌ام که ایوان همان مرد شمارة چهار 
است. 

«جه گفتی ؟» 

«بله» این مرد هنرپيشة خحیلی حوب و استادی است. او 
می تواند هر نقشی را حوب و استادانه بازی کند.» 

من به یاد ماجراهای گذشته افتادم به یاد مامور آسایشگاه 
روانی نوکر یا پادو جوان فصابی, ان دکتر مودب و خوش 


آگاتا کریتی . ا ۱۵۱ 
برخورد. که همه‌شان یکنفر بودند ولی ظاهرا بهم شباهت 
نداشتنل: 

سرانجام من گفتم: «حیلی شگفت انگیزاست. همه چیز 
درست از آب درمی‌آید , ساوارونوف از این توطثه اند کی آگاهی 
داشته است و به همین خاطر می کوشیده است از شرکت در 
مسابقه طفره بر ود ,4 

پوارو خاموش به من نگاه کرد. اند کی بعد ناگهان عقب 
گرد کرد و در اتاق به قدم زدن پرداعت. 

ناگهان از من پرسید: «دوست من تو کتابی دربار؛ شطرنح 
نداری؟4 

«گمان می کنم جایی دارم.؛ 

اندکی طول کشید تا آن را بافتم و آن را برای پوارو آوردم 
که دریک میز راحتی دسته‌دار فرو رفت و بخواندن دقیق آن کتاب 
سرگرم شد. بعد از یک ربع ساعت تلفن زنگ زد. من گوشی را 
برداشتم. بازرس جپ صحبت می کرد. ایوان؛ در حالی که بستۀ 
بزرگی را بر دوش گذاشته بود از آپارتمان حارج شده و سوار 
تاکسی شده بود. که در نتیجه مورد تعقیب قرار گرفته بود. البته 
می کوشیده است تعقیب کنندگانش را قال بگذارد واز دستشان 
بگریزد. سرانجام فکر کرده که توانسته است از دستشان فرار کند 
و در نتیجه حودش را به یک خانه بزرگ و خالی در همپستید 
رسانده است. خانه محاصره شده بود. 

من تمام این روایات را برای پوارو و و 
۱7۲۱ من چه 
می گویم. دست دراز کرد و کناب شطرنج را به من نشان داد و 
گفت: :به این گوش کن. دوست من, دربارة حرکت آغازین شیوة 


۱۵۲ چهار قدرت بزرگ 


روی لویز نوشته است: ۱6-2,4۳,4۲۲-1 38 ,1 -380 -3ظ -ا5 و 
پس از آن راجع به بهترین حرکت مهرة سیاه سخن گفته است . از 
جند شیو دفاعی صححبت کرده است. درسومین حرکت مهرة 
سفید بوفه است که کیلمور ویلسون کشتعة شاه ات یی در 
8-۵ ۳. درست فغط با سومین حرکت... تو از این مقوله که 
گفتم سردرم یآوری؟» 

من اصلا سر در نمی آورم و این را هم به او گفتم. 

او گفت: «هستیتگز. من گمان می کنم وقتی که تو روی این 
صندلی نشسته بودی صدای دری که باز و بسته شد شنیدی. تو 
چه فکر می کنی ؟؛ 

«من فکر می کنم شاید یکنفر بیرون رفته است.» 

«بله... اما قضایا همه دو رو دارند. یکنفر بیرون رفته 
است... یکنفر وارد شده است... که این دو تاقضیه کاملا با هم 
فرق دارند, هستینگز. اما اگر برداشت تو اشتپاه باشد» همین 
انعتلاف کوچک می تواند ثابت کند که تو اشتیاه‌می کرده‌ای. 

«پوارو؛ تو با این حرفها چه چیزی را می‌خواهی ثابت 
کنی؟» 

پوارو با قدرتی شگفت انگیز از سر جابرعاست. و گفت: 

«می‌خواهم ثابت کنم که من چه آدم احمق و خیلی کودنی 
بوده‌ام. یااللم عجله کن بلند شو به آپارتمان وست مینستر 
برویم. شاید هنوز هم فرصت داشته باشیم بموقع به آنجا برسیم.؛ 

ما با یک تاکسی رفتیم. پوارو به سئوالات کنجکاوانه من 
پاسخ نمی‌داد. ما با عجله از پله‌ها بالا رفتبم. گرچه هم زنگ 
زدیم و هم به در کوبیدیم ولی هیچ پاسخی نیامد اما چون حوب 
گوش فرادادم صدای ناله خیلی ضعیفی را از دورن خانه شنیدم. 


آگاتا کر بستی ۱۵۳ 


دربان گفت که شاه کلید اصلی را داردء که با مقداری چک 
وچانه زدن حاضر شد در آپارتمان را به روی ما بگشاید. 

پوارو یک راست به اتاق اندرونی رفت. بوی کلوروفورم 
همه جا را فرا گرفته بود. سونیا داویلوف روی کف اتاق افتاده 
بود. دهان ودست بسته و مقداری پنبۀ آغشته به دارو روی 
نی اکن و وهانشن فان واک برارو اهر برداشت و کوشید آن 
دختر را بهوش بیاورد. دراین هنگام یک پزشک هم آمد و پوارو 
دختر را به دست او سپرد و ما هر دو به سویی رفتیم. از دکتر 
ساوارونوف هیچ اثری نبود. 

من ترسیده و شگفت زده پرسیدم: «فکر سی کنی چه اتفاقی 
روی داده است؟» 

«اتفاقی که روی داده است این است. که من از آن دو 
نتیجه گیری کذا که به تو گفتم آن یکی اشتباه بود بر گزیده‌ام. 
یادت است به تو گفتم که هر کس می تواند خود را به آسانی 
سونیا داویلوف جا بزند» زیرا دایی‌اش خیلی وقت بود او را 
اصلا ندیده بود؟» 

«بله.» 

«حب. اما قضیه کاملا برعکس بوده است. حالا معلوم شده 
است که هر کس می توانسته است خود را جای دایی او جا بزند.» 

جه گفتی؟؛ 

سونو ترف فرهمان اا انات ھدوا هت اتکی کر 
مدعی بود توانسته بود با آن دشواری و فلاکت بگریزد» یعنی آن 
مردی که بقدری تغییر يافته بود که «دوستانش به دشواری 
می توانستند او را بشناسند» و آن مردی که پیروزمندانه با آن همه 


تروت و دارایی دست یافت...» 


۱۵۴ چهار قدرت بزرگ 


«بله آن مرد کی بود؟» 

«او همان مرد شمارة چهار بود. هیچ شگفت‌انگیز نیست 
که وقتی از زبان سونیا می‌شنود که آن زن توانسته است اسم 
چهار قدرت بزرگ را در خلال صحبت‌ها و مذاکرات 
حصوصی‌ اش بشنود بوحشت می‌افتد. باز هم از دست من 
گریخت. چون حدس زده بود من بالاخره حقیقت را کشف 
خواهم کرد از این روی ایوان بیگناه را دنبال نخود سیاه فرستاد» 
دختر را هم با داروی کلوروفورم بیهوش کرد و گریخت. و 
تردیدی نیست که بیشترین اسناد و وئیقه‌هایی که از مادام 
گوسپویا به ارث برده است به پول نقد بدل کرده است.» 

«اما... اما جه کسی می خحواسته است او را بکشد ؟» 

کسی نمی خواسته است او را بکشد. فقط ویلسون قربانی 
مورد نظر بوده است.ا 

«آنعر جرا؟» 

«دوست من» ساوارونوف دومین شطرنح باز معروف و 
بزرگ دنیا بود. این مرد شمارة چهار. به احتمال خیلی زیاد. 
حتی از مبادی و اصول اولي شطرنح هم آگاه نبوده است. تردیدی 
نیست که نمی توانسته است از اصول مسابقه هم آگاه باشد. او به 
انوا حیل می کوشیده است از شرکت در مسابقد شطرنج طفره 
برود. ولی وقتی این حیلت‌ها و تدابیر نگرفت. مرگ و نابودی 
ویلسون حتمیت یافت. بتابراین بهر شيوة ممکن بايد 
می کوشیده کسی پی نبرد که ساوارونوف بزرگ اصولاً شطرنح 
نمی‌داند. ویلسون به شروع بازی با شیوة روی لوپز علافه داشت. 
و تردیدی‌نبود که از آن استفاده می کرد. مرد شمارة چهار ترتیب 
کار را طوری داده بود که ویلسون. تا پیش از بدیدار شدن مسئله 


آگاتا کر یستی ۱۵۵ 


دفاع با حر کت سوم بمیرد.» 

من اصرار کنان گفتم: «اما. پوارزی عزیز: مگر مابایک آدم 
دیوانه حشرو نشر داریم؟ من دلایلی را که تو می‌آوری درک 
می کنم» و می فهمم چه می گویی؛ و اعتراف می کنم که حق با تو 
است و تو درست می گویی. اما کشتن یکنفر فقط بخاطر اینکه 
نتواند بازی کند یک مسئله است. تردیدی نیست که راه‌های سادة 
دیگری هم برای رهایی از این دردسر وجود داشته است» مگر نه؟ 
او می توانسته است بگوید که پزشکش اجازه نمی دهد دستخوش 
هیجانات روحی ناشی از این بازی شود.» 

پوارو چین در پیشانی انداعت.و گفت: 

«یقیناء هستینگز, راه‌های دیگری هم وجود داشته است. 
ولی هیچکدام قانع کننده نبوده‌اند. بعلاوه» تو می‌خواهی بگویی 
که ادم کشی چیزی است که می‌شود از آن پرهیز کرد. درست 
است یانه؟ اما مرد شمارة چهار ازاین جور آدم‌هایی نیست که 
اینطور فکر کند. من خودم را جای او می گذارم» کاری که از 
عهدة تو برنمی‌آید. من افکار و اندیشه‌های او رادرنظر مجسم 
می کنم. او از استاد بودن خود دراین بازی لذت می‌برد و 
تردیدی ندارم که مسابقات شطرنج زیادی را هم دیده بود تا 
بتواند نقش خود را خوب بیاموزد. او می‌نشیند گره در ابروان 
می اندازد و بفکر فرو می رود و حود را طوری نشان می‌دهد که 
معلوم شود در دریای فکر غوطه‌ور شده است؛ ولی همیشه در دل 
می‌حندد. او حوب می‌دانست که فقط دو حرکت بلد بود... و 
همین هم لازم بود. او حتی می‌توانست رویدادهارا پیشگویی 
کند و کاری کندکه هر وقت او یعنی مرد شماره چهار صلاح 
می‌داند آن مرد به قاتل يا به جلاد حودش بدل شود... بله 
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هستینگز. من حالا دارم آن دوستمان و روان‌شناسی اش را درک 
می کنم.» 

من شانه‌هایم را بالا انداعتم: و گفتم: 

«خحب» حالا فرض کنیم هرچه تو گفتی صحیح باشد. ولی 
من نمی دانم چرا آدم باید دست یه زیسی با ری پرتل که 
می تواند از آن بپرهیزد i.‏ 

ی Sk‏ ی ی و 
RE E‏ 
نشده بود می توانست حطر نکند.» 

من از او پر سید م: «کدام اشتباه؟ا هر حند حودم پاسخش 
بو .» : 
پوارو خوبی‌های خیلی زیادی دارد. اما حجب و حیا در 
آن‌ها راهی و جایی ندارد! 


فصل دوازدهم 


اواسط ماه ژانویه بود... اواسط زمستان کاملا انگلبسی 
درلندن. یعنی فصلی ترو نمی و کثیف. پوارو و من ,وی 
صندلی‌هایمان و کاملا کنار بخاری نشسته بودیم. من متر جه 
بودم که دوستم با لبخند معماگونه‌یی که بر چهره داشت. و در 
حقیقت نمی توانستم مفهوم ژرف آن را درک کنم به من نگاه 
می کر د. 

من آهسته گفتم: «یک قران بگیر و بگو چه فکر می کردی.» 

«دوست عزیز من داشتم فکر می کردم که در چلة تابستان. 
یعنی درست همان موقعی که تو به اینجا آمدی به من گفتی که 
فقط برای یک اقامت دوماهه به این کشور آمده‌یی.» 

من با لحنی ناهنجار و ناشیانه از او پرسیدم: «من این حرف 
را زدم؟ بادم‌ نمی آبد.» 

لبخند پوارو گستردگی بیشتری یافت. 

۰ «بلی خودت گفتی. دوست عزیز. از آن روز نا حالا 

برنامه‌ات را عوض کرده‌ای درست می گویم یانه؟» 
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«والله... بلب عوض کرده‌ام.؛» 

«چرا عوض کرده‌ای؟» 

«چه داری می گویی پوارو. ببینم. نکند تو خیال کرده‌ای 
که من تو را که تا خرخره توی ماجرای چهار قدرت بزرگ گیر 
کرده‌ای قال می گذارم و می روم با 

پوارو سرش را آرام تکان داد و گفت: «خودم هم همین را 
فکر کرده بودم. هستینگزء نو دوست خیلی خوب و فداکاری 
هستی, تو فقط برای حدمت به من مانده‌ای. پس همسرت. بقول 
نحودت سیندرلای کو چولو» چه خواهد گفت؟؛ 

«گرچه من موضوع را به تفصیل به او نگفته‌ام اما حودش 
حوب می‌فهمد. او آخرین کسی است که ممکن است رضایت 
بدهد من به دوستم پشت کنم و نزد او برگردم. نب او اهل این 
حرف ها نیست. 

«بلی بلب او هم یک دوست صمیمی و فداکار است. اما 
اد ایی کار را کد 

من که تقریباً نومید شده بوم» سرم را تکان دادم و 
شگفت زده گفتم: «تاحالا که شش ماه گذشته است. به کجا 
رسیده‌ایم؟ پوارو» تو حوب می‌دانی که من فکر می کنم ما باید... 
تحب دیگر »باید کاری بکنیم.» 

i SE IS GTA 
می خواهی من چکار کنم؟»‎ 

این حرف نوعی فیس و افاده بود. وادا واطوان ولی من 
کسی نبودم که موضع خودم را از دست بدهم و تسلیم شوم. 

من به او گفتم: «ما بايد دست به حمله بزنيم. تا حالا چکار 
کرده‌ایم؟» 
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«حیلی بیش از آن که تو فکر می کنی» دوست من. گذشته 
از این ما توانسته‌ایم مردان شمارة دو و سه را شناسایی کنیم و از 
نحوءة کارکردو شيوة کار مرد شماره چهارهم تا حدودی آگاه 
شویم.» 

من کمی شاد شدم. بقول پوارو اوضاع هم زیاد بد نبود. 

«بله هستینگز. ما حیلی کار کرده‌ايم. درست است که من 
در وضعی نیستم بتوانم ریلند یا مادام اولیویه را متهم کنم... چه 
کسی ممکن است باور کند ؟ تو به یاد داری که من یکبار توانستم 
ریلند را واقعا توق بن بست گیر بیندازم؟ باوجود این من کاری 
کردم که بعضی‌ها... کله گنده‌ها... مثل لرد آلدینگتون, از 
سوء‌ظن‌هایم آگاه شوند. و این مرد همان کسی است که در 
موضوع گم شدن زیردریایی‌ها از من یاری حواست. و اين امر 
نشان می دهد که من در سوءظنم به چهار قدرت بزرگ کاملا حق 
دارم... و حالا اگر چه ممکن است عده‌یی هنوز مشکوک باشند. 
ولی او به من اعتقاد دارد. ریلند و مادام اولیوی و لی چانگ ین 
ممکن است به راهشان ادامه بدهند» ولی تمام حر کاتشان زیر نظر 
گرفته شده است.» ۱ 

من پرسیدم: شماره چهار چطور ؟» 

«همانطور که حالا گفتم, حالا دارم به روش ها ونحوة 
کارکردش پی می برم. هستینگز» شاید خنده‌آور بنظر برسد. ولی 
برای تقود در شخصیت یک آدم. و برای آگاهی دقیق از طرز کار 
کردن او در شرایط و مقتضیات ویژه... این‌ها نختین گام در راه 
کامیابی و پیروزی است. اکنون ماداریم با هم دوئل می‌کنیم و 
من؛ در حالی که پیوسته به شخصیت و خلقیات او پی می برم؛ 
می کوشم او نتواند مرا بشناسد. یا حیلی کم بشناسد. او کاملا 
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لو رفته و برای من کاملا آشکار شده است. ولی من هنوز ناشناعته 
و در تاریکی باقی‌مانده‌ام. گوش کن چه به تو می گویم» 
هستینگز. آن‌ها بیش از پیش از ساکت وراکد نشستن من به 
هراس می افتند .» 

eS E E 
کرده‌اند ,تا حالا هیچ اقدامی علیه جان توبعمل نیاورده‌اند وهیچ‎ 
3 جا هم به کمین تو ننشسته‌اند‎ 

پوارو اند یشمندانه گفت: «نه. ررر رم هه از ان 
نظر شگفت زده شده‌ام. بویژه که آن‌ها می توانسته اند ا 
راه خاصی که من فکر می کردم حتما په فکرشان خواهد رسید به 
ما حمله کنند و په ما ضدمه بزنند, تدای کت ق 
می فهمی؟» 

به او پاسخ دادم: «یعنی با نوعی دستگاه زیانبار 
ومرگ‌آور؟؛ 

پوارو با دهانش صدایی درآورد که معلوم می‌نمود 
حوصله اش را از دست داده و نابردبار شده است., 

«اما نه. من دست کمک به افکار و مغز تو دراز می کنم؛ ولی 
تو درعوض چیز مهم و قابل درنگی پیشنهاد نمی کنی. خیلی 
حوب من به مقداری کبریت احتیاج دارم که به رغم اوضاع جوي 
حودم را سرگرم نگه دارم. معذرت می حواهم» دوست من راستی 
می‌توانی این کتاب‌ها را همه با هم بخوانی: آيندة آرژانتین - 
آیینڈ اجشماع - دامپروی - 2 رنگ فرمز - ورزش در ميان 
صخره‌ها.) ۱ 

ی ی ای رو 
توانسته است توجه خاصی مرا بخود جلب کند. پوارو سرش را 


آگانا کریتی ۱۶۱ 


اندوه زده تکان داد و گفت: «پس کتاب‌های دیگر را سرجای‌شان 
بگذار! من هیچوقت نشده است تو را آدمی منظم و مبادی نظم و 
ترتیب ببینم. مون دیو - حدای من - پس جا کتابی و تاقچه را 
برای چه ساخته اند ؟4 

من با فروتنی پوزش طلبیدم و پوارو. وقتی که کتاب‌های 
مورد بحث را سرجای‌شان گذاشت. از خانه بیرون رفت و مرا با 
کتاب مورد انتخابم تنها گذاشت 

اما باید اعتراف کنم که وقتی خانم پیرسون درزد من 

«یک تلگراف دارید. سروان.» 

من پاکت نارنجی رنگ را با بیملافگی خحاصی باز کردم. 
بعد مثل کسی که به سنگ بدل شده باشد نشستم. تلگراف از 
سوی برونسن. سرپرست دامپروری‌ام درامریکای جنوبی 
فر ستاده شده بود و چنین نوشته بود: 

«خانم هستینگز از دیروز نایدید شده‌اند می ترسم از 
سوی سازمان بزرگی بنام چهار قدرت بزرگ دزدیده شده باشند 
دستور تلگرافی لازم به پلیس داده شده است ولی تاکنون 


نتیجه یی به دست نیامده - برونسن 


من با دست به خانم پیرسون اشاره کردم از اتاق بیر ود 
برود و حودم مثل آدم‌های گیج ومنگ نشستم و جمله‌هارا 
پیوسته تکرار کردم. سیندرلا... را دزدیده‌اند! اکنون در دست 
سازمان اهریمنی چهار قدرت بزرگ است. من چکار می توانم 
بکنم؟ 


پوارو!من بايد پوارو را پیدا کنم. او به من خواهد گفت که 
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باید چکار بکنم. بالاعره او می‌تواند آن‌ها را مات کند. او تا یک 
دقیقه دیگر برمی گردد. من تا آنوقت باید بردبارانه صبر کنم. اما 
سیندرلا... در دست چهار قدرت بزرگ! 

یک ضربة دیگر. خانم پیرسون بکبار دیگر سرش را وارد 
اتاق کرد و گفت: «سروان» یک یادداشت برای شما. آن مرد چینی 
کافر آورده است. پایبن پله‌ها منتظر است.» 

یاداشت را از دست آن زن گرفتم. نامه یی کاملا مختصر 
بود و بیپرده. 

«اگر می‌خواهی همسرت را دوباره پبینی؛ با حامل نامه 
بيا ی ی یل 
حراهد شد.» 

رقم بزرگ چهار هم زیر آن» بجای امضاء» نقش بسته بود. 

نحب؛ حالا من باید چکار کنم؟ شمایی که این پیام را 
حوانده‌اید .اگر جای من بودید جکار می کردید؟ من وقت فکر 
کردن نداشتم.فقط یک چیز را می‌دیدم. .. سیندرلا در دست های 
آن اهریمنان. چاره‌یی نیست. باید اطاعت کنې جرأت نمی کنم 
حتی یک تار موی آن زن را بخطر بیندازم. من باید با این مرد 
چینی بروم» بهرکجا که می‌رود با او همپایی کنم. بلب تله 
گذاشته بودند» و درآن امکان اسارت بود و حتی مرگ ولی 
بعنوان طعمه از وجود فردی استفاده شده بود که عزیزترین 
خویش من دراین دنیا بود و من جرأت نمی کردم کوچکترین 
درنگی بکنم و یا تردید بخود راه بدهم. چیزی که مرا نحیلی زجر 
داد این بود که من نمی توانستم یادداشتی برای پوارو بگذارم. اگر 
کاری می کردم که رد یا اثری از حود بجای می گذاشتم که بتواند 
مرا ردیابی کند» بدان معنی نبود که دست به یک ریسک يا حطر 
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ہز ر کین زده بودم درست است که کسی مرا نمی پایید. اما به 
تردید دچار شده بودم. فقط کافی بود که آن مرد چینی بالا بیاید 
و به اسانی ببیند که من طبق دستور یادداشت کذا رفتار کر ده‌ام 
یانه, اما چرا نمی آمد ؟ تردید او مرا بدگمانتر کرده بود. من تا 
حالا جندین جشمه از قدرت و زور فوق‌العاده زیاد جهار فدرت 
بزرگ را دیده بودم» بطوریکه حق داشتم آن‌هارا صاحب قدرت يا 
نیرویی فوق‌طاقت بشری بدانم. تا آنجایی که من می دانستم بعید 
لبود که آن دعتر کلفت بیمار و زار هم یکی از عمال آن‌ها باشد, 

نب من جرات نداشتم دست به چنین ریسکی يا خطری 
بزنم. اما یک کار را می توانستم انجام بدهم. تلگراف را همین جا 
بگذارم. آن وقت پوارو خواهد فهمید که سیندرلا ناپدید شده 
است. و جه کسی مسئول این‌ناپدید شدن است. 

این افکار دریک لحظ خیلی سریم و زودگذر از مفزم 
گذشت. کلاهم را برسر نهادم و از پله‌ها پایین وبه سویی رفتم که 
راهنمای من بانتظار آمدن من ایستاده بود» ودریک دقیقه به او 
رسیدم. 

حامل نامه یا پیام یک مرد بلند قد و بی احساس و بیعاطفهً 
چینی بود. وخیلی شیک پوش و تمیز. او به من تعظیم کرد و با 
زبان انگلیسی خیلی روان ولی آهنگین با من سخن گفت: «شما 
سروان هستینگز هستید ؟» 

جواب دادم: «بله.» 

«لطفا !ن یادداشت را به من بدهید.ه 

من پیشگویی کرده بودم که چنین تقاضایی را از من 
خواهد کرد بنابراین آن راء بی آنکه اعتراض کنم به دستش 
دادم. اما کار به اینجا پایان نیافت. 
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«امروز یک تلگراف داشتید, بله؟ همین حالا از آمریکای 
جنوبی دریافت کردید, بله؟» 

در این هنگام بود که از قدرت دستگاه جاسوسی شان آگاه 
شدم... يا شاید هم یک حدس دلیرانه. برونسن ناچار بود به من 
تلگراف کند. آن‌ها منتظر مانده بودند تا تلگراف تحویل داده 
شود و بعد ضربه را وارد کنتد. پس من نمی توانستم چیزی انکار 
کنم که وجودش محفی شده بود. 

گفتم: «بله. من یک تلگراف دریافت کر ده‌ام.» 

«آن را آورده‌اید بله؟ همین حالا بیاورید.» 

من دندان‌هایم را روی هم ساییدم. ولی چکار می توانستم 
بکنم؟ یکبار دیگر از پله‌ها بالا رفتم. وقتی داشتم بالا می رفتم» 
به این فکر افتادم که دل به دریا بزنم و ماجرای نایدید شدن 
سیندرلا را به خانم پیرسون بگویم. آن زن سرپله ایستاده بود 
ولی کلفت خانه هم درست پشت سرش دیده می‌شد. و من با 
دیدن او به تردید افتادم. نکند اوهم جاسوس باشد.... مندرجات 
نامه را پیش روی خود مجسم دیدم: ... والا به زیان همسرت... 
بنابراین خاموش و لب فروبسته به اتاق نشیمن رفتم. 

تلگراف را برداشتم و داشتم برمی گشتم که ناگهان فکری 
بخاطرم رسید. آیا من می‌توانم آثار یا علائمی از خود بجای 
بگذارم که دشمنانم چیزی از آن‌ها سر در نیاورند ولی پوارو آن‌ها 
را درک کند و از ماجرا آگاه شود؟ با عجله به سوی محل کتاب‌ها 
رفتم و چهار کتاب را روی زمین دحتم معلمیی بودم پوارو 
ان‌هارا عواهد دید زیرا توجه‌اش را فورا جلب خواهند کرد... و 
چون به یاد پند و اندرزهایش خواهد افتاد حتماً آن‌ها را غیر 
عادی خواهد یافت. بعد هم یک بیل پراز ذغال سنگ توی بخاری 


آگاتا گر بستی ۱۶۵ 


ریختم و کاری کردم که چهارتکه ذغال بالای تورسیمی بخاری 
بافی بماند e‏ که مقدذور بود انجام دادم... حداکند که 

e‏ ا 
آن را خواند» بعد آثرا در جیب گذاشت سرش را تکان داد که 

ما راه دراز و حسته کننده‌یی را سپری کردیم. یکبار سوار 
اتوبوس شدیم وبعد راه عیلی درازی را با قطار طی کردیم و در 
تمام این مدت ما و ات ی از محله‌های 
عجیب و غریبی گذشتیم .محله‌هایی که من وجودشان را حتی 
رق و مان ها و 
باراندازها نزدیک شده‌ايی و حتی متوجه شدم که مرابه قلب 
محله چینی نشنین آورده است. 
کوچه‌های پرپیج و خم می گذشت. تا سرانجام جلو یک خان 
فدیمی و تقریبا ویرانه ایستاد و چهار ضربه به در زد. یک مرد 
چینی دیگر در را فوراً باز کرد و کناری ایستاد تا ما وارد شویم. 
بلند شدن صدای بسته شدن درآخرین امیدم را از بین برد 
درحقیشت من به دست دشمن اسیر شده بودم. 

من به یک چینی دیگر تحویل داده شدم که او مرا از 
پله‌های چوبی تق و لق جير جير کنتده پایین وبه سردابی برد که 
پراز بسته‌های کال و بشکه‌هایی نود که بوهای زننده بی مثل 
ادویه‌های مشرق زمینی از آن‌ها بهوا می نحاست. من حودم را در 
یک محیط بستۀ شرقی می‌دیدم. محیطی زجرآور. فریبکار» پرت 
و منروی و... 


۱۶۶ چهار قدرت بزرگ 


در این هنگام راهنمایم دوتا از بشکه‌هارا جابجا کرد و من 
یک راه کوچک و تونل مانندی را در دیوار دیدم. بعد به من اشاره 
کرد که به آنجا وارد شوم. آن تونل راه تقریباً درازی بود و درعین 
حال بقدری کوتاه که من نمی توانستم تمام قدو شی ورق راه بروم. 
اما سرانجام پهنا یافت و به راهرویی پیوست که چند دفیقه بعد 
از راه آن به یک زیرزمین دیگری وارد شدیم. 

در این هنگام راهنمای چینی من جلو افتاد و روی یکی از 
دیوارها چهار ضربه زد. سرتاسر دیوار از جای حرکت کرد که در 
نتیجه راهروی تنگ پدیدار شد. من از آن راهرو گذشتم و خودم 
راء با کمال تعجب. درجایی شبیه به جاهای داستان هزارو یک 
شب یافتم. آنجا اتاق زیرزمینی سقف کوتاهی بود که با 
پارچه‌های زیبای ابریشمین آراسته شده بود. و فوق‌العاده روشن 
بود و بوی عطر و ادویه همه جارا پر کرده بود. پنج یا شش کاناپۀ 
ابریشمین پوش درآن بود و کف آنرا با قالیچه‌های زیبای چینی 
فرش کرده بودند. درانتهای اتاق پرده‌یی آویزان شده بود» و از 
پشت آن پرده صدایی بگوش رسید. 

«پس میهمان محترم و بزرگوار ما را آوردید؟» 

راهنمای من پاسخ داد: «عالیجناب. اینجا هستند .» 

که پاسخ امد : «میهمان مارا وارد کنید.» 

درهمین هنگام دستی ناپیدا پرده را به کناری زد و من 
بایک تخت بزرگ پراز مخده‌یی روبه‌رو شدم که مرد شرقی بلند 
قدی که پیراهن زربفت خیلی زیبایی به تن داشت برآن نشسته 
بود که باتوجه به درازی ناخن‌های انگشتانش کاملا هویدا بود 
مردی بزر گ و بلند پایه است. 

آن مرد دست تکان داد و گفت: «سروان هستینگز: حواهش 


آگاتا کر یستی ۳ 


می کنم بفرمایید بنشینید. شما تقاضای مرا پذیرفتید و به اینجا 
آمدید» که از اين بابت از دیدنتان حوشحال شدم.» 

من پرسیدم:«شما کی هستید ؟ لی چانگ ین؟؛ 

«در واقع نی بلکه من یکی از نو کران کوچک و حقیر ایشان 
هستم. من اوامر و فرمایشات ایشان را اجرا می کنم. همین و 
بس... درست همانطور که نوکران دیگر وی در کشورهای دیگر 

«زن من کجاست؟ درآنجا با او چکار کرده‌اید ؟» 

«او در جای امنی است... جایی که هیجکس نمی تواند او 
را پیدا کند. تا حالا که آسیبی به او نرسیده است. البته شنیدید که 
من گفتم: تا حالا!» 

وقتی لبخند اهریمنانه‌اش رادیدم ارزشی سرد بدنم 
وستون پشتم را تکان داد. 

من با صدای بلند گفتم: «شما چه می خواهید ؟ پول؟» 

«سروان هستینگز عزیز. ما چشم داشتی به پس انداز اند ک 
شما نداریم. مطمئن باشید که نداریم. و حتی... خیلی معذرت 
می حواهم... حتی متوقع نیستیم پیشنهاد آگاهانه و عاقلانه یی از 
شما بشنویم. گمان می کنم همکارتان هم چنین نخواهد کرد.» 

من اندوه زده گفتم: «فکر می کنم شما می خواستید مرا 
دستگیر کنید و به جنگ بیاورید؛ کب خب. حالا موفق شده‌اید. 
من با چشمان باز به اینجا آمده‌ام. هر کاری که می خواهید بکنید. 
ولی آن زن را آزاد کنید. او از هیچ چیزی خبر ندارد و وجودش 
دستگیر کردن من استفاده کرده‌اید... حالا هم که مرا دستگیر 


۱۶۸ چهار قدرت بزرگ 


کرده‌اید پس به هدفتان رسیده‌اید.» 

آن مرد شرقی لبخند بر لب دستی بر گونه‌های خویش 
کشید و با آن چشمان کوچک و تنگش زل زد وبه من نگاه کرد و 
بعد خرناسه کشان گفت: 

«ثشما خیلی تند می‌روید. این ماجرا... هنوز تمام نشده 
است. در حقیقت. دستگیر کردن شما البته بقول خودتان, هدف 
اصلی و نهایی ما نیست. بلکه ما امیدوار هستیم که توسط شما 
بتوانیم دوستتان, مسیو هر کول پوارو. را دستگیر کنیم.» 

من با خنده‌یی کوتاه گفتم: «متاسفانه نمی توانید.» 

اما آن مرد که گویی جواب مرا اصلا نشنیده برد گفت: 
ان اد ی کت که فا ای و هرکرل چوارو 
بنویسید.یعنی از آن نامه‌هایی که سبب شود خودش را هرچه 
سریعتر به اینجا برساند وبه شما ملحق شود.» 

من خشمناکانه گفتم»«من چنین کاری نخواهم کرد.» 

«اين سر پیچی هیچ نتیجه خوشایندی نخواهد داشست.» 

«مر ده شوی نتیجه تان را برد .» 

«نتیجه مرگ خواهد بود!» 

لرزشی دردآور وجودم را دربر گرفت ولی کوشیدم حم به 
اپرو نیاورم. 

«تهدید کردن و تملق گفتن سودی ندارد. این 
تهد ید های تان را به جینی های ترسو بگویید.» 

«سروان هستینگزء تهدیدهای من حقیقی‌اند. من یکبار 
دیگر از شما می پرسم.آیا حاضرید آن نامه را بنویسید یانه؟» 

«نمی‌نویسم و گذشته از این شما جرات نمی کنید مرا 
بکشید. دیری‌نمی گذرد که پلیس ردپایتان را حواهد یافت.ا 


آگاتا کر بستی ۱۶۹ 

زندانتبان من دستش را آهسته بهم کوبید. دو ملازم چینی: 
طبق معمول. از دل اسمان پدیدار شدند و هر دو بازویم را محکم 
گرفتند. اربابشان چیزی را به زبان چینی به آنان گفت و آن‌ها مرا 
کشان کشان به یک گوشه بردند. یکی از آن‌ها خم شد که در 
نتیجه کف اتاق نا گهان, و بدون اعطار یا هشدار قبلی دهان باز 
کرد که اگر یکی از آن دو دست مرا نگرفته بود درآن سيه چال فرو 
می‌افتادم. جایی چون قیر سياه بود و صدای گذشتن آب را 
موی و 

زندانبان و بازپرس من. از همانجایی که بر سریر نشسته 
بود گفت: «رودخانه است. حوب فکر کنید سروان هستینگز. اگر 
باز هم سرپیچی کنید باسربه ابدیت خواهید پیوست و دراین 
سیاه آب‌ها خواهید مرد. برای آخرین بار می گويم این نامه را 
می‌نویسید یانه؟» 

من هم مثل خیلی‌ها زیاد شجاع نیستم. من بیپرده اعتراف 
می کنم که تا سرحد مرگ ترسیده بودم. آن اهریمن چینی کاملا 
جدی بود. و مطئمن بودم این کار را می کند. این کار یعنی وداع 
از دنیای خحوب و دوست‌داشتنی. من به رغم خواسته و ارادة 
خودم. آهسته و الان گفتم: «برای آحرین بار. نه! مرده‌شوی 
نامه‌ات را بیرداه 

بعد چشم‌هایم را بی‌اراده بستم و دعایی مختصر خواندم. 


فصل سیزدهم 


موش وارد می‌شود 


در زندگی کمتر اتفاق می‌افتد که انسانی برلبة ابدیت یا 
پرتگاه مرگ بایسند ولی در آن هنگام که من آن سخنان را در 
آخرین سخنانم را دراین دنیا برزبان می‌آورم. من خودم راآماده 
کرده بودم که به درون آن سیاه آب زیر پایم فروافتم و قبلا 
می توانستم وحشت ناشی از سقوط جان گیر درآن سیاهچال را 

ولی با کمال شگفت‌زدگی صدای خنده‌یی را به گوش 
شنیدم. چشم‌هایم را باز کردم. آن دو زندانبان من با دیدن حر کت 
دست مردی که برتخت نشسته بود مرابه همان حای قبلی‌ام. 
روبه‌روی مرد» باز گر داندند ونشاندند. 

آن مرد گفت: «سروان هستینگزء شما آدم شجاعی هستید. 
ماشرقی‌ها شجاعت را حیلی می‌ستاييم. درحقیقت من منتظر 
بودم چنین رشادتی را از خود نشان بدهید, این کار مارا به پردة 


آگاتا کر بستی ۱۷۱ 


دوم این نمایش کوجولویمان نزدیک می کند. شمابا مرگ 
خودتان روبرو شدید... ولی حالا حاضر هستید با مرگ دیگری 
هم روبه روشوید ؟» 
چیست؟) و هراسی فوق العاده زیاد دردلم نحزید. 

«من مطمئن هستم که شما آن خانمی را که در دست 
مااسیر شده است از ناد نبرده‌اید ... یعنی آن گل سرخ باغ را!» 

من با دردی گنگ زل زدم به او نگاه کردم. 

«سروان هستینگز» من فکر می کنم شما حاضر خواهید 
شد آن نام کذا را بنویسید. ببینید؛ من اینجا تلگراف دارم و هر 
پیامی که شما انتخاب کنید و بدهید بفرستم. تعیین کننده مرگ 
یا زند گی همسرتان است.» 

عرق بر پیشانیام نشست. شکنجه‌گر من درحالی که 
دوستانه لبخند می رد و با فیافه یی فوق العاده حونسرد وس 
عاطف گفت: «بفرمایید» سروان قلم هم آماده است, فقط کافی 
ات مت تسیل گر تنو سيك ۷ 

من گفتم: «اگر ننویسیم؟» 

«اگر ننویسید. بانوی شما خواهد مرد.. البته بتدریج 
حواهد مرد. ارباب من» لی چانگ‌ین. هرگاه فرصت بیابند وسایل 
و شیوه‌های شکنجه عافلانه یی ابداع می کنند ...» 

من با صدای بلند گفتم: «عدای من! ای شیطان! شما 
نمی توانید... شما این ر رانمی کنید...» 

«حاضر هستید بشنوید که او از چه وسایلی استفاده 

آن مرد بی آنکه به فریاد اعتراض آمیز من نوجه نشان بدهد 


۷ چهار تدرت بزرگ 


سخنش را پی گرفت و با لحنی آرام و حونسرد ادامه داد... تا 
ابنکه من ازشدت وحشت دست‌هایم را روی گوش‌هایم گذاشتم. 

«مثل اینکه کافی است.فلم را پردارید و بنویسید.» 

«شما جرأت نمی کنید...» 

«شما ابلهانه صحبت می کنید حودتان هم می دانید. قلم 
را بردارید و بنویسید .» 

«اگر بنویسم؟ه 

«همسرتان آزاد حواهد شد. تلگراف را فوراً می فرستم.»: 

«من چطور می‌توانم مطمثن شوم که شما به قولی که 
می‌د هید پایبند هستید؟ 

«من همین جا و درحضور شما به قبر نياکان حودم سوگند 
می خحورم. بعلاوه. شما خحودتان باید قضاوت کنید ... من جرا 
بايد به او آزار برسانم؟ اسارت او بی هدف نبوده است.» 

«و... پواروچه؟» 

«ما او را صحیح و سالم نگه می‌داریم تا برنامه‌هایمان به 
پایان برسد. بعد او را آزادخواهیم کرد.» 

«باز هم حاضر هستید که به قبرئیا کانتان سوگند بخورید ؟ه 

«من که یکبار سوگند خوردم. همین کافی است.؛ 

قلبم فروریخت. من داشتم دوستم را لو می‌دادم... برای 
جه؟ من تا یک لحظه به ترد ید افتادم؛ ولی اند کی بعد که شق دیگر 
شکنجه‌های تدریجی از میان خواهد رفت... 


آگاتا کریتی r‏ 


هشدار دهنده بتویسم. و پوارو بتواند از افتادن دردام بپرهیزد. 
این تنهاامید من بود.» 
۱ اما حتی این اميد هم دیری نپایید. صدای رسا و بلند و 
مودبانه ان مرد چینی برخحاست. 

او گفت: «اجازه بدهید به شما دیکته کنم.» 

پس از آن درنگ کرد به جند یادداشت که در کنار خود 
گذاشته بود نگاه کرد و بعد چنین دیکته کرد: 

«پواروی عزیز. گمان می‌کنم توانسته‌ام رد چهار قدرت 
بزرگ را بیابم. امروز بعذازظهر یک مرد چینی به دیدنم آمد و مرا 
با بک پیغام دروغین فریفت. خوشبختانه من توانستم دسنش را 
بموقع بخوانی و در نتیجه از دستش گریختم» بطوریکه حالا 
می‌توانم بگویم او را فریفتم و حتی توانستم او را تقریباً ردیابی 
کنم. من جوان زرنگ و عاقلی یافته‌ام که این پیام را توسط او به تو 
می‌رسانم. یک نیم کراونی به او بده. باشد؟ البته من به او قول 
داده‌ام که اگر پیام را صحیح و سالم به تو برساند؛ تو این مبلغ را 
به او حواهی داد. من مراقب آن خانه هستم و جرأت نمی کنم آن را 
ترک کنم. من تا ساعت شش به انتظار تو می‌مانم و اگر 
تونیامدی, آن وقت ناگزیر می‌شوم به تنهایی وارد خانه بشوم. 
اکنون آن چنان فرصت خوبی به دست آمده است که واقعاً حیف 
است آن را از دست بدهیم. و البته پسرک هم ممکن است تو را 
نیابد. اما اگر تو را یافت» کاری کن او تو را فورا و مستقیم به 
اینجا بیاور. تو سیل فشنگ و بهادارت را طوری بپوشان که 
نگهبانی که در خانه ایستاده است نتواند تورا بشناسد. 

اراد تمند عجول تو - الف. ه. 


E‏ چهار قدرت بزرگ 


با هر کلمه‌یی که.می‌نوشتم به نومیدی ژرفتر و بیشتری 
دچار می‌شدم. این کار یک زرنگی واقعا اهریمنانه بود. من 
متوجه شدم که اینان تا چه حد از زند گی ما آگاهی دارند. این نامه 
درست بگونه یی بود که انگار خودم نوشته بودم. اعتراف به اینکه 
بعدازظهر آن روز یک مرد چینی به دیدن من آمده و کوشیده است 
مرا بفریبد کافی بود که تلاش مراء که باترتیب دادن کتاب‌ها 
توانسته بودم پیامی برای او بگذارم» نفی و نقش برآب کند. پوارو 
فکر می کند که این تله بوده است و خود من هم می دانستهام. 
ضمناً وقت را بازرنگی خاصی برگزیده بودند. پواروء با دریافت 
این نامه آنقدری وقت دارد که پشت سر آن جوان ظاهرا بیگناه و 
از همه جا بیخر راه بیفتد. و من مطمئن بودم که این کار را 
خحواهد کرد . تصمیم من به ورود ۳ 
خواهد بخشید و درآمدن تعجیل بي بیشتری به خرج خواهد داد. 
این مرد بعضی وفت ها ی اا ام و ا اف 
نشان می داد. چون مطمئن خحواهد شد که من دارم دست به ریسک 
یاعطری می زنم که اصولا شایستگی آن را :ارم بیدرنگ راه 
می‌افتد تا هرچه زودتر خود را برساندو رهبری عملیات را در 
دست با کفایت خحود بگیرد. 

اما کاری از دست من ساخته نبود. من نامه را طبق دستور 
نوشته بودم. زندانبانم نامه را از دستم گرفت. آن را خواند» سرش 
را به علامت تأیید و رضایت تکان داد. و آنرا به یکی از مأموران 
خحاموش خود داد که او هم نامه را برداشت و پشت یکی از 
پرده‌های ابریشمین ¿ آویخته از دیواری که راهروی پشت خود 
ی وا 

مردی که روبه‌روی من بود یک فرم مخصوص نوشتن 


انا کریستی ۷۵ 


تلگراف برداشت. چیزی در روی آن نوشت و آن را به من داد در 
آن نوشته بود: 

«پرنده سفید را ناشتاب هرجه تمامتر آزاد کنید.» 

با دیدن آن نفسی به آسودگی کشیدم. 

من گفتم: «اين را همین حالا می فرستید ؟؛ 

لبخند زد و سرتکان داد و گفت: «وقتی مسیو هرکول 
ا تلگراف هم فرستاده خواهد شد. تا 
پیش از آن» جیر.» 

«اما شما قول دادید که...» 

«اگر این نیرنگ نگرفت. ما بوجود آن پرندة سفید احتیاج 
داریم... که شما را ناگزیر کنیم بازهم با ما همکاری کنید.» 

من از شذت خحشم سفید شده بود. 

«حدای من!اگر شما 

آن مرد دست دراز لاغر و زردرنگش را تکان داد. 

«مطمئن باشید. من فکر نمی‌کنم که این نیرنگ نگیرد. 
بمجردیکه مسیو پوارو در چنگ ما اسیر شود من هم به سو گندی 
که خورده‌ام عمل می کنم.» 

«وای بحالت که به من حقه بزنی!» 

«من به نیاکان بزرگ و مقدسم سو گند خورده‌ام. نترسید. 
چندی دراینجا استراحت کنید. نوکران من در غیاب من 
در حدمت شما هستند ,4 

مرا دراین اتاق زیرزمینی عجیب تنها رها کردند. ملازم 
چیئی دوم هم دوباره آمد. یکی از آن‌ها غذا و نوشیدنی آورد وبه 
من تعارف کرد ولی من با اشاره دست رد کردم. من بیمار شده 
بودم... قلبا بیمار شده بودم. 


۱۷۶ چهار قدرت بزرگ 


اندکی بعد سروکله ارباب ناگهان پدیدار شد باآن جامۀ 
مجلل و ابریشمین. مرا طبق فرمان وی از زير زمین و تونل یا 
راهرو بیرون آوردند و به خانه یی بردند که قلا به آن وارد شده 
بودم. درآنجا مرا به اتافی در طبقه هم کف بردند. پنجر های آن 
اتاق همه کرکره دار بودندولی از راه شکاف‌هایی که داشتند 
می‌شد خیابان را دید مردی ژنده پوش درسمت مقابل راستا قدم 
می‌زد و وفتی دیدم به سوی پنجره اشاره می کند و علاماتی 
می دهد » دریافتم که او از جمله افراد همین گروه است که له 
نگهبانی و مراقبت ایستاده است. 

دوست چینی من چنین گفت: «خحیلی حوب شد. هر کول 
پوارو در نله افتاده است. دارد فیا ی ... تنهاست. فمط همان 
پسر کی که او را راهنمایی می کند با او انس مب سروان 
هستینگز» شما هنوز هم باید یک کار بکنید.اگر شما خودتان را 
شما بروید روی پله بایستید و به او علامت بدهید بیاید وارد 
حانه بشود. 

من حشمگین بانگ برداشتم: «چه می گویید ؟؛ 

«شما این نفش را به تنهایی بازی خواهید کرد. یادتان 
کوچکترین ظنی ببرد که تله یی سرراهش است. و در نتیجه وارد 
عانه نشود. همسرتان را زجرکش خواهند کرد! آها دارد 
می‌آید.» 

من با قلبی تپنده ناراحت و پریشان خاطرء از شکاف 
کر کره‌ها به بیرون نگاه کردم. چون به شخصی که آن سوی خیابان 
راه می‌رفت نگاه کردم دوستم رال هرچناد که یقه کت را بالا آورده 


آگاتا کر یستی ۱۷۷ 


و بایک شال گردن بزرگ نصفی از صورتش را پوشانده بود 
شناختم. طرز راه رفتتش همان بود؛ و حتی همان کله تخم 
مرعی اش! 

خود پوارو بود که بیکمان و مطمئن و بی آنکه به جیزی 
سوءظن برده باشد بزرگوارانه وصمیمانه به یاری من آمده بود. 
دوش به دوش او پسرکی لندنی» ژنده پوش. افسرده و غم‌زده 

[۲ E 
صحبت و اشاره می کرد. حالا هنگامی بود که من بايد وارد عمل‎ 
شوم. با علامتی که مرد بلند قد چینی داد. یکی از نوکرها در را‎ 
باز کرد. دشمن من آهسته گفت:‎ 

«یادت باشد شکست ماموریت جه بهایی دارد.» : 

من بیرون آمده و روی بله‌ها ایستاده بودم. به پوارو اشاره 
کردم 02 e‏ 

«آها! پس خدا را شکر صحیح و سالم هستی. دوست من. 
داشتم نگران می شدام. تو توانسته‌ای وارد حانه بشوی؟ پس خانه 
حالی است. هان؟» 

ا کمن یام ی ا «بله, 
این خانه حتماً یکدراه هروجی سری هم دارد. بیاتو.و برویم آنرا 
پیدا کنیم.» 1 ۱ 
0 پرآمد يشت سرمن ا +9 2 بن هنگام ناگھان 
HT‏ بر گرد! زندگی‌ات در حطر 
است. تله گذاشته‌اند! بفکر من نباش. فورا از اینجا برو.» 


۱۷۸ چهار قدرت بزرگ 


در این هنگام که داشتم صحبت می کردم یا بهتر است 
بگویم با صدای بلند به پوارو هشدار می دادم» دست‌هایی مثل 
دست‌های ماشینی دراز شدند و مرا محکم گرفتت: یکی .از 
نوکرهای چینی از کنار من گذشت که پوارو را دستگیر کند. 
پوارو را دیدم که از جای پرید و دستش را بالا آورد. که متعاقب 
ان ستون دودی غلیظ به هوا خحاست و جیزی نمانده بود مرا حفه 

احساس کردم دارم برزمین می‌افتم... داشتم خفه 
هی شدم... مرگ به سراع من آمده بود.. 


کم کم بهوش آمدم دردمند و... حواسم را تقریباً از دست 
داده بودم... پوارو نخستین چیزی بود که دیذم. او روبه‌رويم 
نشسته بود و با چهره‌یی نگران به من نگاه می کرد. چون مرا دید 
که به او نگاه می کنم از فرط شادی فریاد کشید. 

«بالاخره زنده شدی! بهوش آمدی! همه چیز بروفق مراد 
است دوست من... دوست بیجارة من.ا 

دردمندانه گفتم: «من کجا هستم؟» 

کجا؟ البته درخانة حودت.» 

به پیرآمونم نگاه کردم. راست می گفت. من در محیط 
آشنای همیشگی خودم بودم. آن چهار تکه ذغال سنگی را که روی 
تور سیمی بخاری گذاشته بودم هنوز همانجا بودند. پوارو سیر 
نگاهم را دنبال کرد وگفت: 

«بله عقيدة خیلی جالبی بود... هم این‌ها و هم آن کتاب‌ها. 
می دانی» اگر از این ببعد کسی به من بگوید که: « این دوست توء 
این هستینگز آدم باشعوری نیست وعقلش خوب کار نمی کند 


آگاتا کر بستی ۱۷۹ 


نه؟» من به او جواب خواهم داد: تو داری اشتباه ا عقیده 
و فکر فوق‌العاده جالبی پود که به سرت زده بود.ه 

«پس تو فهمیدی که این‌ها چه معنی می دهند ؟» 
نقشه‌ام را بریزم و کامل کنم. بالاعره چهار قدرت بزرگ توانست 
تورا دستگیر کند و ببرد. ولی واقعاً چگونه؟ البته بخاطر آن چشم 
و ابروی قشنگت که نبوده... همینطور بخاطر ترس از تو و برای 
اینکه تو را از سرراهشان بردارند؟ نه آن‌ها نقَشة کاملا ساده‌یی 
داشتند. تو را می حواستند بصورت طعمه دربیاورند و بوسیلۀ 
تو هرکول پوارو را به دام بیندازند و دستگیر کنند. من دیر بازی 
بود که منتظر چنین اقدامی از سوی آنان بودم من هم داشتم 
حودم را بتحوی آماده می کردم» و ضمنا آماده شده بودم دير 
یازود با پیام رسانشان روبه‌رو شوم. من همه چیز رادرک کردم و 
با عجله با او راه افتادمې و حوشبختانه به تو اجازه دادند به پلکان 
در عروجی بیایی. من می ترسیدم ناگزیر شوم آن‌هارا حتی پیش 
از ورود به آن خانه‌یی که تو را در آن پنهان کرده بودند از بین ببرم 
و پس از آن ناگزیر راه بیفتم تو را بجویم... که شاید هم بیهوده و 

«کار حیلی درخشانی تیست. اگر کسی بنواند خود را قبلا 
آماده کند» کار کاملا ساده می‌شود... این شعار پیشا نک است» 
مگر نه؟ شعار خیلی خوبی است. من هم خودم راآماده کرده بودم 
همین چندی قبل به یکی از شیمیدان‌های مشهور. که در دوران 
جنگ روی گازهای سمی کار می کرد رل مت کردم. او طرز 


ساختن یک بمب کوچک را به من یاد داد... بمبی خحیلی ساده و 
کرچک و قابل حمل. فقط به اندازه‌یی که کسی بتواند آن را 
بیندازد و دود و گاز بهوا بفرستد و بعد همه را بیهوش کند. من 
بیدرنگ سوت کوچکی را بصدا درآوردم و پس ازآن چند تا از 
آدم‌های زرنگ بازرس جب که تاقبل ازآمدن آن پسرک مراقب این 
خانه بودند و تمام راه مارا تا رسیدن به لام هاوس تعقیب 
می کردند فوری از راه رسیدند و براوضاع مسلط شدند.» 
«پس چرا خودت بیهوش نشدی؟» 

«این هم یک دره شانس بود. دوست ما» مرد شمارة 
چهار(که حتما او آن نامه را نوشته بود) سبیل مرا به باد مسخره 
رفت نود که وراه ای میم کاماد آسان نود آن‌ را ز یز یک‌شال 
پنهان کنم.» 

من خوشحال شدم و گفتم: «یادم است. و بعد و با همین 
(یادم هست) گفتنی بود که تمامی وحشت‌ها و هراس‌های موقتاً 
از باد رفته را به باد آوردم... اه را زو ناله کنان دراز کشیدم. 
شاید یکی دو دقیقه بیهوش شدم. زمانی بیدار شدم و بهوش 
آمدم که پوارو ایستاده بود و مقداری برندی توی دهنم می ریخت. 

«جه شده دوست من؟ پس چه شده بود؟ به من بگو.» من 
همه چیز را کلمه به کلمه» و در حالی که می‌لرزیدم. گفتم و 
روایت کشیدم. پوارو بانگ برداشت 

«دوست من دوست من! خدا می‌داند چه کشیده‌ای! و مرا 

ببین که هیچ نمی دانستم. اما مطمثن باش که همه چیز بخیر و 
TO‏ 

«منظورت این است که او را پیدا می کنی؟ اما او در 
آمریکای جنوبی است. و وقتی ما به آنجا برسیم... حیلی زودتر از 
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این‌ها کشته می‌شود.. و حالا خد! می داند که او را چگونه و با 
چه وسایلی بکشند.» 

«نی نف تو متوجه نیستی. او سالم و کاملا تندرست است. 
او را هیجوقت دستگیر نکرده بودند.» 

«ولی برونسن به من تلگراف کرده بود.» 

«نه» نی آن تلگراف را او نفرستاده بود. شاید تلگرافی را از 
آمریکای جنوبی و به امضای برونسن دریافت داشته‌ایی... این يا 
آن فرق می کند. بگو ببینم» تو هیچوقت فکر نکرده بودی که 
سازمانی به این عظمت و با عواملی که در سر تا سر دنیا دارد. 
می تواند به آسانی توسط آن دخحتر کوچولو سیندرلا» که او را 
خیلی دوست داری. به ما ضربه بزند ؟» 

پاسخ دادم: رنه هیجوفت.» ۱ 

«اما من فکر کرده بودم. من چیزی به تو نگفتم. چون 
نمی خواستم تو را بی‌جهت ناراحت ونگران کنم... ولی من هم 
اقداماتی بعمل آورده بودم نامه‌های همسر تر ظاهرا از محل 
پرورش دام نوشته می‌شوند ‏ در صورتی که ایشان سه ماه تمام 
است که به دستور من درجای امنی زند گی می کنند .» 

من دیر بازی به او نگاه کردم و گفتم: 

«تو مطمئن هستی ؟» 

«کاملا مطمئن! من می دانم. آن‌ها بایک دروغ تورا شکنجه 
کردند !» 

من سرم را بر گرداندم. پوارو دستش را روي شانه ام 
گذاشت. در صدایش چیزی بود که تا آن لحظه نشنیده بودم. 

«من حوب می‌دانم که تو دوست نداری تو را درآغوضش 


بگیرم یا ابراز احساسات بکنم. آن وفت حیلی انگلیسی قات 


۱۸۲ چهار قدرت بزرگ 


عواهم شد. من هیچ نخواهم گفت... واقعا هیچ نمی گویم. فقط 
این را می‌گویم... دراین عملیات اخیرمان» تمامی افتخارات 
نصیب تو خواهد شد. و حوش په سعادت آن مردی که دوستی 
مثل دوست من دارد!» 


فصل چهاردهم 


موی رنگ کرده 


من از نتیجه بمب اندازی پرارو به آن خانه در محله 
چینی‌نشین راضی نبودم. قبل از هر چیز» رهبر سازمان گریخته 
بود. وقتی که افراد جپ در پی شنیدن صدای سوت پوارو 
حمله‌ور شدند جهارتا از جینیان را درتالار خانه بیهوش بافتنده 
ولی آن مردی که مرا به مرگ تهدید کرده بود درمیانشان نبود. من 
بعدها به باد آوردم که وقتی مرا به زور به روی آستانة درحروجی 
اوردند که بتوانم پوارو رابه وارد شدن به خانه ترغیب کنم. ال مرد 
خود را از مهلکه دور نگه داشته بود و احتمالا از تیررس و برد 
بمب گازی درامان مانده برد و با در اعتیار داشتن راه‌های 
خروجی متعددی که بعدها کشف کردیم توانسته بود بگریزد. 

از آن چهار نفری که دستگیر کرده بودیم چیزی 
نیاموختیم. تحقیقات و بازجویی‌های مفصل پلیس هم نتوانست 
چیزی مربرط به فعالیت چهار قدرت بزرگ کشف کند. آن‌ها از 


ساکنان خیلی معمولی و سطح پایین جامعة آن محل بودند و 


۱۸۴ گربه‌ای در میان کبوترها 


همگی اعتراف کردند که تا بحال اسمی به نام لی چانگ‌ین 
نشنیده‌اند. یک آقای چینی آن‌ها را برای کار درخانه‌یی کنار آب 
اجیر کرده بود و هیچ چیزی دربارة امور شخصی و خصوصی آن 
مرد نمی دانستند. 

روز بعد حال من البته غير از سردردی اند ک. کاملا بهبود 
یافته بود. ما با هم به محلة چینی رفتیم و خانه‌یی را که من از آن 
گریخته بودم بازرسی کردیم. این عمارت دوبنای قدیمی و 
نیم‌ویرانه داشت که با یک راهرو زیرزمینی یا تونل بهم راه 
داشتند. طبقه‌های همکف و بالایی هریک از این دوخانه خالی و 
بدون مستأجر بودند و پنجره‌های شکسته‌شان هم با کر کره‌های 
درب و داغان پوشانده شده بودند. در آن هنگام جپ در 
زیرزمین‌های خانه می گشت و در نتیجه توانسته بود اسرار ورود 
به آن اتاق زیرزمینی کذا که من درآن رنج‌ها و شکنجه‌ها دیده 
بودم بیابد. با تحقیقات و بررسی‌های دفیقتر بعدذی 
پرخاشت‌های مه ان عا ای لب نی اتل هدد ار خت غاف 
ابریشمین روی دیوارها و نیمکت‌ها و کاناپه‌هاء و فالی‌های 
گسترده درآن همه زیا و گرانبها بودند. گرجه من آگاهی زیادی 
از هنر چینی ندارم» ولی می توانستم درک کنم که اشیاء درون آن 
اتاق همه زیبا و گرانبها بودند. 

ما با کمک جب و جند تا از افراد تحت فرمان وی 
توانستیم تمامی آپارتمان را مورد بازرسی قرار بدهیم. من 
امیدوار بودم که می توانیم اسناد مهمی به دست بیاوریم؛ مثلا 
صورت اسامی عمال و نمایند گان سازمان چهار قدرت بزرگ, یا 
کلید رمز برای گشودن برنامه‌ها و نقشه‌های آنان ولی متأسفانه 
چیزی نيافتيم. تنها کاغذ یا سندی که توانستیم بیابیم 


آگاتا کر یستی ۱۸۵ 


یادداشت‌هایی بود که آن مرد چینی هنگام دیکته کردن نامه به من 
به آن‌ها نگاه می کرد. درآن یادداشت‌ها زندگی» کار خلقیات. 
نقطه ضعف های ما به تفصیل نوشته شده بود. 

یوارو از دیدن این بادادشت‌ها به شادی بچه گانه یی دحار 
شده بود. ولی من شخصاً آن‌ها را مهم نمی‌پنداشتم. زیرا 
نويسندة این یادداشت‌ها هرکس که بود. اشتباهات زیادی 
مرتکب شده بود. وقتی دوباره به حانه باز گشتيم. این موضوع را 
به دوستم گوشزد کردم. 

به او گفتم: «پواروی عزیزء حالا می‌دانی که دشمن دربارة 
ما چه فکر می کند. او دربارة قدرت فکری و عقلی تو واقعاً غلو 
کرده است و برعکس مرا حیلی دست کم گرفته است ولی من 
نمی دانم حالا ما چگونه می توانیم از این موضوع بهره بگیریم.» 

پوارو باناهنجاری حاصی خندید و گفت: 

«هستینگز, مگر تو متوجه نیستی؟ حالا که ما متوجه 
شده‌ايم چه عیب‌ها و چه نقطه‌ضعف‌هایی داریم می‌توانیم 
خودمان را برای مواجه با حملات و یورش‌های‌شان آماده کنیم. 
بعنوان مثال» ما می‌دانیم که تو قبل از هر کاری یا اقدامی 
مطالعات کافی بعمل می‌آوری و فکر می کنی» دوست عریز. یا 
مثلا اگر یک انم جوان مو قرمز را دیدی که به دردسر دچار شده 
. است باید آن زن را... چه می گویند... با دیده تردید به آن زن نگاه 
کنیء درست می گویم یانه؟» 

در آن یادداشت‌ها به سرسختی و فداکاری فرضی من 
اشاره شده و اظهارنظر شده بود که من به زن‌های جوان با موهایی 
به رنگ حاص علاقه فراوان دارم. من خیال می کردم که پوارو نظر 
بدتری خواهد داشت. ولی حدا را شکر که من روسفید شدم. 


۱/۸۶ ۱ چهار قدرت بزرگ 

من به او گفتم: «حب. پس تو چکار می‌کنی؟ آیا تو 
تصمیم گرفته‌ای از خودخواهی زیاده از حد. و نظم وترتیب 
طلبی زیاده از حد» خود بکاهی يانه؟» 

من متوجه شدم که پوارو ازاین سثوال من خوشش نیامده 
است. زیرا گفت: «هستینگز, دراین هیچ تردیدی نیست که آن‌ها 
خودشان راء در بعضی موارد. فریب داده‌اند... تان مبیو - زهی 
سعادت! کم کم یاد می گیرند. ضمناً ما هم چیزهایی آموخته‌ايم 
و آموختن يا دانستن یعنی توانستن.» 

این کلمات قصار را تازه آموخته بود. بطوریکه از نحوة 
گفتن آن‌ها بدم آمد. پوارو به صحبتش ادامه داد: «هستینگز ما 
چیزهایی می‌دانیم. بل ما چیزهایی می‌دانیم... و آن هم به حيرو 
صلاح ماست... ولی این دانایی کافی نیست. ما باید بیش از این 
بیاموزیم.» 

«جه جوری؟) 

پوارو دوباره روی صندلی اش نشست. قوطی کبریتی را که 
من بی توجه روی میز انداخته بودم برداشت و آن را راست نگه 
داشت و درست همان ادایی از خود نشان داد که من با آن اشنا 
بودم. من حس کردم که می خواهد به تفصیل صحبت کند, 

«می دانی» هستینگز» ماباید با چهار دشمن مقابله و مبارزه 
کنیم» یعنی در برابر چهار شخصیت متفاوت. ما تا حالا هیچ 
تماس یا برجوردی با مرد شمارة یک نداشته‌ایم... البته او را 
می‌شناسیم. آن هم با توجه به افکار و اندیشه‌هایی که دارد... و 
بطور خلاصه بگویم» هستینگز. من توانسته‌ام از آن اندیشه‌ها 
آگاه شرم... از اندیشه‌هایی که فوق‌العاده زیرکانه‌اند و 
شرقی‌گونه... و ما با هر نقشه برنامه و توطثه‌یی که روبرو 


آگاتا کریستی ‏ ` ۱۸۷ 


شده‌ایم همه از او» از لی چانگ ین بوده‌اند و او طراح آن‌ها بوده 
است. مردان شمارة دو و سه حیلی نیرومنداند و حیلی والامقام و 
بقول معروف کله گنده» بطوریکه از حملات ما درامان هستند. با 
وجود اين آن چیزی که امنیت آن‌ها را تأمین می کد برعکس 
می‌تواند امنیت مارا هم تأمین کند. آن‌ها بحدی در معرض دید 
هستند که حرکات و فعالیت‌شان باید خیلی منظم و مرتب و 
روی برنامه باشد. و حالا به آخرین نفر می‌پردازیم... یعنی به 
مردی می رسیم که به اسم مرد شمارة چهار معروف و شناخته 
شده است.) 

صدای پوارو» مثل هميشه و هرگاه که دربار یک شخص 
ویژه صحبت می کرد اند کی تغییر یافته بود. 

«مردان شمارة دو و سه بعلت آن مقام شامخی که دارند و 
همچنین به سبب آن موقعیت ثابت ومطمئن‌شان, می توانند 
کامیانب شوند و یی آنکه آنیبی بسنند مه زاهکان آذامه ندهتت, 
مرد شمارة چهار فقط بخاطر موقعیت متفاوتی که دارد کامیاب 
می شود... یعنی جون گمنام است و در ابهام و خلوت بسر 
می برد می تواند کامیاب شود. این مرد کیست؟ هیچکس 
نمی‌داند. جه شکلی و ریختی دارد؟ این هم کسی نمی داند. ماء 
یعنی تو و من چند بار او را دیده‌ایم؟ پنج بار. درست است یانه؟ 
آیا حالا می توانیم مطمثن باشیم که اگر او را دوباره دیدیم 
پتوانیم اورا بشناسیم؟» 

من ناگزیر شدم سرم را بعلامت نفی تکان بدهم» زیرا من 
داشتم به آن پنح شخص متفاوتی می‌اندیشیدم کب گرچه 
نمی شود باور کرد ولی» همه‌شان یکنفر بودند. آن مامور تنومند 
آسایشگاه روانی» آن مرد پالترپوش در پاریس. جیمز پادی آن 


۱۸۸ چهار قدرت بزرگ 


پزشک جوان در ماجرای یاسمن زرد. آن پروفسور روسی. 
هیچوفت نشد که دوتا از این شخصیت‌ها بهم شبیه باشند. 

من نومیدانه گفتم: «نه. ما هیچ چیزی در دست نداریم.» 

پوارو لبخند زد. و گفت: «خواهش می کنم دستخوش 
اینگونه افکار نومیدانه نشو. بالاخره ما هم از یکی دو چیز آگاه ‏ 
هستیم .1 

من با لحنی تردیدآمیز پرسیدم: «کدام چیز ؟» 

«ما می‌دانیم که مردی میان قد است و رنگ پوستی متوسط 
یا روشن دارد. اگر او مرد بلند قد و گندمگون یا سبزه‌رو بود 
هیجوقت نمی توانست خود را یک دکتر بور و تنومند جا بزند. 
البته سه یا چهار سانتیمتر بلند قدتر نشان دادن حود برای بازی. 
کردن نقش جیمز یا پروفسور کار دشواری نیست. ضمناً باید 
بینی کوتاه و قلمی داشته باشد. البته با گریم و کارهای دیگری 
می توان چیزهایی به بینی اضافه کرد ولی بینی بزرگ را خوب 
نمی توان دستکاری کرد. همچنین باید خیلی جوان باشد. یعنی 
تباید از ۳۵ بیشتر داشته باشد. می‌دانی داریم به جایی 
می رسیم. مردی سی تا سیو پنج سالب میان قد و خوش آب و 
زنگه در کار گریم و عوض کردن چهره اسشاد است و دندان 
طبیعی یا کم دارد یا ندارد.» 

«چه گفتی؟» 

«بله. مطمتنا هستینگز. وقتی نقش مامور آسایشگاه را 
بازی می کرد دندان‌هایش شکسته و بیرنگ بودند در پاریس 
دندان‌هایش صاف و سفید. و در نقش دکتر که بود اند کی بیرون. 
زده بودند» و در نقش ساوارونوف مثل دندان‌های سگ دراز 
بودند. هیچ چیزی به اندازه دندان نمی تواند چهره را عوض کند. 


آگاتا کر یتی ۱۸۹ 


با احتیاط گفتم: «زیاد نه.0 

«بقول معروف رنگ رخساره خبر می دهد از سرضمیر !» 

هن با صدای بلند گفتم: «او آدم جنایتکاری است.» 

«و در کار گریم و تعویض چهره حیلی استاد است.؛ 

«باز هم فرق نمی کند .» 

«اين هم از آن سخنان جامم بود هستینگز ولی نه از آن 
گونه سخنانی که مورد توجه و تحن ارباب تثاتر و نمایش قرار 
گیرد. مگر تو متوجه نیستی که این مرد یک هنرپیشه است. یا 
حتی زمانی بوده است؟» 

«هنر پيشه بو ده؟4 

«یقیناً. او در فن اين کار استاد واقعی است و از خم و چم 
آن آگاه است. در این در این دور و زمانه ما دو نوع هنر پیشه داریم» 
یکی از آن‌ها در کار هنرپیشگی غرقه می‌شود ولی دیگری 
می‌کوشد شخصیت خود را برآن حرفه تحمیل کند. از میان 
آن‌ها یک نقش را برمی گزینند و آن را در قالب شخصیت خود 
می سازند. اما آن طبعَهُ نمخستین احتمالا زندگی را با ایفای نقش 
چسباندن ریش نقش پیرمردها رادرنمایشات سریالی بازی 
می کند. حالا ماباید مرد شماره چهار را در گروه نخستین بیابیم. 
محو می شود .» 

«پس تو فکر می‌کنی که می‌توانی او را با توجه به ارتباطی 


۱۹۰ چهار قدرت بزرگ 


که با صحنهة تئاتر دارد ردیابی کنی و بشناسی؟؛ 

«هستینگز: منطق تو همیشه عالی است.» 5 

من خونسردانه گفتم: «اگر این فکر خیلی زودتر از این به 
سر تو زده بود. از این هم بهتر می‌شد. ماوفتمان را عیلی به هدر 
داده‌ایم.4 

«تو اشتباه می کنی» دوست من. وفت چندان زیادی را هم 
به هدر نداده‌ايم یعنی جاره یی نداشتيم. نماینده‌ها و عمال من 
چند ماهی است که سرگرم و درگیر این ماجرا شده‌اند. جوزف 
اسامی مردای تهیه کردند که واجد شرایط ویژه‌یی بودنك... 
جوانانی تقریباً سی سالم با ظاهر یا قیافه یی غیر قابل توصیف با 
استعداد خشاصی برای بازی کردن نقش شخصیت‌های 
گوناگون.. یعنی مردانی که علاوه براین ویژه گی‌ها تقريبا سنه 
سالی است که از بازی درصحنه کنار رفته اند.ه 

من که واقعاً حیلی علاقه‌مند شده بودم گفتم: «حب؟ه 

«این صورت یا لیست اسامی ضرورناً حیلی دراز و مفصل 
بود. از آن روز تا حالا ما سخت سرگرم حذف و اخراج بوده‌ایم و 
سرانجام فقط چهار اسم را نگه داشته‌ایم. این هم اسامی آن‌ها 
دوست من.ا ۱ 
با صدای بلند خواندم. 

«ارنست لوترل» پسر یک کشیش روستایی شمالی. این مرد 
در گریم یا ساختن حود همیشه از شیوة خحاصی استفاده می کر د. 
او را از مدرسۀ ابتدایی بیرون کرده بودند. بيست و سه ساله بود 
که وارد تثاتر شد (که از نقش‌هایی که بازی کرده بود. با تاریخ و 


آگاتا کر بستی ۱۹۱ 


محل آن‌ها ذکری به میان آمده بود.) او معتاد بود. گویا چهار 
سال پیش به ایتالیا رفته بود. بعد از حروح از انگلستان نتوانسته 
بودند ردش را بیابند. سنء ۳۲ بلندی حدود یک مترو هشتاد 
سانتیمتر اصلاح کرده با موی قهوه‌یی. بینی قلمی. بور و 
چشم‌های خاکستری رنگ. 

«جان سنت مور. اسم عاریه یی زیرا اسم اصلی اش معلوم 
نشده است.مثل اینکه اسمش ريشه لهحه کاکنی داشته است. از 
بچگی وارد صحنه تثاتر شده است. در نمایش خانه‌ها و 
تالارهای موسیقی تقلید می کرده است. سه سال است که حبری 
از او یله انیت اوه ۱۳۲ یال قرب یگ مرن 
هشتاد سانت. لاغر. با چشم‌های آبی و موی بور. 

«آوستن لی: اسم عاریتی. اسم اصلی. آوستن فولی. از 
خانواده‌یی حوب. همیشه استمداد بازی روی صحنه را داشته 
است و در آکسفورد خود راشناسانده است. در جنگ سابقه‌یی 
درنعشان داشته است. در این نمایشات شر کت داشته است... 
ژالیته ليست کامل بازی‌ها را داده بودند.) از علافه‌مندان به علم 
امور جنایی. در سه سال و نیم پیش بعلت حادثه‌یی که هنگام 
موتورسواری برايش پیش آمده است به ناراحتی عصبی دجار 
شده است و از آن روز تاکنون پابه صحنه نمایش نگذاشته است. 
سن» ۳۵ سال» بلندی. یک مترو نود سانت. بور با چشم‌های آبی 
و موی حرمایی. 

وکلود دارل که گویا اسم اصلی خحودش است. از اصل و 
تبارش آگاهی درستی دردست نیست. درتالارهای موسیمی و 
نمایشخانه‌ها بازی کرده است. گویا دوستان صمیمی ندارد. در 
سال ۱۹۱٩‏ در کشور جین بوده است. از راه آمریکا به کشور 
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بازگشته است. در نیویورک هم روی صحنه رفته و نقش‌هایی را 
بازی کرده است. یک شب به صحنه نیامد واز آن روز تا حالا دیده 
نشده است. پلیس نیویورک غیت وی را خحیلی غير عادی 
می‌داند.سن حدود ۳۳ سال موی قهوه‌یی» بور. چشم‌های 
خاکستری, بلندی قدیک مترو هشتاد سانتی متر.» 

وقتی آن کاغذ را زمین گذاشتم گفتم: «حیلی جالب 
است. حب پس این بود نتیج ماه‌ها تحقیقات و بررسی‌ها. فقط ‏ 
چهار اسم. حالا تو به کدام یک از این چهار نفر بد گمان هستی؟» 

پوارو سرودست را به شیوة حاصی تکان داد و گفت: 

«دوستم من فعلا نمی شود پاسخ داد. من همین حالا 
می‌توانم به شما بگویم که کلود دارل در چین و آمریکا بوده 
است... که شاید خالی از اهمیت نباشد اما ما نباید بگذاریم که 
این موضوع حاص مارا تحت تاثیر فرار بدهد و کاری کند که 
تعصب خحاصی بخرح بدهیم. شاید یک رویداد اتفافی باشد.» 

من دوق زده پرسیدم: «قدم دوم چه خواهد بود؟ا 

«رویدادها همه پشت سر هم می‌آیند. هر روز آگهی‌های 
محتاطانه یی جاب می شوند. از دوستان و حویشان این یا ان زید 
و عمرو خواسته می‌شود که با وکیل من در اداره‌اش تماس 
بگیرند. حتی امروز هم می‌توانیم... آها. زنگ تلفن! حتماً این هم 
مثل همیشه شماره را اشتباهی گرفته‌اند وبعدش هم معذرت 
می حواهند که به ما زحمت داده‌اند» ولی شاید هم... پله» شاید... 
ان موضوع اعاز شده است.» 

من برخاستم» رفتم و گوشی را برداشتم. . 

«بله بل منزل مسیو پوارو. بل من سروان هستینگز 
هستم. اوه تویی؟ آقای مک‌نیل! (مک‌نیل و هوگسون وکلای 


آگاتا زیت . ۱۹۳ 
پوارو بودند.) به او می گویم. بله» فور می آییم.؛ 

گوشی را گذاشتم و درحالی که برق شادی از چشم‌هایم 
بیرون می زد به پوارو گفتم: 

«می گویم. پواروء زنی هست که از دوستان کلود دارل 
است. به اسم میس فلوسی مونرو. مک‌نیل می گوید فوراً بیاید 
انجا.) ۱ 

پوارو گفت: «چشم الساعه!» و به اتاق خوابش رفت و کلاه 
بر سر بررگشت. 


یک تاکسی مارا بیدرنگ به مقصدمان رساند و به اتاق آقای 
مک‌نیل راهنمایی شدیم. بانویی تقریباً رنگ پریده» که جوانی را 
تقریبا رها کرده بود» روبه روی وکیل نشسته بود. موی سرش 
زردی عجیبی داشت و روی گوش هایش. حلقه زده بود» 
پلک‌های چشمانش فوق العاده سیاه بودند» و حتی روژلب را هم 
از یاد نبرده بود. 

آقای مک‌نیل گفت: «آہ ایشان آقای پوارو هستند. آقای 
پوارو؛ ایشان هم میس... آه... میس مونرو هستند که لطف کر ده و 
آمده‌اند اطلاعاتی در اعتیار ما بگذارند.» 

پوارو گفت: «واقعاً عیلی لطف می کنند.» 

پوارو ذوق‌زده پیش آمد و با آن خانم دست داد و آنرا 
شادمانه تکان داد. 

پوارو بدون توجه به احساسات آقای مک‌نیل گفت: « خانم 
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دراین اتاق کهنه که مثل خاک خشک است عین گل شکفته 
می شوند .» 

این مد یحه سرایی ناهنجار بی‌اثر نبود. میس مونرو سرخ 
شدو بی جهت خندید و گفت: «خب. بازهم بفرمایید مسیو 
پوارو. من می دانم شما فرانسوی‌ها چه ادم‌هایی هستید .0 

«مادموازل ما مثل انگلیسی‌ها نیستیم که جلوی زیبایی و 
زیبارویان مثل مجسمه ساکت و راکد بنشينيم. اما من فرانسوی 
نیستم... می دأنید »من بلژیکی هستم.» 

«من خودم در اوستند بوده‌ام.» 

ارضاع. همانطور که پوارو هم می‌گفت. داشت خیلی 
وب پیش می رفت. 

پوارو سخنانش را پی گرفت: «حالا شما می توانید چیزی 
دربارةآقای کلود دارل به ما بگویید ؟» 

آن بانو گفت: «من زمانی آقای دارل را حیلی خوب 
می‌شناختم. ضمناً آگهی شما را هم دید چون تازه داشتم از 
یک مغازه بیرونه می‌آمدم» و چون من آزاد هستم و بقول معروف 
وقتم مال خودم است. بخودم گفتم: یاالله این‌ها می‌خواهند 
جیزهایی راجع به کلود بینوا بفهمند.. جه می‌شود کرد 
وکیل‌ها اینطرر هستند... شاید ثروتی در انتظار وارث حقیقی 
روزشماری می کند. بهتر است همین حالا بروم ببینم چه حبر 
اسست..4 

آقای مک‌نیل برخحاست و گفت: 

«خب مسیو پوارو. اجازه می‌دهید شما را با میس مونرو 
تنها بگذارم تا حرفهای تان را باهم بزنید؟» 

«شما خیلی لطف دارید.. اما تشریف داشته باشید... 


اگاتاکریستی ۵ 


فکری به سرم زده است. وقت زیادی به نهار نمانده است. آیا 
ماموازل می‌توانند به من افتخار بدهند و بیایند با من نهار 
بخورند؟» ۱ 
چشمان میس مونرو درخشیدند. من فوراً فهمیدم که این 
زن در تنگدستی بسر می برد و در نتیجه بدش نمی‌آید از 
فرصتی که به دست آمده استفاده کند و بقول معروف شکمی از 
عزا در بیاورد. 

چند دفیقه بعد همه در تاکسی نشستیم و به سوی یکی از 
گرانترین رستوران‌های شهر لندن راهی شدیم. چون به رستوران 
رسیدیم؛ پوارو دستور داد لذیذترین غذاها را بیاورند. و بعد 
سرش را به سوی میهمانش بر گرداند و گفت: 

«شما شراب می‌نوشید. مادموازل؟ با شامپانی جطور 
فنخید ۸1 

میس مونرو چیزی‌نگفت. ... يا شاید حیلی چیزها گفت. 

نهار به عیر و حوشی آغاز شد. پوارو لیوان میس مونرو را 
پیوسته پر می‌کرد. و دیری نگذشت که بحث را به موضوع 
دلخواه حود کشاند. 

«بیچاره آقای دارل. حیف که با ما نیستند !» 

میس مونرو آه کشید و گفت: «واقعاً همینطور است. 
بیچاره نمی دانم چه بر سرش آمده است.) 

«حتما خیلی وقت است که او را ندیده‌اید بله؟» 

«یک عمر است... از جنگ تا حالا. کلودی واقعاً بچذ ماهی 
. بود. هرد خوب و خوش‌قلبی بود. هیچوقت از حودش تعریف 
نمی کرد. اما نکند به یک وارث گم شده بدل شده است. موضوع 
لقب در کار است. مسیو پوارو؟» 
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ارو ا پرزوتشی خاضتی کی وسامفانه یک ار او 
در میان است. ولی: می دانید » شاید مسئله شناسایی هم باشد. از 
این نظر بود که ما فکر کردیم کسی را پیدا کنیم که او را حوب 
بشناسد. شما که او را حوب می شناختید مگر ند مادموأزل؟» 

«آقای پوارو. من بدم نمی‌آید به شما بگویم. شما حیلی آقا 
و بزرگوار هستید. شما می‌دانید که برای یک خانم و بانو چه 
نهاری سفارش بدمبد... از آن کارهایی که این جوان‌های هرزه و 
بی‌شخصیت امروزی اصلا بلد نیستند منظورم این است که 
آدم‌های خسیسی که هستند. همانطور که داشتم می گفتم. شما 
فرانسوی‌ها بیدی نیستید از این بادها بلرزید! امان از دست شما 
فرانسوی‌ها» فرانسوی‌های شیطان!» آن زن انگشتش را با شیطنت 
و موزیگری خاصی تکان داد. «خب. ما با هم بودیم» من و 
کلودی. دوتا ادم جوان... چه انتظاری می‌شد داشت؟ من هنور 
هم دوستش دارم. گرچب فراموش نکنید رفتار خوبی با من 
دا ت نف واقعا رقاو عویی اه اساد رفتازشن عوب 
نبود. رفتاری که در خور یک بانو باشد. وقتی موضوع پول 
درمیان باشد همه شان همینطور می شوند .» 

پوارو» که لیوان آن زن را دوباره پر می کرد با لحنی 
اعتراض‌آمیز گفت. «ن نی ماموازل این را نفرمائید. حالا 
می توانید به من بگویید که‌اين آقای دارل چگونه آدمی بود ؟» 

فلوسی مونرو خیالپردازانه گفت: «او از نظر قیافه آدم 
جالب توجهی نبود. می‌دانید ‏ نه بلند قد بود و نه کوتاه اما ادم 
کاملا پری بود. آراسته بود. رنگ چشم‌هایش بین خاکسترو آبی 
بود. و فکر می کنم تقریباً موی بوری داشت. اما واقعا که چه 
هنرمندی بود. من تا حالا کسی را ندیده‌ام که در هنرپیشگی به 


آگاتا کریستی ۱۹۷ 


پای او برسد! باور کنید اگر حسادت نبود تا حالا همه جا اسم 
در کرده بود. ای مسیو پوارو. امان از دست حسادت... شاید باور 
نکنید واقعا نمی کنید. که ما هنرمندان از حسادت چه می کشیم! 
انحر من یادم است که یک روز در منچستر...» 

ما برای شنیدن داستان طولانی یک نمایش پانتومیم و 
رفتار و کردار ناشایست مدیرء چه بردباری شایسته‌یی از 
خودمان نشان دادیم. در این هنگام پوارو با زرنگی و نرمخویی 
خاصی موضوع راعوض کرد و او را برآن داشت به موضوع کلود 
دارل بر گردد. ۱ 

«حیلی جالب است. این جیزهایی که شما برای ما تعریف 
کردید خیلی جالب‌اند. ماموازل یعنی چیزهایی که دربارة آقای 
دارل گتید. زن‌ها در دید زدن حیلی استادند... آن‌ها همه چیز را 
می‌بینند» و ریزه‌کارهایی را می توانند ببینند که مردها فادر به 
دیدنشان نیستند. من زئیرا دیده‌ام که توانسته است یک مرد را 
بین دوازده مرد بشناسد و نشان کند... و فکر می کنید چرا؟ آن 
زن دیده بود که آن مرد وقتی عصبانی می شده‌است بینی اش را 
می گرفته و می‌فشرده است. خب. آیا هیچ مردی می تواند این 
ریزه کاری‌ها را سیند ؟» 

میس مونرو گفت: «شما توانسته‌اید؟ گمان می کنم ما همه 
چیز را می‌توانیم ببینیم. حالا که دارم فکرش را می کنم» کلودی 
را حوب به یاد می‌آورم هر وقت پشت میز می‌نشست با نان ور 
می‌رفت. یک تکه از نان را بین انگشتانش قرار می داد بعد آنرا دور 
می گرداند و روی میز می‌فشرد و خرده‌ریزهای نان را جمع 
می کرد. من صدها بار دیدم این کار را می کرد. حب دیگر» من از 
روی‌ همین کارش هرجا که او را بینم می شناسم.» 
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«همین حالا نگفتم؟ نتیجذ تیز بینی و دقت حاص خانم‌ها! 
ماموازل» گامی هم در این باره یعنی راجم به این عادت. با او 
حرف زده‌ای؟» 

«نه» نزده‌ای مسیو پوارو. نو که مردها را می شناسی! آن‌ها 
دلشان نمی‌خواهد جیزی بینی... مخصوصا اگر بفهمند که 
بعدها می نشینی و درباره اش حرف می‌زنی. من هیچوقت حرف 
نمی زدم» ولی بیشتر وفت‌ها در دلم می خندیدم. حدا حفظتان 
کتد آدم متوجه نیست چه وقت این کاررامی کند .» 

پوارو سرش را ارام نکان داد. حس کردم که وقتی دستش 
رابرای برذاشتن لیوانش دراز کرد می لرزید. پوارو گفت: 
حتما شما نامه‌یی که بخط آقای دارل نوشته باشد در اعتیار 
دارید؟» 

وسین ام تاو سرشن زا با تامف کان واو ی کت رای 
هیچوقت اهل نامه نوشتن نبود. درتمام عمرش حتی یک سطر 

پوارو گفت: «خیلی حیف شد.» 

میس مونرو ناگهان گفت: «اما گوش کن چه می گویم. من 
یک دانه عکس دارم نمی دانم بدرد شما می خورد یا نه؟0 

«عکس دارید ؟» 

پوارو هیجان زده از سرجا پرید. 

«مهم نیست. کهنه بودن و کمرنگ و مات شدن آن هم مهم 
نیست. اجازه می دهید من آن عکس را ببینم. ماموازل؟» 

«السته.» 


آگاتا کر یستی ۱۹۹ 


«حتی اجازه می‌دهید یک رونوشت از آن بردارم؟ زیاد 
طول نمی کشد.» 

«البتهاگر دوست داشته باشید.» 

میس مونرو از جای برخحاست» و با لحنی موذیانه و 
شیطنت بار گفت: «جب. من باید فوراً بروم. از دیدن شما و 
دوستتان خیال حوشحال شدم. مسیو پوارو.» 

«پس موضوع عکس ؟ چه وقت به من می دهید ؟» 

«امشب می گردم آن را پیدا کنم. گمان می کنم می دانم آن 
را کجا گذاشتهام. آنرا فور برایتان می فرستم.» 

«عیلی ممنونم مادموازل. شما خانم حیلی مهربان و توی 
دل برویی هستید., امیدوار هستم که باز هم بهمین زودی‌ها. 
بتوانیم ترئیبی بدهیم که باز هم با هم نهار بخوریم.» 

میس مونرو گفت: «هروقت که شما اراده کنید. من در 
اعتیار شما هستم.» 

«ببینم» مثل اينکه نشانی تان رابه من نداده‌اید ؟» 

میس مونرو کارت اسمش را با ادا واطوار افاده‌آلوده‌یی از 
کیف دستی اش بیرون آورد و آن را به پوارو داد. کارتی کثیف بود 
و نشانی قبلی تراشیده شده و آدرس جدید دیگری بامداد روی آن 
نوشته شده بود. 

بعد ما. پس از چند بار تعظیم کردن و دولاو راست شدن 
پوارو از آن خانم حدحافظی کردیم و از او جدا شدیم و رفتیم. 

من از پوارو پرسیدم: «تو واقعاً فکر می کنی که این عکس 
حیلی مهم است؟» 

«بله» دوست من. دوربین هیجوفقت دروغ نمی گوید. ما 
می‌توانيم عکس را بزرگ کنیم» و در نتیجه از نکاتی آگاه شویم 
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که درغیر اینصورت ناشناخته و نادیده بافی خواهند ماند. صمتاً 
جزییات بی‌شمار دیگری هم هستند... مثل ساختار گوش, که 
کسی نمی تواند با زبان به توصیف در بیاورد. بلب فرصت خیلی 
خوبی است. بل فرصت خیلی خوبی پیش ‌آمده است! بهمین 
دلیل من توصیه می کنم احتیاط را رعایت کنیم.» 

پوارو وقتی صحبتش را تمام کرد به طرف تلقن رفت. و 
شماره‌یی را گفت که من می‌دانستم شمارة یک سازمان 
کارآگاهی حصوصی است که بعضی رقت‌ها به آن‌ها مراجعه 
می کرد و آن‌هارا بخدمت می گرفت. دستوراتش کاملا واضح و 
آشکار بودند. قرار شد که دونفر به آن آدرسی بروند که داده بود و 
بطور کلی مراقب سلامت میس مونرو باشند» و ضمناً آن خانم 
را هرجا که می‌رفت. تعقیب کنند, 

پوارو گوشی را گذاشت و به سوی من آمد. 

من از او پرسیدم «پوارو واقعاً تو فکر می‌کنی این کارها 
لازم است؟» 

«ممکن است باشد. دراین هیچ تردیدی نیست که ما یعنی 
تو و من را می‌پایند. و نا زمانی که اوضاع براین منوال می گذرد؛ 
دیری نخواهد گذشت که پی می‌برند امروز ما با چه کسی نهار 
حورده‌ايم. وبعید نیست که شمارة چهار احساس خطر کند .» 

تقریباً بیست دقیقه بعد تلفن زنگ زد. من گوشی را 
برداشتم. صدایی خحشن شنیده شد. 

«شما مسیو پوارو هستید؟ اینجا بیمارستان سنت جیمز 
است. ده دقیقه پیش یک خانم جوان را به اینجا آورده‌اند. که در 
خیابان تصادف کرده است. به اسم میس فلوسی مونرو. او تقاضا 
کرده است که هرچه زودتر به مسیوپوارو اطلاع بدهیم. بگویید 


آگاتا کر بستی ۲۰١‏ 


فوراً بیایند. گمان نمی کنیم مدت زیادی زنده بماند.» 

من این خبر را به پوارو دادم. رنگ از چهره‌اش پرید. 

«عجله کن» هستینگز, ما باید مثل باد از اینجا برویم.» 

با تاکسی به بیمارستان رفتیم و کمتر از ده دفیقه به آنجا 
رسیدیم. پرسیدیم میس مونرو کجا بستری شده است. که مارا 
بیدرنگ به بخش تصادفات هدایت کردند اما یک پرستار کلاه 
سفید به دیدنمان آمد که پوارو با دیدن جهرة وی توانست حدس 
بزند چه اتفافی روی داده است. 

«تمام کرد نه؟» 

شش دقیقه پیش مرد.» 

پوارو مثل آدم‌های منگ ایستاد. 

پرستار که آن حالت وی را عوضی گرفته بود با نرمخویی 
خاصی پرارو را دلداری داد. و گفت: «اصلا زجر نکشید. واواعر 
از هوش رفته بود. می‌دانید» با اتوموبیل تصادف کرده بود... 
راننده هم گریخته بود. آدم بدی بود مگر نه؟ حدا کند کسی 
شماره‌اش را برداشته باشد.» 

پوارو آهسته گفت: «ستاره‌ها هم با ما سرجنگ دارند ه 

«می حواهید او را ببینید ؟» 

پرستار جلو افتاد و ماهم پشت سر او راه افتادیم. 

بیجاره فلوسی مونرو با آن لب ماتیک زده و موی رنگ 
کرده‌اش. آن زن آرام خوابیده بود و لبخندی اندک نیز بر لبان 


داشت. 
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پوارو آهسته گفت: « بل ستاره‌ها هم با ما سر جی 
گرفت که انگار فکر تازه‌یی به سرش زده بود. گفت: «یعنی 


۱۰ چهار قدرت بزرگ 


ستاره‌ها هم می جنگند» هستینگز؟ اگر اینطور نباشد» اگر 
نباشد... دوست من» سوگند می‌خورم. هم اکنون که کنار جسد 
این زن بینوا ایستاده‌ام سو گند می حورم که اگر وقت آن فرا برسد 
کوچکترین رحم و عطوفتی بخرج ندهم!» 

از او پرسیدم: «منظورت از این حرف چیست؟! 

اما پوارو سرش را به سوی پرستار برگردانده بود و 
چیزهایی از او می پرسید. سرانجام صورتی از چیزهایی که از 
کیف دستی آن زن دیده بودند تهیه کردند و به ما دادند. وفتی 
پو ارو آن را خواند بانگ برداشت: 

«می بینی هستینگز» می بینی؟» 

«چه چیزی را می بینم ؟» 

«از کلید خانه اسمی نیامده است. اما حتما کلید داشته 
است. نب او را مخصوصا زیر گرفته اند و اولین کسی که روی 
جسد او عم شده است کلید را از کیف دستی‌اش پیرون آورده 
است. شاید باز هم بتوانیم خودمانرا به موقع پرسانیم. شاید 

با یک تاکسي دیگر به آن آدرسی که میس مونرو به ما داده 
بود رفتیم وبه ساختمان بزرگی در محلی کثیف و متعفن 
رسیدیم. البته دیری به درازا کشید تا توانستیم اجازة ورود به 
آپارتمان میس مونرو را به دست بیاویم. اما حوشحال بودیم که 
چون ساختمان را از بیرون زیر نظر داریم کسی نمی تواند از آن 
بیرون برود. 

ما تدریجاً به آنجا وارد شدیم. کاملا آشکار بود که قبل از 
ما یکنفر به آپارتمان آمده است. محتویات کمدها و کشوها در 
سر تاسر اتاق پراکنده شده بود. قفل ها همه شکسته و تمام 


آگاتا کریستی ۳ 


میزهای کوچک به سویی پرت شده بودند» بطوریکه معلوم بود 
طرف خیلی عجله داشته است. 

پوارو بین آشغال‌ها به جستجو پرداخت. ناگهان شق‌ورق 
ایستاد و فریاد کشید و چیزی را در دست نگه داشت. یک قاب 
عکس کهنه و رنگ ورو رفته ولی خالی بود. 

قاب عکس را آهسته برگرداند. در پشت آن یک برچسب 
دیده می شد » برچسب قیمت. 

من گفتم: «چهار شیلینگ بوده.» 

«خدای من. هستینگز» خوب نگاه کن. برچسب خیلی 
ا امه این پر مزا هان ردن اندو ات که 
عکس را برداشته و با خود برده است. یعنی همان مردی که پیش 
از ما به اینجا آمده است» ولی چون می‌دانسته است که ماهم به 
اینجا خواهیم امد این را مخصوصا برای ما چسبانده است... 
کلوددارل... يا به عبارتی دیگر» مرد شمارة چهار.» 


فصل پانزدهم 


مصیبتی ناگوار 


بعداز مرگ غم‌انگیز میس فلوسی مونرو بود که من متوجه 
شدم دگرگونی‌هایی در وضع و حال پوارو پدیدار شده است. 
تاکنون توانسته بود در برابر آزمایشات گوناگون پایداری کند. 
اما اکنون اینطور بنظر می‌رسید که سرانجام دشواریها و 
دردسرها و ناگواریها دارند اثرات زیانبارشان را نشان می دهند. 
او اندوهگین» کسل و ترشرو شده بود و چبزی نمانده بود که 
نیروی پایداری عصبی را از دست بدهد. این روزها مثل گربه 
هراسناک بود. می کوشید از سازمان چهار قدرت بزرگ صحبت 
نکند. و ظاهرا خود را به رتق وفتق کارهای حودش محدود کرده 
بود و با همان شور و شوق پیشین کار می کرد. با وجود اين» من 
می‌دانستم که پنهانی و درخلوت به این کار مهم نیز رسید گی 
می‌کند. عده‌یی اسلاو عجیب و غریب پیوسته به دیدارش 
می‌آمدند و با وجودی که وی دراین باره راجع به این دیدارهای 
اسرار آمیز هیچ سخنی بر زبان نمی آورد» من می‌دانستم که وی با 


آگاتا کر یستی ۵ 


کمک این بیگانگان ترشروی بداخم وتخم می کوشد وسایل 
دفاعی و مبارزاتی حاصی بو جود بیاورد. یک روز. کاملا اتفاقی» 
مقداری از یادداشت‌هایش را دیدم... چون از من خواسته بود 
موضوع کوچکی را برایش مرتب و تأیید کنم... و درآنجا متوجه 
شدم که مبلغ هنگفتی پول پرداحت شده است. یعنی به یک آقای 
روسی که اسمی خیلی دراز داشت و هرجه حروف الفبا بود درآن 
بکار فته بود. اما در آنجا ننوشته بود که آن مرد قرار است در چه 
خحطی کار کند. فقط همیشه روی یک عبارت تاکید کرده بود: 
«دشمن نتوان حقیر و بیجاره شمرد. این را هیجوقت از یاد مس 
دوست من.» و من دریافتم که او هم می کوشد هیچوقت به چنین 
اشتباهی دجار نشود و به تله نیفتد. 

به این ترتیب زندگی گذشت تا ماه مارس فرارسیدودرآن 
هنگام دربامداد یک روز پوارو سخنی گفت که مرا واقعاً تکان 
داد. او گف؛ 

«دوست من» من توصیه می کم که امروز صبح بهترین 
لباست را بپوشی. امروز فراراست به دیدن وزیر کشور برویم.» 

«وافعا؟ حیلی جالب توجه است. او از تو حواسته است که 
کار یک پرونده‌را در دست بگیری؟؛ 

«کاملا نه. من خواسته‌ام په دیدنشان بروم. شاید یادت 
باشد که به نو گفتم من یک بار حدمت کوچکی برای او انجام 
داده‌ام؟ این مرد نادانسته و ابلهانه به استمداد و قدرت من در رتق 
و فتق امور علاقه‌مند شده ست و من هم حالا درصدد برآمده‌ام که 
از این علاقة وی استفاده کنم. همانطور که می دانی» سفیر دولت 
فرانسه» مسیو دسجاردی به لندن آمده است و وزير کشور هم بنا 
به حواهش من طوری ترئیب داده است که ایشان هم در نشست 


۶ چهار قدرت بزرگ 


کوچک امروز ما حضور داشته باشند.» 

جناب مستطاب سیدنی کرودر» وزیر کشور دولت 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان. شخصیتی مشهور و عالمگیر 
هستند. این مرد تقریباً پنجاه ساله» با قیافه یی مرموز و چشمانی 
گستاخ مارا با رفتاری حیلی مودبانه و بزرگوارانه. که معلوم 
می‌نموند یکی از ویژه‌گی‌های خیلی پسندیده این مرد بشمار 
می‌آید. بحضور پذیرفت. 

پشت کرده به بخاری مردی بلند قد EEG‏ 
سیاه ونوک تیز و چهره‌یی احساساتی. 

کرودر گفت: مسیو دسجارو اجازه بدهید مسیو هرکول 
بوارو راء که ثاید ناکنون اسمشان ۲ شنیده باشید» به شما 
معرفی کنم.» 

مرد فرانسوی سرفرود آورد دست داد و بالحنی شاد گفت: 

«من و اسم آقای هر کول پوارو را شنیده‌اي چه کسی 

اک 
انداعته بود» گفت: «شما خیلی لطف دارید؛ قربان.» 

صدایی برخحاست: «حال دوست قدیم را نمی پرسید و 
مردی که جلو ققسة بزرگ و بلند کتاب ایستاده بود پیش آمد. 

آن مرد اینگلز دوست قدیم و ندیم خودمان بود. 

پوارو دست او را گرفت و دوستانه تکان داد. 

کرودر گفت: «جب. مسیو پوارو. ما درخدمت شما 
هستیم. اینطور که من فهمیده‌ام شما پیام مهمی دارید که 
می‌خواهید به آگاهی ما برسانید.» 

«همینطور است. تربان. امروزه در دنیا یک سازمان 
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گسترده وجود دارد... سازمانی جنایتکار. این سازمان توسط 
چهار نفر اداره می‌شود که آن‌ها را به نام چهار قدرت بزرگ 
می شناسند. مرد شمارة یک مردی چینی است. به نام لی چانگ 
ین. مرد شمارة دو یک مرد مولتی ملیونر آمریکایی است ‏ به اسم 
ایب ریلند. و شمارة سه یک خانم فرانسوی است و مرد شمارة 
چهار بعقیده من یک هنرپیشۂ گمنام انگلیسی است به نام کلود 
دارل. این چهار نفر بهم آمده‌اند تا نظم ترتیب اجتماعی کنونی 
را از بین ببرند و یک سیستم يا نظم آنارشیستی برقرار سازند و 
حود فرمانرویان حود کامه آن باشند.» 

مرد فرانسوی آهسته گفت: «باور کردنی نیست. ریلند آن 
هم درگیر شدن در چنین فعالیتی؟ حتماً عقیده‌یی خیالپردازانه 
است.۱ 

«گوش کنید. فربان تا بعضی از کارهای این چهار قدرت 
۰ پوارو روایتی جالب نوجه و شورانگیز کشید. گرچه من با 
آن‌ها آشنا بودم» ولی وقتی روایت مفصل آن ماجرای کذا و از 
درگیر بودن پیاپی و جنگ و گریزهای خودمان شنیدم. سخت به 

مسیو دسجاردو پس از تمام شدن روایت کشی پوارو زل 
زد و به آقای کرودر نگاه کرد. آقای کرودر که معنی نگاه اورا 
دریافته بود گفت: 

«یلب مسیو دسجاردو من گمان مي‌کنم ما باید وجود 
سازمان چهار قدرت بزرگ را تایید . کنیم و بپذيريم. 
اسکاتلندیارد هم اول به این سخنان می‌ خندید و همه را دست 
می‌انداعت. ولی آن‌ها سرانجام ناگزیر شدند اعتراف کنند که 


۲۰۸ ۱ چهار قدرت بزرگ 


مسو پوارو درعیلی از گزارش‌هابی که داده‌اند حق داشته‌اند. 
تنها سئوالی که باقی می‌ماند حدود و ثغور اهداف آن‌هاست. من 
ناگزیر اعتراف می کنم که مسیو پوارو... حب... یک کم مبالخه 
می کنند .۷ ب 
پوارو. در پاسخ به این سخن. ده مورد يا نکتۀ شایان توجه 
را پیش کشید. وی از من خواسته بود که این‌ها را به احدی نگویم 
و من هم تا آن لحظه به هیچکس نگفته بودم زیرا این‌ها دربارة 
حوادث و رویدادهای ناگواری بودند که در یکی از ماه‌های 
حاصی بر تعدادی از زیردریایی‌ها رفته بود. و همچنین از 
تصادف و با فرودهای اجباری بعضی از هواییماها حکایت 
داشتند. طبق روایتی که پوارو می کشید این‌ها همه از کارهای 
جهار قدرت بزرگ بود و حتی خود شاهد بوده است که آن‌ها 
چندین سازمان علمی زیرزمینی و اسرار آمیزی دز احتیار دارند 
که دنیا از آن‌ها پی خبر است. 

اسان مارا متتقیما با یرای روهزو کزردنا. کم 
منتظر بودم سفیر فرانسه بپرسد . 

«شما می‌گویید که عضو سوم این سازمان یک زن 
فرانسوی است. شما می دانید اسم آن حانم چیست؟؛ 

«اسم خیلی مشهوری است, قربان. اسمی محترم. عضو 
شمارة سه کسی جز مادادم اولیویه نیست؟» 

مسیو دسجاردو با شنیدن این اسم» که جانشین آقا و خانم 
کوری بود. طوری يکه خورد که تلوتلو خوران و درحالی که 
چهره‌اش از فرط خشم و هیجان برافروخته شده بود به سوی 
صندلی اش رفت. 

«مادام اولیویه! محال است! باور کردنی نیست! این 
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صصت‌هایی که شما می کنید توهین است!) 

پوارو سرش را آرام تکان داد» ولی چیزی نگفت. 

دسحاردو تا حند لحظه شگفت زده به او نگاه کرد. بعد 
چهره‌اش باز شد. به وزیر کشور نگاه کرد و با انگشت آهسته به 
پیشانی زد و اند کی بعد گفت: 

«سیو پوارو مرد بزرگی است. ولی حتی مرد بزرگ هم... 
بعضی وقت‌ها دیوانگی های حاص خودش را دارد» درست است 
یا نه؟ و راه می‌اقتد خودش را به مقامات برساند و به این وسیله 
همدستان توطئه گر بیابد. این حرف درستی است. حتما شما 
هم با من همعقیده هستید نیستید » افای کرودر ؟؛ 

وزیر کشور تا چند دقیقه پاسخ نداد. بعد آهسته ولی با 

«بحجان خودم نمی‌دانم. من هميشه به افای پوارو اعتقاد 
اشته‌ام و حالا هم دارم اما... حب دیگر» البته این سخن به تأمل 
نیاز دارد.» 

مسیو دسجاردو ادامه داد: «واما این لی چانگ‌ین. چه کسی 
تاحالا اسم او را شنیده است ؟1 


دراین هنگام آفای اینگلز ناگهان و عیرمنتظره صحبت 
کرد : «من شنیدهام.» 

ی و ی ی 
مر ریک ای کی می ماست نها که کرد . دراین هنگام وزیر 
کشور گفت: «آقای اینگلز از مقامات صلاحیتداری هستند که 
می‌توانند دربار؛ اوضاع درون کشور چین صحبت کنند .» 

«پس شما اسم لی چانگ ین را شنیده‌اید؟» 


۳۷۰ چهار قدرت بزرگ 


«تا پیش از آمدن مسیو پوارو به اینجاء من فکر می کردم که 
در انگلستان من تنها کسی هستم که این اسم را شنیده‌ام. آقای 
دسجاردو» شما اشتباه نکنید» در سرتاسر کشور چين امروزه 
فقط یکنفر واقعاً مطرح است. و آن لی چانگ ین است. این مرد 
شاید» واقعاً بخودم حق می‌دهم بگویم شاید این مرد شاید 
بهترین مخ های امروز دنیارا درسردارد.» 

مسیر دسجاردو مثل کسی که مات شده باشد نشست. ولی 
درعین حال گفت: 

«سیر پوارو شاید دراین چیزهایی که شما گفتید 
نکته‌هایی نهفته باشد. اما درمورد مادام اولیویه» من مطمئن 
هستم که اشتباه می کنید. او دختر واقعی فرانسه است. و واقعا 
سردرراه اعتلای علم نهاده است.؛ 

پوارو شانه‌هارا بالا انداحت ولی سخنی نگفت. 

درنگ و سکوت تا یکی دو دفیقه ادامه یافت. وپس از آن 
دوست کوچولوی من بپاخحاست و آنچنان وقاری از خود نشان 
داد که واقعا درخور شخصیت او بود. 

او گفت: «می‌خواستم همین چیزهارا به شما بگویم... 
می‌خواستم به شما هشدار بدهم. من فکر می کردم که ممکن 
است حرف مرا باور نکنید. ولی لااقل می توانید مواظب خودتان 
باشید. کسی بحرف من توجه نشان نخواهد داد و هر رویداد 
جدیدی که اتفاق بیفتد می‌تواند ایمان لرزان شمارا تایید کند. 
من وظیفه خودم می‌دانستم صحبت کنم... چون ممکن بود 
بعدها نتوانم سخن بگویم.» ۱ 

کرودر که ناخواسته تحت تأثیر لحن جدی پوارو قرار 
گرفته بود گفت:«پس منظورتان این است...؟» 


آگاتا کر یستی ۳۹۱ 


«فربان» منظور من این است که چون من توانسته‌ام مرد 
شمارة چهار را شناسایی کنم» زندگی من دیگر هیچ بهایی 
مرا به هر صورت که شده است از صفحه روز گار محو کند... و بی 
جهت نیست که او را وبران کننده نام نهاده‌اند. مسیوء من به شما 
درود می فرستم. آقای کرودر من این کلید و اين پاکت مهر و موم 
شده را به شما می‌دهم. یادداشت‌هایم را همه در جعبه گذاشته‌ام 
و درآن‌ها نوشته‌ام که ما چگونه می‌توانیم با حادلة ناگواری که 
ممکن است روزی بر سراین دنیا بیاید مقابله کنیم» و همه آن‌هارا 
دریک گاو صندوق به امانت گذاشته‌ام. آقای کرودر. من به شما 
اختیار می‌دهم که اگر من مردم این کاغذ ها را همه در اختیار 
بگیرید هرطور که صلاح می دانید از آن استفاده کنید. تحب» 
آقایان حداحافط شما.» 

دسحاردو فقط خونسردانه سرفرود آورد. ولی کرودر از 
جای بر عاست و دستش را دراز کرد و گفت: 

«مسیو پوارو» شما مرا دگرگون ساختید. گرجه این 
چبزهایی که گفتید ظاهرا خیالپردازانه می‌نمودند» ولی عن به 
آنچه که برای ما گفتید ایمان دارم.» 

اینگلز هم با ما بیرون آمد. 

وفتی که داشتیم می رفتیم» پوارو گفت: «من از این 
مصاحبه نومید نیستم. من انتظار نداشتم بتوانم دسجاردو را قانع 
کنم. ولی لاقل تا این اندازه امیدوار و مطمثن شده‌ام که اگر 
بمیرم» اطلاعات و آگاهی‌هايم با من نخواهند مرد و از میان 
نخواهند رفت. لااقل یکی دو نفر را با خودم همعقیده کرده‌ام.» 

اینگلر کفت: «همانطور که می‌دانی» من با تو هستم. 


۳۹ چهار قدرت بزرگ 


راستی من هرچه زودنر می خوآهیم به چين بروم.» 

«کار عاقلانه‌ای می کنی.» 

اینگلز با لحنی خشک گفت: «نه. ولی لازم است. انسان 
هرکاری که می تواند باید انجام بدهد.» 

پوارو هیجان زده گفت: «آه تو آدم خیلی شجاعی هستی! 
اگر در خیابان نبودیم» تو را درآغوش می گرفتم و می بوسیدم.» 

من فکر کردم که اینگلز تا اندازه‌یی آسوده خاطر شده بود 
زیرا گفت: من گمان نمی کنم حطری که در جین زندگی مرا 
تهدید می کند بیش ازآن حطری باشد که در لندن تو را تهدید 
می کند .۷ 

پوارو ا کنان گفت: «اتفاقاً درست می کویی. من 
تزا کت ای ق ی همین زبس ی 
از این بابت خیلی دردهند می شوم.» 

من میان صحبت داغشان دویدم و به آنان گفتم که من هیچ 
دلم نمی خواهد کشته شوم و اندکی بعد اینگلز از ما جدا شد و 


رفت. 

ما چند لحظه درسکوت و خاموشی ره سپردیم. سکونی 
که سرانجام پوارو آنرا با صحبتی کاملا غیر منتظره شکست. 

او گفت: «من فکر می کنم... واقعاً فکر می کنم... که برادرم 
راهم باید به این ماجرا وارد کنم.ه 

من شگفت زده گفتم: «برادرت؟ من هیچوقت نمی دانستم 
تو برادری هم داری!؛ 

«هستینگز, تو مرا به شگفتی می‌اندازی. تو واقعاً نمی‌دانی 
که کارآگاهان مشهور برادرانی دارند که اگر کاهلی مشروط نبود 
آن‌ها از حودشان مشهورتر می شدند ؟» 


آگاتا کریستی ۳۳ 


پوارو اغلب شیوه‌هایی بکار می بندد که آدم نمی داند دارد 
شوخی می کند و يا واقعاً جدی سخن می‌گوید. در آن هنگام 
معلوم بود چه رفتاری دارد. 

من در حالی که می کوشیدم خودم را با این افکار جدیدی 
که دراو بدیدار شبده است وفق بدهم» از او پر سید م: «اسم 
برادرتان جیست؟» 

پوارو با لحنی جدی پاسخ دارد: «آشیل پوارو. او در 
بلژیک و نزدیک اسپا زند گی می کند.» 

من کنجکاوانه پرسیدم: «چکار می کند ؟» و ضمناً کوشیدم 
حیرتم را از ویژه گی اخحلاقی و مشرب و تمایل مرحوم مادام پوارو 

«کاری نمی کند. او بقولی» آدم واقعاً کاهلی است. ولی 
استعدادش کمتر از من نیست. یعنی خحیلی زیاد حرف می زند .» 

اقیافه اش هم به تو شبیه است؟» 

«بی شباهت نیست. ولی به حوشگلی و خوش قیانگی من 
نیست. سبیل هم ندارد .» 

«او کوچکتر از تو است یا بزرگتر؟» 

«ظاهرآً با من به دنا آمده است.» 

من گفتم: «پس دوقلو هستید.» 

«کاملا درست است. هستینگز. تو حقیقت را بی کم و 
ماجرای کوچک گردنبند ذوشس کار کنیم.» 

اما قرار شده بود که پروندة گردنبند دوشس تا چندی 
معوق بماند. پروندة کاملا متفاوت دیگری انتظارمان را می کشید. 

صاحبخانة ما. حانم پیرسون, بیدرنگ به ما اطلاغ داد که 


1۴ چهار قدرت بزرگ 


یک پرستار بیمارستان به خانه آمده است و می‌خواهد پوارو را 
ببیند. آن زن کنار پنجره روی صندلی راحتی بزرگ نشسته بود. 
او زنی میانه سال و خوش قيافه بود و او اونیفورم آبی تیره‌یی هم 
پوشیده بود. او نمی خواست به اصل قضیه بپردازد. ولی پوارو 
خیالش را فوراً راحت کرد و درنتیجه خانم داستانش را اینگونه 
اغاز کرد: 

«می‌دانید مسیو پوارو. من تاکنون با چنین ماجرایی روبه 
رو نشده بودم. من از سوی سازمان خواهری لارک مأموریت یافتم 
به عانه یی در هرتفورشایر بروم. آقای تمپلتون پیرمردی است. با 
خانه‌ یی دلپذیر و مردمی خوب و مهربان هستند. همسر وی 
یعنی خانم تمپلتون, خیلی جوانتر از شوهرش است. و آقای 
تمپلتون از همسر قبلی‌اش پسری دارد که پا آن‌ها زندگی 
می کند. من نمی‌دانم که آن مرد جوان و زن پدر باهم کنار 
می‌آیند یا نه. پسر را نمی توان گفت آدمی عادی است... واقعاً 
زیاد هم حل نیست. ولی از نظر فکری و شعور آدم ابلهی است. 
والله» من از همان اول که آقای تمپلتون را ديدم حس کردم که 
بیماری‌اش خیلی مرموز است. بعضی وقت‌ها کاملا سالم و 
تندرست می‌نمود؛ ولی ناگهان به یکی از دردهای شدید معده 
همراه با استفراغ دچار می‌شد. البته دکتر کاملا مطمئن بود دیگر 
دلیلی نداشت اظهارنظر بکنم. ولی من بی‌اراده به آن فکر 
می کردم. تا اینکه. ۳ 

درنگ کرد و سرخ شد. 

پرارو گفت: «یعنی اتفاقی رخ داد که سوءظن ۳ 

برانگیخت؟» 

«بله.» 


آگاتا کر یستی 1۵ 


ولی هنوز هم برایش دشوار بود صحبت کند. 

«من چیزهایی از نوکر ها می شنیدم.» 

«راجم به بیماری اقای تمپلتون؟» 

«اوه نه. راجع به... راجم به یک چیز دیگر...؛ 

«خحانم تمپلنون؟» 

«بله.» 

«شاید حانم تمپلتون و دکتر؟» 

پوارو در چنین ماجراهایی سیاست خحاصی داشت. خانم 
پرستار نگاه تشکر آمیزی براو انداخت و به صحبتش ادامه داد . 

بآن‌ها چیزهایی می گفتند. تا اینکه یک روز خودم آن‌هارا 
باهم دیدم. ..درباغ حانه. ۷.۰ 

صحت دراد ين جا فطع شد. مشتری ما انجنان دردمند. 
برآشفته وخشمگین شده بود 9 ندیدیم از او بپرسیم 
درباغ چه دیده است. تردیدی که چیزهایی دیده بود که 
بیدرنگ به ماجرایی یی برده بود. 

«درد روز به روزبدتر می‌شد اما دکتر تروز می گفت کاملا 
عادی و.طبیعی ات »و باید. انتظار آن را داشنت و استمال 
نمی رود که آقای تمپلتون دیری بپایند. ولی من تا آن روز چنین 
چیزی را ندیده بودم.. . حتی در دوران طولانی حدمت 
پرستاری‌ام. اما بنظر من مثل نوعی ... 

اه 

پوارو گفت: «مسموم شدن ناشی از ارسنیک؟» 

زن سرش را به عنوان تایید تکان داد. 

«حتی درآن هنگام او هم یعنی خود بیمار هم 
صحبت‌های عجیب و غریبی می کرد. می گفت: «آن‌ها این کار را 


۳۶ چهار فدرت بزرگ 


به سر من می آورند هر چهار نفرشان. آن‌ها دست بردار نیستند .) 

پوارو فوراً گفت: «راستی؟» 

«عودش این را می گفت. مسیو پواری البته درآن هنگام 
زياد درد می‌کشید. و واقعا خودش هم نمی‌دانست چه 
می گوید .؛ 

پوارو آن جمله را اندیشمندانه تکرار کرد: «آن‌ها این کار را 
به سر من می‌آورند» هرچهار نفرشان. بنظر شماء منظورش چه 
بود که می گفت «هر چهار نفرشان؟» 

«این را نمی‌توانم بگویم مسیو پوارو. من فکر می کردم 
شاید منظورش همسرش پسرش. و دکترو شاید میس کلارک از 
دوستان و همنشینان خانم تمپلتون» هستند این‌ها چهار نفراند. 
درست است؟ شاید فکر می کرد که اینان همدست شده‌اند .4 

پوارو فکرکنان گفت: «همینطوراست. همینطور است. 
غلاعطو ری ۳3 شنم ازات ر اط نمی كرود 

"«من همیشه هرکاری که بتوانم انجام می‌دهم. اما البته 
بعضی وقت‌ها خانم تمپلتون اصرار می کنند که حودشان غذا را 
برای آقا بیاورند و این کار زمانی انجام می‌گیرد که من به 
مر حصی می روم.» 

«کاملا. آیا شما هنوز اطمینان حاصل نکرده‌اید که به 
پلیس مراجعه کنید ؟؛ 

چون خانم پرستار این را شنید گرد وحشت برچهره‌اش 


لجسا . 
از حوردن یک کاسه سوپ به درد شدیدی دجار شدند. بعد از آن 


من سوپ ته ماندة کاسه را جمم کردم و حالا آن را با خحودم 


آگاتا کریستی ۱۷ 


آورده‌ام. امروز به من مرحصی داده‌اند به عیادت یک مادر بیمار 
بروم» زیرا حال اتای تمپلتون حوب بود و می شد او را تنها 
گذاشت.») 

این را که گفت یک بطری تیره رنگی بیرون آورد و آن را به 
پوارو داد. 
آزمایش کنند. اگر شما دوباره مثلا یک ساعت دیگر» به اینجا 

ما اسم و مشخصات میهمانمان را گرفتیم و پوارو او ۳ 
راهنمایی کرد و از خانه بیرون فرستاد. بعد یادداشتی نوشت آنرا 
با بطری کذا به آزمایشگاه فرستاد. ضمن اینکه ما منتظر بودیم تا 

اند کی بعد گفت: انه دوست من. نه. من بايد مواظب و 
مراقب باشم. فراموش نکن که چهار قدرت بزرگ در تعقیب ما 
تلد . 

اما دیری نگذشت که این اطلاعات را به این صورت تجزیه 
و تحلیل کرد که پرستاری به نام میبل پالمر عضو سازمان یا 
انجمن لارک است و اورا به آن خانه کذا فرستاده‌اند. بعد 
چشم‌هارا بهم زد و گفت: «تا اینجا که بد نبود. پرستار پالمر 
دارد می‌آید و نتیجۀ آزمایش ماهم آماده شده است. 

پرستار و من نشستیم و با علافه‌مندی تمام به پوارو که 
نتیج آزمایش را می خواند. گوش فرا می‌دادیم. 

پرستار نفس در سینه حبس کرده پرسید: «از آرستیک 
است؟4 


پوارو سرش را تکان داد و کاغذ را تا کرد و گفت :نه» 


۳۹۸ چهار قدرت بزرگ 


هردوی ما سخت شگفت زده شدیم. 

پوارو ادامه داد: «ارسنیک درآن نبوده است. اما آنتیموان 
دیده شده. حالا که قضیه روشن شده است فوراً راهی 
هرتفوردشایر می شویم و امیدواریم که دیر به آنجا نرسیم.» 

ما صحبت کردیم که عافلانه ترین راه این است که پوارو 
خود را واقعاً کارآگاه معرفی کند» ولی بگوییم که ایشان 
مأموریت دارند از خانم تمپلتون راجم به نوکری بپرسند که تا 
همین اواخر برایشان کار می کرده است و اسمش را هم از خبانم 
پرستار پالمر گرفته‌اند. و گویا این نوکر در سرقت جواهرات 
دست داشته است. 

کاملا یر برد که‌بد آن عاف که آنفین ال برقع 
رسیدیم. ما کاری کردیم که خانم پرستار پالمر حدود بیست 
دقیقه زودتر از ما به عانه برسد که به همکاری او با ما ظن نبرند. 

خانم تمپلتون. که زنی دراز و سبزه رو بود و وقتی که 
حرکت می کرد لی می‌خورد و چشم‌های ناراحت و دردمندی 
داشت. ما را بحضور پذیرفت. من متوجه شدم که بمجردی که 
پوارو گفت چکاره است. آن زن نفسی دراز و هیس مانند کشید. 
انگار که بدجوری تکان خورده بود ولی سئوالات مربوط به 
کلفتش را عیلی حاضر جوابانه و با آمادگی کامل پاسخ می داد. 
اندکی بعد پوارو برای اينکه آد زن را بیازماید به تفصیل دربارة 
ماجرای مسمومیتی سخن گفت که یک همسر گناهکار بدان 
اعتراف کرده بود. پوارو هنگام صحبت چشم از چهرة زن 
برنمی‌داشت. و آن زن حتی اگر می کوشید نمی توانست ناراحتی 
فزاینده‌اش را از او پنهان نگه دارد. آن زن ناگهان با یک بهانۀ 
ظاهراً معصومانه» پوزش طلبید و از اتاق بیرون رفت. 


آگاتا کریتی ۳۹ 


کو چک و عینک زده بینی وارد اتاق شد. 

آن مرد خود را چنین معرفی کرد: «دکتر تروز. خانم 
تمپلتون به من گفتند که از جانب وی از شما پوزش بخواهم. 
می دانید» حالشان حوب نیست. ناراحتی عصبی دارند. نگران 
وضع شوهرشان هستند و از این چیزها. من استراحت و داروی 
برومور تنجویز کرده‌ام. اما امیدوار هستند شما تشریف داشته 
باشید و هرچه داریم با هم بخوريم و گفتند که من هم نقش 
میزبان را بازی کنم. مضیو پوارو ما اسم شما را حیلی شنیده‌ایم 
و می‌خواهیم از وجودتان استفاده کنیم. آها میکی هم آمد !» 

جوانی تلوتلو عوران وارد شد. صورتی کاملا گرد داشت. 
وابروان را بطرز ابلهانه‌یی بالا انداعته بود انگار که شگفت زده 
شده بود. وقتی دست می داد پیوسته می نحندید. اویک پسر حل 
به تمام معنی بود. 
بیرون رفت... شاید رفته بود شراب بیاورد... و پس از رفتن وی 
جوانک ناگهان به یک دگرگونی فیزیونومی یا د گر گونی چهره‌ای 
دچار شد. سرش را پیش آورد و زل زد و به پوارو نعیره شد. 

بعد سرش را تکان داد و گفت: شما راجم به کار پدر به 
اینجا آمده‌اید. من می‌دانم. من خحیلی جیزها می‌دانم... اما همه 
خیال می کنند من هیچ نمی‌دانم, مادر وفتی پدر بمیرد حوشحال 
می شود و با دکتر تروز ازدواج می کند. می‌دانید او مادر حقیقی 
من نیست. من او را دوست ندارم. او آرزو دارد پدر نمیره.ا 

صصت های وحشت‌آوری بود, خحوشبختانه پوأرو هلوز 
فرصت صحبت نیافته بود که دکتر برگشت و ما مجبور شدیم 


۳۰ چهار قدرت بزرگ 


صحبت یا بحث ناعواسته یی را شروع کنیم. 

اندکی بعد پوارو ناگهان نالدیی سرداد و به پشتی 
صندلی اش تکیه زد. صورتش از شدت درد مسخ شده بود. 

پزشک گفت:«عدای من» چه شده است ؟» 

«یک اسپاسم ناگهانی, من هميشه همینطورم. نی نه. د کتر» 
شما زحمت نکشید. اگر ممکن است اجازه بدهید بروم بالا کمی 
استراحت کنم.» 

درحواستش مورد اجابت فوری قرار گرفت» و من با او به 
بالا رفتم و او ناله کنان بخود پیچان روی تختخواب دراز کشید. 

در دقایق نخستین من ترسیده بودم اما بیدرنگ متوجه 
شدم که پوارو... البته بقول خودش... دارد نقش بازی می کند و 
نقشه‌اش این است که تنها نزدیک اتاق آن مرد بیمار باشد. پس 
در نتیجه من کاملا آمادة عمل بودم. که چون تنها شدیم نا گهان از 
جا پرید و گفت: 

«هستینگز, عجله کن پنجره را! آنجاء بیرون اتاق یک 
پیچک بالا آمده است. تا مظنون نشده‌اند ما می توانیم از آڼ پایین 
برویم.) 

«پایین برویم؟؛ 

«بله. ما باید فورا از اینجا بیرون برویم. مگر سر شام او را 
ند یدی؟» 

«دکتر را می گویی؟» 

«نه» تمپلتون جوان. نحوة بازی کردن او با تکة نان. تو 
یادت است که میس مونرو قبل از مردنش به ما گفت؟ آن مرده 
کلود دارل. عادت داشت تکه نانی را روی میز بکوبد و 
خرده‌ریزه‌ها را با آن جمع کند. هستینگز. توطنۀ خیلی 


آگاتا کریستی ۳۳۱ 


گسترده‌یی چیده‌اند» و آن جوان حل و جل همان دشمن اضلی 
ماصت... یعنی مرد شمارة چهار . باالله عجله کن.» 

من نایستادم جرو بحث کنم. گرچه موضوع باورنکردنی 
می‌نمود. ولی صلاح دیدم تأخیر نکنم. ما خیلی آرام و 
بی‌سروصدا از پیچک پایین آمدیم و هرچه زودتر به سوی شهرک 
و ایستگاه راه‌آهن شتافتیم. مادرست به آحرین قطار رسيديم 
قطار ساعت ۳۴ ۸7 که تا ساعت حدود بازده مارا به شهر 
می‌رسانید. ا 
پوارو به فکر فرو رفته بود گفت: «یک توطثه چند نفر 
دراین توطئه دمت داشتند؟ من مظنون هستم که خانوادة 
تمپلتون همه‌ثان عاملین چهار قدرت بزرگ هستند. یعنی آن‌ها 
می‌حواستند مارا یکجا نابود کنند؟ يا نقشه و برنامه‌ثان 
زیرکانه‌تر از این‌ها بوده است. آیا می‌خواستند یک نمایش 
کمدی به راه بیندازند و مرا سرگرم کنند تا فرصت بیابند 
کارثان را... هرچه که بوده است انجام بدهند؟ خودم هم 
نمی دانم.» 

پوارو سخت اند یشناک شده بود. 

وقتی به خانه‌مان رسیدیم مرا جلو اتاق‌نشیمن نگه داشت 
و گفت: «هوشیار باش هستینگز. مظنون شده‌ام. بگذار اول من 
وارد اتاق بشوم.» 

چنین کرد و با کمال شگفتی دیدم که تکمة برق را با یک 
گالش یا کفش لاستیکی فشار داد. بعد مثل گربه دور تا دور اتاق 
گشت و محناطانه و با ظرافت خاصی برای مقابله با حطر آماده 
شده بود. من تا چند لحظه ایستادم و به او نگاه کردم و بی‌آنکه از 
جایم حرکت کنم به دیوار تکیه زدم. 


۳۳۲ چهار قدرت بزرگ 


بعد با بیحوصلگی گفشم: «خبری نیست. پوارو.» 

«ظاهراً حبری نیست. دوست من. ظاهراً اینطور است. اما 
بگذار کاملا مطمشن شویم.» 

من گفتم: «چرا چرند می گویی! من بخاری را روشن 
می‌کنم و یک پیپ هم چاق می کلم بالاعره مجت را گیر 
اندانعتم. تو کبریت را از جایش درآورده بودی و مثل هميشه 
توی قابش نگذاشته بودی... کاری که هميشه بخاطر آن به من 
بدوبیراه‌می گفتی.ا 

دستم را دراز کردم. صدای هشدار پوارو را شنیدم... او را 
دیدم که به سویم خیز برداشت. دستم را به فوطی کپریت خورد» 
و متعاقب آن شعله یی آبیرنگ» و صدایی کر کننده بهوا حاست. 
پس از آن تاریکی... 


وقتی به هرش آمدم و چشم باز کردم دکتر ریجوی را دیدم 
که روی سر م حم شده بود. برق آسودگی و خسشنودی خاطر 
درجشمان و جهره‌اش درخحشید, 
حالت خوب است. می دانی» حادثه یی پیش آمده بود.» 

من آهسته پرسیدم: «پس پوارو؟ه 

«تو تحت‌نظر من هستی. همه چیز روبه‌راه و بروفق مراد 
است. 

ترسی سرد در قلبم خزید و قلبم را به تپش انداخعت. طرز 
طفره رفتن او مرا به وحشت انداعت. 


آگاتا کر بستی ۳۳۳ 


من دوباره پرسیدم: «پوارو؟ چه برسر پوارو آمده است؟) 

چون متوجه شد که من اصرار می کنم بفهمم چه روی داده 
است و طفره رفتن و خود رابه کوچه علی چپ زدن هیچ سودی 
ندارد» گفت: 

«تو معجره‌آسا نجات پیدا کردی... اما پوارو... نجات پیدا 
نکرد!» ۱ 

فریادی رسااز دهانم برنحاست. 

«او که نمرده؟ نمرده؟» 

ریحوی سر به زیر انداست» در حالی که جهره‌اش 
دستخوش آشفتگی شدیدی شده بود. 

من با تلاشی خارق‌العاده توانستم بنشینم. 

با بیحالی و سستی خاصی گفتم: «ممکن است پوارو مرده 
باشد. ولی رو حش در اینجاست. من به کارش ادامه خحواهم داد. 
مرگ بر چهار قدرت بزرگ!» 

و بعد از حال رفتم و بیهوش شدم. 


مرد چینی در حال مرگ 


حتی حالا هم نمی توانم دربارة رویدادهای آن روزها درماه 
مارس بنویسم. پوارو... هرکول پواروی بی همتا و بی مثال... مرده 
است! آن قوطی کبریت را با نقشة اهریمنانة حاصی کار گذاشته 
بودند که در نتیجه دست زدن به آن انفجاری هولناک ببار آورد. 
در حقیقت این من بودم که این مصیبت را بوجود آوردم؛ 
مصیبتی که هیچگاه مرا با پشیمانی حاصل از آن تنها رما 
نمی کند. بقول دکتر ریجوی یک معجزه توانست مرا از مرگ 
نجات بدهد و نگذارد کشته شوم. 

گرچه ظاهراً بنظر می رسد که من بیدرنگ بهوش آمدم و 
حودم را باز يافتم ولی در حقیقت بیست و چهار ساعت به درازا 
کشید تا من بهوش آمدم و زند گی ام را دوباره یافتم درست 
غروب روز بعد بود که توانستم تلوتلوخوران به اتاق دیگر بروم و 
آن تابوت ساخته شده از جوب نارون را که بافیمانده‌های 
شگفت انگیزترین مرد این جهان را در خود نگه داشته بود ببیتم. 


آگاتا کر یستی ۲۵ 


من از همان لحظه‌یی که پهوش آمدم و زندگی‌ام را باز 
یافتم و فقط به یک هدف یا یک حواست می اند یشیدم... 
کین‌ستانی بخاطر مرگ پوارو و سرسختانه سر در راه شکار و په 
تله اندانحتن چهار قدرت بزرگ گذاشتن. 

من فکر کرده بودم که دکتر ریجوی هم با این قصد و هدف 
من موافق است. ولی با کمال شگفتی دیدم که این پزشک حوب و 
مهربان کاملا بیطرف است. 

این مرد هربار که فرصت می یافت مرا چنین اندرز می داد: 
«به آمریکای جنوبی بازگرد.» چرا می خحواهم یک کار ناممکن و 
محال انجام بدهم؟ درواقع لب مطلبی که می گفت این بود: «وقتی 
پوارو. پواروی بی همتاء شکست خورد وناکام شد. من چرا فکر 
می کنم می نوانم کامیاب شوم؟» 

اما من آدمی سرسخت و سخت کوش بودم. من ناگزیر از 
حودم پرسیدم که آیا من صلاحیت کافی برای پی گیری این کا 
را دارم يانه (و ضمناً باید این را هم بگویم که من با عقاید و 
نظریات او کاملا موافق نبودم) ولی چون دیربازی با پوارو کار 
کرده بودم از شیوه و روش کارش بخوبی آگاه بودم و احساس 
می کردم که قابلیت ادام کاری که او نیمه تمام رها کرده و از این 
جهان رفته است دارم. اکنون موضوع احساسات درمیان بود. 
دوست من نامردانه کشته شده بود. ايا صحیح بود که من 
تسلیم گرایانه راهی آمریکای ی 
پای میز عدالت بکشم؟ 

من این‌هارو خیلی چیزهای دیگر را به دکتر ریجوی 
گفتم. و او هم با دقت به سخنانم گوش فراداد. وقتی 
صحبت هایم به پایان رسید, به من گفت: 


۳۶ چهار قدرت بزرگ 


«در هر صورت. توصیه و پندو اندرز من همان بود که 
گفتم. من واقعاً معتقد هستم که حتی خود پوارو هم اگر زنده و 
اینجا می‌بود. اصرار می کرد که تو به آمریکای جنوبی باز گردی. 
هستینگزء اکنون من به نام او از تو می حواهم دست از این افکار 
بردار و به محل دامپروری خود باز گرد .» 

این سخنان فقط یک پاسخ داشت. و او در حالی که سرش 
را اندوهگینانه تکان می داد هیچ نگفت و حاموش باقی ماند. 

از بهبود یافتن من یک ماه می گذشت. اواخر ماه آوریل بود 
که توانستم به حضور وزیر کشور برسم و با او صحبت کنم. 

آقای کرودر هم همان نظر و افکار دکتر ریجوی را داشت. 
نظری دلوزانه و تسلیم گرایانه و منفی. آن مرد پس از آنکه 
حاضر بخدمت بودن من را ستود آنرا با لحنی آرام» نرمخویانه و 
ملاحظه کارانه نپذیرفت. کاغذها و اسنادی را که پوارو به او 
سپرده بود همه در اختیار او بودند و او به من اطمینان داد که 
اقدام لازم جهت مقابله با رویدادهای ناگواری که در شرف 
وقوع‌اند بعمل امده است. 

من ناگزیر شدم این دلداری سرد را بپذیرم . آقای کرودر 
صحبتمان را با اصراربه بازگشتن من به آمریکای جنوبی پایان 
داد. من کاملا ناراضی و ناخشنود بودم. در حقیقت حق این بود 
که به هنگام خود از مراسم تدفین پوارو می‌گفتم. مراسمی 
فوق‌العاده سنگین و درحور حرمت بود و شمار دسته گلهای 
اهدایی زیاده از شمار. دسته گلها را هم بزرگان فرستاده بودند و 
هم مردم عادی و این‌ها خود گواه بر حرمتی بود که دوست من 
دراین کشور دوم برای خود آفریده و به دست آورده بود. و اما من» 
درآن هنگام که در کنار گور وی ایستاده بودم به ماجراهایی 


آگاتا کر یستی ۷ 


می‌اندیشیدم که با هم درآن‌ها درگیر بودیم وبه روزهای خوش و 
شادی که باهم گذرانده بودیم. 

من در اوایل ماه مه نشستم و برنامة مبارزاتیام را پی‌ ریزی 
کردم. Sa E‏ ی یی 
دادن آگهی و خواستن ن اطلاعات دربارة کلود دارل» می توانم 
موفق بشوم. از این روی آگهی‌هایی از همین دست به شماری از 
روزنامه‌های بامدادی داده بودم و در کافه‌یی در محله سوهوی 
لندن نشسته بودم و دربارة تأثیری که اب ین آگهی‌ها خواهد داشت 
فکر می کردم که ناگاه توجه‌ام به سوی عبارات که در روزنامه بود 

در آنجا به‌اعتصار نوشته شده بود که آقای جان اینگلز, 
اند کی پس از ترک بندر مارسی» در کشتی شانگهای ناپدید شده 
است. گرچه هوا خیلی خوب و مساعد بوده است؛ ولی باز هم 
فکر می کردند نکند این مرد بینوا از عرشه به دریا پرت شده 
است. در پایان به سابقه طولانی آقای اینگلز درچین اشاره شده 
نود 

خبر بد و ناخوشایندی بود. من فکر می کردم که مرگ 
اینگلز طبیعی نبوده و توطثه‌یی درکار بوده است. من بهیجوجه 
نمی توانستم باور کنم مرگ او اتفاقی بوده است. اینگلز را کشته 
۱ 
شده چهار قدرت بزرگ در کار بود. 

همانطور که نشسته بودم و از خواندن آن حبر گیج و منگ 
شده بودم و ضمتاً به ماجراهای گوناگون می اندیشیدم» ناگهان از 
دیدن رفتار SRE AS‏ 
آمدم و تکان خوردم. تا پیش از آن او را ندیده بودم و توجهی 


۲۲۸ چهار قدرت بزرگ 


نشان نداده بودم. او مردی لاغر» سبزه‌رو, میان سال» رنگ پریده 
بود و ریشی دراز و نوک دار داشت. او طوری بی‌سروصدا 
روبرویم نشسته بود. که متوجه نشده بودم. 

اما طرز رفتارش حداقل شگفت انگیز بود وی به جلو حم 
شد و نمک به من تعارف کرد و بهد مقداری از آن را در سه یا 
چهار جای بشقابم ریخت. و با لحنی مالیخولیا گونه گفت: «البته 
مرا می بخشید. معروف است که تعارف نمک به غریبه‌ها یمنی 
آن‌ها را به اندوه و مصیبت دعوت کردن. شاید غیر قابل اجتناب 
اف ولن تعدا کت ابنظور اشد استراره شما ادس تی 
باشید .۸ 

بعد با حرکتی موزون نمک در بشقاب خود ریخت. 
علامت (چهار) طوری آشکار بود که نمی شد از آن غافل ماند. من 
کنجکاوانه به او نگاه کردم. من بهیچوجه نمی توانستم او را شبیه 
تمپلتون جوان. با جیمز پادو, یا هر یک از آن شخصیت‌هایی 
پيابم که ما در طول فعالیتمان دیده بودیم. با وجود این» من 
معتقد بودم که انگار با مرد شمارة چهار روبه‌رو شده‌ام. در 
صدایش اند ک اثری از صدای همان مرد پالتوپوشی بود که در 
پاریس به دیدن ما آمده بود. 

من به پیرامونم نگاه کردم چون نمی‌دانستم چکار باید 
بکنم. آن مرد که گویا افکار مرا خوانده بود. لبخند زد و سرش را 
هم آهسته تکان داد و گفت: 

ومن صلاح نمی‌دانم. یادتان باشد که بخاطر عجله‌ یی که 
در پاریس بخرج دادید جه حادثه یی روی داد. اجازه بدهید به 
شما اطمینان بدهم که من راه فرارم را حوب باز گذاشته‌ام. سروان 
هستینگزه من می‌توانم بگویم که شما افکار خاص در سر 
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می پرورانید .؛ 

من که از شدت خشم نمی توانستم درست صحبت کنم 
گفتم: «ای شیطان! ای شیطان واقعی!» 

«نفرت... فقط نفرتی اند ک؛ حتما ان دوست مرحومتان به 
شما گفته‌اند که هرکس بتواند خونسردی‌اش را هميشه حفظ 
کند کامیاب است.» 

من با صدای بلند گفتم: «چطور جرأت می کنید اسم او را 
بر زبان بیاورید آن هم مردی که او را نامردانه کشتید. حالا هم به 
ابنجا آمده‌ای...» 

حرفم را قطم کرد و گفت: «من برای منظوری صلح آمیز و 
عام المنفعه آمذه‌ام. آمده‌ام به شما توصیه کنم بیدرنگ به آمریکای 
جنوبی برگردید. اگر قبول کنید و برگردید این ماجرا از نظر 
چهار قدرت بزرگ کاملا تمام شده محسوب خواهد شد. هم 
خودتان و هم اعوان و انصارتان در امن وامان خواهید بود. من 
قول شرف می دهم.» 

من سرزنش کنان خندیدم و گفتم: 

«اگر از اطاعت از دستور خودکامانة شما سرباز پزنم چه 
می شود ؟» 

«این دستور نیست.می شود گفت که... هشدار است؟؟ 

لحن گفتارش کاملا تهدیدآمیز می‌نمود. 

بعد به آرامی و نرمی گفت. «اولین هشدار. من به شما 
توصیه می کنم این هشدار را نشنیده نگیرید .» 

اندکی بعد. بی آنکه من متوجه شده باشم که می خحواهد 
چکار کند. از جای برخاست و باشتاب هرچه تمامتر به سوی 
دررفت. من هم بیدرنگ بپاخاستم و در یک چشم به هم زدن 
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پشت سرش را افتادم. ولی از بخت بد با مرد فوق‌العاده چاقی 
پرعورد کردم که بین من و میز دیگر حایل شده و راه را سد کرده 
بود. وقتی سرانجام توانستم راهم را باز کنم» شکارم از در بیرون 
رفته برد و دوعیرن راه بندان را پیشخدمتی بوجود آورد که تلی از 
بشقاب را ناگهان بر سرم فرو ریخت. وقتی که توانستم خودم را 
به در برسانم اثری از ال مرد ریش سياه ندیدم. 

پیشخدمت زیاده از حد پوزش خواست و ان مرد فربه هم 
بی‌خیال پشت یک میز نشسته بود و غذا سفارش می‌داد. هیچ 
دلیلی در دست نود که فکر کنیم این دو حادثه اتفافی نبوده 
است. ولی با وجود این من معتقد بودم که همه عمدا بود و 
ساخعتگی. من خوب می‌دانستم که عمال 1 قدرت بزرگ 
درهمه جا هستند, 

لازم به تذکر نیست که من به هشدارهای آن مرد هیچ 
توجهی نشان ندادم. من يا مبارزه می کردم و يا در راه هدفم 
می مردم. به آآگهی‌های منتشر شده فقط دو پاسخ دریافت داشتم. 
که نتوانستند اطلاعات قابل توجه و ارزشمندی در اتیارم 
بگذارند. آن پاسخ‌ها را هنرپیشگانی داده بودند که زمانی با کلود 
دارل کار کرده بودند. آن‌ها آو را حوب نمی شناختند و در نتیجه 
نتوانسته بودند اطلاعاتی که بتواند شناسایی او را محرز کند به 
من بدهند و یا بگویند که در کجا زندگی می کند. 

از چهار قدرت بزرگ هم خبری نیامد تا ده روز بعد. من 
داشتم از هایدپارک می گذشتم» سر در جیب تفکر که ناگاه 
صدایی. با لهجه‌یی کاملا بیگانه» مرا خواند. 

«سروان هستینگز؛ درست است؟» 


دراین هنگام یک لیموزین بزرگ کنار پیاده‌رو توقف کرد. 


آگاتا کر یستی ۳۳۹ 


زنی سرش را از آن بیرون آورد» زنی کاملا سیاه‌پوش. با 
مرواریدهای عجیب و غریب, که من او را بی درنگ شناختم زیرا 
زمانی او را به نام کنتس ورا روساکوف می شناختيم و بعدها در 
مقام عامل و جاسوس چهار قدرت بزرگ به نام‌های عاریشی و 
دروغین بسیاری داشت. پوارو به دلایلی حاص علاق پنهانی 
ویژه‌یی به این زن نشان می داد. این زن با جادبةٌ خحاصی که داشت 
توانسته بود نظر آن مرد کوچولر را به سوی حود جلب کند. آن 
زن. بقول پوارو که وقتی جذب نیروی کشش او می‌شد. زنی 
واقعاً بی‌همتا بود و با وجودی که مقابل ما و درصف دشمنان ما 
بود. پوارو نمی‌توانست او را نادیده بنگرد و در باره او به داوری 

کنتس گفت: آه» بایستید! من خبر خیلی مهمی دارم که 
می حواهم به اطلاعتان برسانم. ضمنا سعی نکنید مرا بازداشت 
کنید» جون کار ابلهانه یی خواهد بود. شما هميشه کمی بی فکر 
و نادان بودید» بله» همینطور است. هنوز هم آدم ابلهی هستید 
زیرا هشداری را که به شما داده‌ايم نشنیده گرفته‌اید. من دومین 
اخطار را به شما می‌دهم. انگلستان را فوراً ترک کنید. اینجا 
کاری از دستتان برنمی‌آبد... این را بی‌رودربایستی و بی پرده به 
شما می گویم. شما هیچوقت موفق نخواهید شد.» 

من با لحنی خشک گفتم: «پس اینطور که معلوم می شود 
شما همه مشتاق هستید که مرا از انگلستان بیرون کنید .» 

کنتس شانه‌هارا . شانه‌های زیبایش راء بالا اندانعت و ادای 
عاصی از خود بروز داد و گفت: «من هم به نوبه حودم معتقد 
هستم که کار ابلهانه یی می کنید. من شما را آزاد می گذارم تا 
هرجه دلتان می‌خواهد بکنید و هر شلنگ تخته‌یی که 
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می خحو اهید بیندازید. اما» می‌دانید» رؤسا از این می‌ترسند که 
سخنان شما فقط به کسانی یاری بدهد که خیلی داناتر و آگاهتر 
از شما هستند. پس» شما را باید تبعید کرد.» 

مثل اینکه کنتس دربارة قابلیت من چاپلوسی می کرد. من 
سعی کردم رنجیدگی خاطرم را از او پنهان نگه دارم. البته 
ترديدي نبود که او مخصوصاً طوري رفتار می کرد که مرا 
ناراحت کند و طوری نشان بدهد که من آدم مهمی نیستم. 

آن زن به صحبتش ادامه داد: «البته راهی کردن شما خیلی 
آسان است. ولی من آدم مهربان و با عاطفه یی هستم. من وساطت 
شما را کرده‌ام» شما همسر خوبی دارید. درست است؟ ضمنا 
روح آن مرحوم کوچولو هم حوشحال می شود بفهمد که قرار 
نبود شما کشته شوید. می‌دانید» من از او حوشم می‌آمد. مرد 
زرنگی بود... اما رند بود! اگر موضوع چهار نفر عليه یکنفر نبود 
که فکر می کنم از عهدة ما برمیآمد. من بی پرده اعتراف می کنم 
که او استاد من بود. من یک دسته گل به عنوان قدردانی از 
زحمات وی فرستادم... یک دسته گل سرخ حیلی بزرگ. گل سرخ 
گویای عواطف و احساسات درونی من بود.» 

من حاموش ولی در عین حال نفرت به دل ایستاده بودم و 
گوش می دادم. 

«شما قیافة قاطری را دارید که گوش‌هایش را تیز می کند 
و لگد می‌پراند. عب. من هشدار لازم را به شما دادم. این را از یاد 
مبرید. هشدار سوم را توسط (ویرانگر ) عواهیم فرستاد...» 

بعد علامت داد و اتومبیل بسرعت از جاپریدو رفت. من 
بی اراده به شمارة آن نگاه کردم ولی بی آنکه امیدوار باشم شاید 
فایده‌یی داشته باشد. چهار قدرت بزرگ آدم‌های نادان و 
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بی احتیاطی نبودند که جز ییات کار را از نظر دور بدارند. 

من در حالی که اندکی اندوهگین و کسل بودم راهی خانه 
شدم. از سیل سخنان پی‌دریی کنتس می شد فهمید که زند گی 
من واقعاً در خطر بود. گرچه من قصد نداشتم مبارزه را رها کنې 
ولی عقل به من حکم می کرد که شرط احتیاط و دوراندیشی لازم 
را از دست ننهم و محتاطانه عمل کنم. 

هنگامی که این حقایق را از مدنظر می‌گذراندم و 
می کوشیدم بهترین شیوه مبارزه را بيابم. زنگ تلفن بصدا 
درآمد. برحاستم رفتم و گوشی را برداشتم. 

«بله» هلو شما کی هستید ؟» 

صدایی عشک پاسخ داد: 

«اینجا بیمارستان سنت جیل است. ما یک بیمار چینی 
داريم که در خحیابان چاقو خورده و او را به اینجا آورده‌اند. این 
مرد زنده نمی ماند. ما چون کاغذی در جیب او یافتیم که نام و 
نشانی شمارا در ان نوشته بود. ناچار شدیم به شما تلفن کنیم.» 

من حیلی شگفت زده شدم. با وجود این پس از چند لحظه 
تفکر جواب دادم که فوراً به آنجا می‌آیم. تا آنجایی که من 
می‌دانستم بیمارستان سنت جیل کنار باراندازها بود و روی 
همین اصل فکر کردم که این مرد چینی حتما تازه از کشتی پیاده 
شده است. 

من داشتم به آن سوی می رفتم که ناگهان به سوءظن دچار 
شدم.آیا ممکن است دامی در راه من گسترده باشند؟ هر جا یک 
چینی است حتماً پای لی چانگ ین هم درمیان است و او دراین 
ماجرا دستی دارد. من بیدرنگ به یاد تله یی که طعمه دارد افتادم. 
آیا ممکن است که این دامی باشد که دشمنان برای من 
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گسترده‌اند؟ 

پس از اند کی نفکر به این نتیجه رسیدم که بد نیست که 
سری به بیمارستان بزنم. شاید ماجرا آنچنان توطئه یی نباشد که 
اطلاعاتی در احتیار من بگذارد که مرا در گزینش راهم یاری 
بدهد. و در عین حال وسیله‌یی باشد مرا به دام چهار قدرت 
بزرگ بیتدازد. اولین کاری که باید بکنم این است که حواسم را 
کاملا جمع کنم و ضمن اینکه وانمود می کنم همه چیز را باور 
کرده‌ام باید کاملا مراقب و بهوش باشم. 

وقتی به بیمارستان سنت جیل رسیدم گفتم که چرا به آنجا 
آمده‌ام مرا به بخش سوانح و به کنار تخت مرد هورد سئوال 
بردند. از کاملا آرام و بیحرکت دراز کشیده و چشم‌ها را بسته 
بود و فقط حرکت خیلی آهسته و آرام سینه‌اش نشان می‌داد که 
هنور زنده است و دارد نفس می کشد. پزشکی نیز کنار 
نختخواب ایستاده بود و نبض مرد چینی را هم در دست داشت. 

پزشک آهسته به من گفت: «تقریباً مرده است. شما ایشان 
را می‌شناسید ؟» 

من سرم را تکان دادم و گفتم: تا تالا او را ندیده‌ام.» 

«پس چرا اسم و نشانی شما را در جیب داشت؟ مگر شما 
سروان هستینگز نیستید؟) 

«بله ولی من هم مثل شما هیچ توضیحی ندارم بدهم.» 

+حیلی عجیب است. از کاغذ‌ها و نامه‌هایی که دارد معلوم 
است نوکر مردی به نام اینگلز بوده... یکی از کارمندان بازنشسته 
دولت. آهاء پس شما ایشان را می‌شناسید. هان؟» وقتی که من از 
شنیدن آن نام تکان خوردم» پزشک به من نگاه کرد. 
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نوکر اینگلز! پس من او را قبلا دیده‌ام. البته نمی خواهم 
بگویم که من می توانم نوکرهای چینی را از هم تشخیص بدهم. 
این مرد حتما موفعی که اینگلز به چین می رفته است با او بوده 
داشته است به انگلستان بر گشته است. آن پیام فوری مهم و لازم 
بوده است و می بایست از آن آگاه شوم. 

من پرسیدم: «هوش دارد؟ می تواند صحت کند؟ آقای 
اینگلز از دوستان قدیم من هستند امکان دارد که این مرد پیامی 
از او آورده است. گویا آقای اینگلز ده روز پیش از عرشه کشتی به 
دریا افتاده‌اند. 

«حالا هوش دارد ولی فکر نمی کشم بتواند صسصت کند. 
می دانید» خون زیادی از او رفته است. من می توانم یک داروی 
محرک به او بدهم» ولی از این نظر ما سعی خودمان را کر ده‌ایم.» 

ولی با وجود این یک داروی هیپودرمیک یا زیر جلدی به 
او تزریق کرد و من امیدوار کنار بستر وی ايستادم امیدوار که 
کلمه‌یی سخن بگوید. یا علامتی از خود نشان دهد که بتواند 
مرا در کاری که در پیش دارم یاری بدهد. اما زمان بسرعت 
می گذشت و هیچ سخنی یا نشانی شنیده و دیده نشد. . 

دراین هنگام فکری آزاردهنده در سرم دوید. آیا من به تله 
نیفتاده‌ام؟ آیا امکان دارد که این مرد چینی نفش نوکر اینگلز را 
بازی می کنل» در صورتی که واقعاً یکی از عمال جهار قدرت 
بزرگ است؟ مگر من یکبار نخواندم که بعضی از کاهنان چنین 
می توانند نقش مرده را بازی کنند؟ یا از این بیشترء لی چانگ‌ین 
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مرگ بگذارند. من باید مراقب باشم. 

. درآن هنگام که من داشتم به این چیزها فکر می کردم مرد 
بیمار در بستر تکان خورد. چشم‌ها را باز کرد. جیزی نامفهوم 
گفت. بعد دیدم چشم‌ها را برمن دوخت. نشان نمی داد که مرا 
شناخته است. ولی ناگهان دریافتم که می کوشد با من صحبت 

من روی تختخواب حم شدم ولی کلمات مقطمی که 
ولی نمی دانستم که به چه منظور بیان شده است. یکبار دیگر 
مسخن گفت و این بار یک کلمه دیگر بود» کلمه (لار گو - بزرگ). 
شگفت زده شدم زیرا داشتم رابطه نزدیک این دو حرف را 
می یافتم. 

پرسیدم: «لارگوی هندل» 

پلک‌های مرد چینی کمی حرکت کردند. گویا پرسش مرا 
تأیید می‌کرد. و بعد یک کلمه ایتالیایی دیگر هم گفت. کلم 
(کاروتسا ۔ وسیله نقلیه) بعد چند کلمة ایتالیایی دیگر گفت و 
ناگهان از هوش رفت. 

دکتر مرا کنار کشید. تمام کرده بود. مرده بود. 

من یکبار دیگر شگفت زده و گیج به حیابان آمدم. 

لارگوی هندل و وسیله نقلیه. اگر اشتباه نکرده باشم 
کاروتسا یعنی وسیله نقیله. این دو کلمه ساده جه معنی و 
مفهومی داشتند؟ این مرد ججیتی بو نه ایتالیایی. جرا بايد 
ایتالیایی صحبت کند؟ اگر واقعا نوکر اینگلز بود می‌بایست 
انگلیسی صحبت می کرد. همه چیز در پردف اسرار بود. درراه 
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خانه فقط به همین می‌اند يشیدم. خدایا, کاش پوارو زنده بود و 
این معما را باآن هوش و درایت خدادادی که داشت حل می کرد! 
درخانه را باز کردم و به طرف اتاقم رفتم. نامه یی روی میز بود که 
آن را با حونسردی تمام باز کردم. ولی وقتی آن را خواندم از 
شدت شگفت زد گی زمینگیر شدم. 


نامه از سوی مؤسسۀ مشاورین حقوقی آمده بود نوشته بود: 


«آقای عزیز - نظر به اینکه موکل ارجمند و 
مرحوم ما مسیو پوارو به ما دستور داده‌اند, نامة 
پیوست را برای شما ارسال می‌داريم. این نامه را 
یک هفته پیش از مرگشان به دست ما سپرده بودند 
توصیه کرده بودند که در صورت مرگ ایشان, آن را 
چند روزی پس از آن برای شما بفرستیم. با تقدیم 
احتر ام. 


بعد نامه پیوست را از این رو به آن رو کردم تردیدی نبود 
که نامه را شخص پوارو نوشته بود. من دستخط او را عیلی خوب 
می‌شناختم. من با قلبی سنگین و اندوهبار و با علاقه‌یی حاص 
سر پاکت را باز کردم و چنین خواندم: 


(دوست عزیز, وفتی که این نامه به دست تو 
می رسد من دیگر وجود ندارم. برای من اشک مریز؛ 
ولی به دستوراتم گوش فرا ده و به آن عمل کن. 


بمحضص اینکه این نامه به تو رسید. به آمریکای 
جنوبی بازگرد. کله‌شقی مکن. من بخاطر عواطف 


۲۳۸ چهار قدرت بزرگ 


و احساساتم نیست که از تو می حواهم به مسافرت 
بروی. لازم است. اين جزء برنامه و نقشة هرکول 
پوارو است. بیش از این نمی گویم. لازم نیست, آن 
هم به شخصی که مثل دوستم هستینگز مرد 
فوق‌العاده دانا و هوشمندی است. مرگ بر چهار 
قدرت بزرگ! من از دنیای ورای گورم به تو درود 
می‌فرستم؛ دوستم. دوست ارادتمند تو - هرکول 
پوارو. 


آن نامث عجیب را چندین و چند بار خواندم. یک چیز 
کاملا آشکار بود. این مرد عجیب برای هر رویدادی برنامه‌یی 
حاص داشت بطوریکه مرگ هم نتوانسته بود او را از ادامه 
برنامه‌ریزی‌هایش بازدارد! من نیروی محر که بودم و او مخز و نبوغ 
رهبری کننده. البته من می‌بایست منتظر چنین دستور یا فرمان 
می‌ماندم. ضمناً دشمنانم. که معتقد بودند من از هشدارشان 
تبعیت خواهم کرد. نگران وجود من نخواهند بود و مرا از یاد 
خواهند برد بعد می‌توانستم دوباره بازگردم و در میان‌شان به 
مبارزه ادامه بدهم. 

اکنون چیزی نمی توانست از سفر من به حارج جلو گیری 
کند. من تلگراف کردم بلیط گرفتم و یک هفته پس از آن سوار بر 
کشتی آنسونیا راهی بوئنوس آیرس شدم. 

۰ درست هنگامی که کشتی از اسکله جدا شد. سر 
پیشخدمت کشتی یک یادداشت به دستم داد. این یادداشت را 
آقایی تنومند که پالتو خحز پوشیده بود و موقعی که می حواستند 
نردبان ورودی را از کشتی جدا کنند پیاده شده بود. به وی داده 
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است. 

یادداشت را باز کردم یادداشتی کاملا کوتاه بود و درآن 
نوهته بو د: 

«شما آدم عاقلی هستید.» و یک عدد بزرگ (چهار) را 
بجای امضاء گذاشته بود. 

لبخندی برلبانم نقش بست. 

دربا زیاد بهم نبود. شامی لذيذ خوردیم و مثل تمامی 
مسافران دیگر کشتی تصمیم گرفتم یکی دو دور بریج بازی کنم. 
بعد وارد کابینم شدم و انگار یک تکه سنگ افتادم و مثل همیشه 
که با کشتی سفر می کنم راحت خوابیدم. 

چون حس کردم یکنفر دارد مرا سخت تکان می‌دهد بیدار 
شدم درحالی که هنوز خواب‌آلوده و گیج خواب بودم ديدم 
یکی از افسران کشتی روی سرم ایستاده است. وقتی نشستم او هم 
نفسی به آسودگی کشید. 

او گفت : «خدارا شکر که بالاخره بیدارتان کردم. حیلی 
تقلا کردم. شما همیشه اینجوری می خوابید .» 

من که هنوز خواب آلود بودم و هنوز خوب بیدار نشده 
بودم از او پرسیدم: «مگر چه شده؟ اتفاقی برای کشتی روی داده 
انست؟» 

او با لحنی حشک پاسخ داد: «شما بهتر از من می‌دانید که 
چه بر سر کشتی آمده است. دستور مخصوصی از سری 
دریاداری صادر شده است. یک ناوشکن آمده است که شمارا 
بر دارد و ببرد.ه 

من بانگ زدم: «چنه گفتی؟ در وسط اقیانوس؟» 

«موضوع اسرارآمیزی است؟ اما به من مربوط نیست. آن‌ها 
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یکنفر را به جای شما به کشتی فرستاده‌اند. ولی ما سوگند 
خورده‌ايم چیزی به کسی نگوییم و موضوع سری باقی بماند. 

من با وجودی که نمی دانستم شگفت زد گی‌ام را پنهان نگه 
داوم بر حاسعم ای قایی ای پرستادبت ور اب 
انداختند و بوسیله آن به عرشه ناوشکن رفتم. درانجا مرا مژدبانه 
پذیرفتند ولی هیچ اطلاعی و خبری به من ندادند. ناخدا دستور 
داشت مرا در نقطه‌ یی در ساحل بلژیک پیاده کند .این تنها حبر 
یا اطلاعی بود که ناخدا می توانست به من بدهد. . 

ماجرا به ریا شباهت داشت. من فکر می کردم که این هم 
جزیی از برنامه‌یی است که پوارو طرح کرده است. پس با این 
حساب من بايد چشم بسته و کورکورانه همان کنم که دوست 
مرحومم حواسته بود. 

من در همان جایی که قرار بود پیاده شدم. درآنجا یک 
اتومبیل انتظار مرا می کشید» و دیری نگذشت که اتومبیل با 
سرعت تمام در دشت هموار فلامان راه افتاد. آن شب در یک هتل 
کوچک در بروکسل خوابیدم. روز بعد باز هم راه افتادیم و ره 
سپردیم. کم‌کم به منطق جنگلی و تپه‌زاری می‌رسيديم. من 
متوجه شدم که داریم وارد منطقه آردن می شویم و ناگاه به یاد 
سخن پوارو افتادم که گفته بود برادری در اسپا دارد. اما ما به 
خود اسپا نرفتیم. از جادة اصلی خارج شدیم و راه‌های پر پیچ 
وخم تپه‌زارها را در پیش گرفتيم تا اینکه سرانجام به روستایی 
حیلی کوچک رسيديم و به ویلای سفید رنگی که بر فراز تپه یی 
بلند نهاده شده بود وارد شدیم. اتومبیل جلو در سبز رنگ ویلا 
توقف کرد. وقتی که من پیاده شدم در ويلا باز شد و نوکری 
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کهنسال جلو در ایستاد وبه من تعظیم کرد. 

آن مرد به زبان فرانسوی گفت: «جناب سروان هستینگز ؟ ما 
منتظر ورود جناب سروان بودیم. لطفاً پشت سر من بیایید.» 

مرا از تالار گذراند و در انتهای تالار دری باز کرد و خود 
کناری ایستاد نامن بگذرم. من چشم‌ها را بهم زدم زیرا اتاق رو 
به غرب بود و افتاب بعد ازظهر به درون امده بود. اند کی بعد که 
چشم‌هایم به روشنایی عادت کردند دیدم یکنفر پیش رویم 
ایستاده دست‌هایش را به سویم دراز کرده است. 

آن مرد... وای» محال بود» باور کردنی نبود... اما چرا! 

من بانگ برداشتم: «پوارو!» و برای نخستین بار نکوشیدم 
حودم را از آغوش او به درآورم. 

«بلی واقعاً خودم هستم! کشتن هرکول پوارو زیاد هم 
اسان نیست! 

«ولی پوارو...آخر چرا؟» 

«عدعه‌های جنگی: دوست من» حیله‌های جنگی! حالا 
همه جیز برای کودتای ما آماده شده است.» 

«ولی تو می بایست به من می گفتی !» 

«نب هستینگز» نمی‌توانستم. اگر می‌گفتم تو وافعاً 
نمی توانستی آن نقشی را که هنگام مراسم تدفین بازی کردی به 
آن عوبی و طبیعی بازی کنی. واقعاً شاهکار بود. با دیدن تو آن 
چهار قدرت بزرگ نمی توانستند باور نکنند.» 

«اما تو نمی‌دانی چه بر من گذشت..» 

«ولی تو مپندار که آدم بی‌عاطفه یی هستم. من این نیرنگ 
را تا حدودی بخاطر تو زدم. من می خواستم زند گی حودم را به 
حطر بیندازم ولی همیشه تردید داشتم تو را به حطر بیندازم. من» 
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بعد از آن انفجار به فکر خیلی خوبی دست بافتم. دکتر ریجوی 
خوب و مهربان, به من کمک کرد تا این فکر را به عمل دربیاورم. 
من مرده‌ام و تو هم باید به آمریکای جنوبی بازگردی. اما دوست 
من تو به آنجا نخواهی رفت. سرانجام آن نامه مؤسسه حقوقی را 
نوشت و یک مشت چرندیات بهم بافتم. ولی بالاخره با هم 
لحظة حمله فرا برسد ... سقوط نهایی چهار قدرت بزرگ.» 


فصل هیفدهم 


ما از همان جای خلوتی که در منطقه آردن داشتیم مراقب 
سیر حوادث در این جهان بزرگ و گسترده بودیم. ما روزنامه‌های 
بسیاری را دراختیار داشتیم و هر روز پوارو پاکت‌های بزرگی را 
دریانت می کرد که بی تردید حاوی گزارش های گوناگون بودند. 
او این گزارش‌ها را هیجوقت به من نشان نمی‌داد؛ لیکن با توجه 
به نحوة رفتار و خلقیاتش می تواستم پی ببرم که اوضاع رضایت 
نی امه با ناو ع با اروا که این قف ا 
نقشه‌یی است که سرانجام به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید» 
هیچوقت رها نمی کرد و در اعتقادش کوچکترین خلل و یا 
تزلزلی راه نمی یافت. 

یک روز به من گفت: «هستینگز» من همیشه از این به هراس 
بودم که یک روز تورا در آستانة درانه‌ام کشته بہینم» و همین 
فکر مرا عصبی و ناراحت می کرد... بقول معروف مثل نمکی روی 
زخحم بپاشند. ولی حالا کاملا راضی‌ام. حتی اگر سرانجام پی 
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ببرند که آن سروان هستینگزی که در آمریکای جنوبی پیاده شده 
است دروغین و قلابی است.( گرچه فکر نمی کنم متوجه بشوند. 
زیرا احتمال نمی‌رود یکی از عمالشان را که تو را می‌شناسد به 
آنجا بفرستند) باز هم فکر می‌کنند تو با رونی‌های حاص 
خحودت به آن‌ها کلک زده‌ای و در نتیجه بخودشان زحمت 
نمی‌دهند بفهمند که تو به کجا رفته‌ای. این‌ها کاملا مطمئن 
شده‌اند که من مرده‌ام. آن‌ها آسوده خاطر راه می‌افتند 
نقشه های‌شان را به اجرا دربیاورند.» 

من با علاقۂ تمام پرسیدم: «بعد چکار می کنند ؟» 

«بعد. دوست من رستاحیز بزرگ هرکول پوارو آغاز 
می‌شود! در ساعت یازده. یعنی در احرین لحظه من پدیدار 
می شوم همه را دستپاچه می کنم و با آن شیوه و روش حاصی که 
دارم به پیروزی بزرگ و نهایی دست می یابم.» 

من پی بردم که غرور یا خود پسندی پوارو آنچنان ريشه 
زرفی دارد و در حقیقت بگونه‌یی است که در برابر هر حمله یی 
پایداری می کند. من یاداوری کردم و به یادش اوردم که دشمنان 
ما یکی دوبار بر ما پیروز شده‌اند. اما حق بود می‌دانستم که 
کی نمی تراند ایمان هرکوله پوارو زا به روش‌هایی که دوش 
می گیرد متزلزل کند. 

«بين» هستینگزء این درست به همان حقه‌ها و 
نیرنگ‌هایی می‌ماند که در بازی ورق می‌زنی. حتماً شاهد 
بوده‌ای. هان؟ تو چهار تا سرباز برمی‌داری» آن‌ها را تقسیم 
می کنی» یکی روی هم ورق‌ها می‌گذاری. یکی هم زیر 
می گذاری» و غیره... بعد ورق‌ها را بر می‌زنی. همه را قاطی 
می کنی» و سرانجام همه کنار هم قرار می گیرند. این است هدف 
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من. من تا حالا این کاررا کرده‌ام یک بار بایکی از آن چهار 
قدرت بزرگه و یکبار دیگر بایکی دیگر. اما تالا می‌ خواهم همه 
را یکجا جمم کنم» درست عین چهار سرباز ورق» وبعد بایک 
کوپ. یایک حمله همه را از بین ببرم!» 

ازاو پرسیدم: «حالا چگونه می‌خواهی همه‌شان را یکجا 
گرد بیاوری؟» 

«صبر می کنم تا لحظا مساعد فرا برسد. من پنهان می شوم 
تا لحظه‌یی فرا برسد که وارد عمل شوم و ضربه را وارد کنم.» 

من شکوه‌کنان گفتم: «با این حساب باید خیلی صبر 
کنیم.» 

«ای هستینگز حوب و مهربان» تو هميشه کم حوصله و 
نابردبار هستی! نه» زیاد به درازا نمی کشد. آن‌ها فقط از یکنفر 
می ترسیدند... از من... که آن هم مرده است. حداکشر دو یا سه ماه 
به آن‌ها فرصت می دهم.» 

طرز صحبت کردن وی که به فردی می‌مانست که 
تخت الیر اختناسات و هیسانات قرار گرفتة ات :مرا بهباد 
اینگلز و مرگ غم‌انگیزش انداخت و همچنین به یاد آوردم که 
دربارة مرگ مرد چینی در بیمارستان سنت جیلز چیزی به پوارو 
نگفته‌ام. 

او با علاقٌ حاصی به روایاتم گوش فراداد. و بعد گفت: 
«گفتی نوکر اینگلز. هان و آن چند کلمه‌یی هم که گفت به زبان 
اینالیایی بود؟ خیلی عجیب است.؛ 

«بهمین دلیل بود که من شک کردم حتما این هم یکی از 
نقشه‌های چهار قدرت بزرگ است.» 

گر کی انا کردا عت را تعاس دا اک 
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دشمنانت می خواستند تو را بفریبند حتماً کاری می کر دند که 
آن مرد چینی به زبان قابل فهم انگلیسی صحبت کند. نه آن پیغام 
کاملا درست و بی‌شالبه بوده است. باز هم بگو چه گفته بود .» 

«قبل از هرچیز از لارگوی هندل صحبت کرد و بعد 
کلمه‌یی گفت که به کاروتسو شبیه بود... یعنی وسيلة نقلیه. 
درست است بانه؟» 

«دیگر چیزی نگفت؟» 

«واللب درآخر کار هم چیزی شبیه به کارایا از این جور 
چیزها گفت... که اسم زنی بود. شاید تسیایازیا بود ولی فکر 
نمی کنم ربطی به آن‌ها داشت.ا 

«اینطورها هم نیست. هستینگز. کاراتسیا خیلی مهم 
است. واقعا خیلی مهم است.» 

«گمان نمی کنم که...» 

«دوست عزیز من. تو می‌دانی که... اصولاً انگلیسی‌ها 
جغرافیا بلد نیستند.» 

من گفتم: «جغرافیا؟ جغرافیا چه ربطی به این ماجرا دارد ؟» 

«من به جرأت می گویم که آقای تامس کوک خیلی نزدیکتر 
سمت . ٩‏ 

پوارو. مثل همیشه از توضیح بیشتر خودداری کرد... 
کاری که همیشه آزاردهنده بود. اما درک کردم که حوشحالتر و 
شادتر بنظر می‌رسد انگار که چیزهایی را کشف کرده بود. 

روزها همچنان سپری می‌شدند. روزهایی هرجچند 
یکنواعت ولی به شادی بخوبی می گذشتند. درآن ويلا 
کتاب‌های زیادی دراختیار ما قرار داشت » و سروصداهایی که 
دل‌انگیز بودند. ولی با وجود این من از نداشتن فعالیت و جنب و 
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جوش سخت در عذاب بودم و از آسوده‌خاطر و حونسرد بودن 
پوارو شگفت زده. هیچ رویدادی بوقوع نمی پیوست که زند گی 
آرام و بی سروصدای ما را بهم بزند» و درست در اواحر ماه ژوئن 
و اواعر مهلتی بود که پوارو به دشمنان ما داده بود که توانستیم 
خبرهایی از چهار قدرت بزر گ بشنویم. 

صبح زود یکی از روزها اتومبیلی کنار دز ویلا توقف 
کرد یعنی انجنان رویداد غیر منتظره وبی سابقَة دوران اقامت ما 
در آن ویلا بود که من بیدرنگ پایین آمدم و کنجکاوانه نگاه کردم 
ببینم چه خر شده است. درآن هنگام دید م که پوارو با مرد جوان 
و حوش قیافه‌ای به سن و سال حود من دارد صحبت می کند, 

پوارو مرا به او معرفی کرد. 

«هستینگز. ایشان سروان هاروی هستند. از اعضای خیلی 
مشهور دستگاه جاسوسی اینتلیجنت سرویس کشور شما.ه 

مرد جوان خنده کنان گفت: «متأسفانه آنقدرها هم مشهور 
نیستم.» 

«البته باید گفت مشهور از نظر اهل فن و آن‌هایی که چیز 
می‌فهمند. بیشتر دوستان و آشنایان سروان هاروی او را جوانی 
دوست داشتنی ولی در عین حال بی‌مخ می‌شناسند... مردی که 
فقط به رقصیدن و شلنگ تخته‌اندازی می‌اند یشد . 

هر دو حندیدیم. 

پوارو گفت: «حب. حالا برویم سرکار خودمان. پس تو 
معتقد هستی که زمان عمل فرا رسیده است؟» 

«بله. قربان, حتماً اینطوراست. دیروز کشور چین از نظر 
سیاسی منزوی شد. هیچکس نمی‌داند در آنجا چه روی داده 
است و چه خبری شده است. تا حالا هم هیچ خبری نرسیده است. 


FA‏ چهار قدرت بزرگ 


چه از رادیو و جه از راه‌های دیگر... فقط سکوت همه جارا فرا 
گرفته است.» 

«لی چانگ ین .که دستش را رو کرده است. اما بقیه ؟4 

«ایب ریلند هم یک هفته پیش به انگلستان آمد ولی دیروز 
راهی اروپا شد.» 

«مادام اولیویه چطور؟» 

«مادام اولیویه دیشب پاریس را ترک کرد.» 

«به ایتالیا رفت؟ 

«به ایتالیا رفت. قربان. تا آنجایی که ما می‌توانيم حدس 
بزنیم هر دوی آن‌ها می حواهند به همان جایی بروند که شما 
گفته و مشخص کرده‌اید... حالا جطور شد که شما پی بردید ...» 

«با این حرف‌ها هندوانه زیر بغلم نگذارید! در اصل کار 
همین هستینگز بود که اینجا حی و حاضر است. تو پیش خودت 
فکر می کنی که این مرد اطلاعاتش را به کسی نمی گوید. ولی آدم 
خحیلی پُری است.» 

هاروی با نگاهی تحسین‌آمیز به من نگاه کرد بطوری که 
من اند کی ناراحت شدم. 

پوارو گفت: «پس همه چیز ردیف شده است.» دراین 
هنگام رنگ پریده به نظر می‌رسید و کاملا جدی. «وقت آن فرا 
رسیده است. همه جیز روبراه است و ترئیب کارها داده شده 
است؟ا 

«دستورهای شما را به دقت اجرا کرده‌اند. دولت‌های 
ایتالیا و فرانسه وانگلستان پشتیبان شما هستند و همه ةا 
دست در دست یکدیگر دارند کار می کنند .» 

پوارو با لحنی شک و کاملا جدی گفت: «در حقیقت 
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یک اتحاد جدید بوجود آمده است. خیلی خحوشحال هستم که 
دسجاردو بالاخره متقاعد شد. خیلی خوب. پس حالا شروع 
می کنیم... یا باید گفت. من شروع می کنم. اما تو» هستینگز تو 
همین جا می‌مانی... بله» خواهش می کنم. دوست من» من واقعاً 
جد ی صحبت می کنم.ا 

من سخنش را باور کردم ولی این بدان معنی نبود که من با 
تنها ماندن دراینجا رضایت داده بودم. صحت هایمان کوتاه ولی 
نيجه بحشین بود. 

سوار بر قطار راهی پاریس بودیم که پوارو گفت از 
تصمیمی که من گرفته‌ام حوشحال شده‌است. وی گفت: 

«هستینگن تو هم باید نقش خود را ایفا کنی. نقشی 
خیلی مهم! اگر تو نباشی من شکست می خورم و ناکام می شوم. 
اما با وجود این من وظیف؛ خود دانستم به تو توصیه کنم همانجا 

«پس حطر وجود دارد ؟» 

«دوست من هرجا چهار قدرت بزرگ باشد حطر هم 
وجود دارد.» 

چون به شهر پاریس رسیدیم به ایستگاه شرق رفتیم و 
درانجا بود که پوارو سرانجام راجع به مقصدمان حرف زد. قرار 
شده بود که به بولتانو وبه تیرول ایتالیا برویم. 

وفتی که هاروی از کوپه ما حارج شد من از غیبت او 
استفاده کردم و از پوارو پرسیدم که جرا گفته است من محل 
ملاقات و یا راندووی آن‌هارا کشف کرده‌ام.» 

«برای اینکه واقعا کار تو بود دوست من. حالا جطور شده 
است که اینگلز به این اطلاعات مهم دست یافته است من اصلا 
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چیزی نمی دانم» ولی او کشف کرده است. و بعد توسط نوکرش 
به ما حبر داده است. دوست من ما داریم به کارسی می رویم» 
یعنی به لا گودی کارتسا می‌رویم که ایتالیایی ها این نام جدید را 
بران نهاده‌اند. پس حالا فهمیدی که کلمات (کارتسیا) و 
(کاروتسا) و (لارگو) تو از کجا آمده بودند؟ البته کلم هندل را 
خودت درآورده بودی شاید با توجه به اشاراتی که به (هند) یا 
دست مسیواینگلز شده بود این تداعی معانی هم برای تو بوجود 
امده بود.) 

من پرسیدم: «کارسی؟ من تا حالا چنین اسمی را نشنید ام.» 

«من که همیشه به تو گفته‌ام که انگلیسی‌ها جغرافیا 
نمی‌دانند. ولی در حقیقت محل تفریح تابستانی خیلی معروف و 
زیبایی است. حدود هزارو سیصدو اندی متر از سطح دریا ارتفاع 
داردو در قلب کوهستان‌های دولومیتس قرار گرفته است.؛ 

«پس چهار قدرت بزرگ همدیگر را در اینجا ملاقات 
می کنند ؟4 ۱ 

«بهتر است کو در ستادشان. علامت داده شده است. و 
قصد کرده‌اند که از چشم دنیا ناپدید شوند و دستورهای‌شان را 
از فراز آن در کوهستانی‌شان صادر کنند. من تحقیقات لازم را 
بعمل آورده‌ام... درآنجا معدن سنگ و مواد کانی وجود دارد و 
شرکتی که اینجا را اداره می کند که ظاهرا یک شرکت کوچک 
ایتالیایی است. در اصل توسط ایب ریلند اداره می‌شود. من 
می‌توانم سوگند بخورم که خانه‌های زیرزمینی بسیاری در دل 
این کوهستان ساخته‌اند که کاملا اسرارآمیز و غیرقابل 
دسترسی‌اند. رهبران سازمان از آنجا بوسیلكٌ بیسیم با پیروانشان» 
که شمارشان در هر کشور به هزاران نفر می رسد تماس 
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می گیرند و دستوراتشان را به آگاهی آنان می‌رسانند. و 
دیکتاتورهای دنیا از دل کرهستان‌های دولومیتس سردر 
می‌آورند. یعنی... اگر هرکول پوارو نباشد از همین جا سر در 
می‌اورند.» 

«پوارو. تو واقعاً به این چیزهایی که گفتی اعتقاد داری؟ 
پس ارتش ها و دستگاههای محر که تمدن چکاره‌اند ؟» 

«هستینگز» مگر در روسیه چکار کردند؟ این بار هم عین 
روسیه ولی در مقیاس خیلی گسترده‌تر عمل خواهند کرد... با 
مصیبت‌ها و نا گواری‌های دو چندان... آن هم با پاری گرفتن از 
تجربیات کاملا نوین مادام اولیویه. من معتقد هستم که این زن تا 
حدودی توانسته است انرژی اتمی را آزاد کند و آن را به کنترل 
مقاصد و اهداف حاص خود درآورد. تجربیاتی که این زن در 
نیتروژن هوا به دست آورده است خیلی شایان توجه است و حتی 
در کار و رشته رادیو بیسیم توانسته است به کامیابی‌هایی دست 
بیابد» بطوری که می‌تواند یک شعاع خحیلی نیرومندی را بر هر 
نقطةٌ دلخواه خرد متمرکز کند. هیچکس نمی‌داند این زن تا چه 
حد موفق و کامیاب شده است. ولی قدر مسلم این است که بیش 
از پیش موفق بوده است. این زن نابغه است» کوری‌ها به پای او 
نمی‌رسند. قدرت مالی و پولی سرسام‌آور ریلند و مخ 
لی چانگ‌ین را جنایتکارترین مخ‌های شناخته شد؛ این دنیا - که 
د رخدمت این کاراند به آن اضافه کنید... حیلی حوب بقول توء 
این ها نمی توانند جلوی تمدن راسد کنند.ه 

سخنان وی مرابه فکر اندانعت. گرچه پوارو بعضی وقت‌ها 
گزافه گریی می کرد. ولی اهل ترساندن و بوحشت انداختن مردم 
نبود. من برای نخستین بار در می‌یافتم که ما دست به چه تلاش 
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نومیدانه ای زده‌ایم. 

هاروی نیز بزودی باز گشت و سفر ما نیز ادامه یافت. 

نیمروز بود که به بولتسانورسيديم. از آنجا به بعد با 
اتوموبیل سفر کردیم. چند اتوموبیل آبیرنگ بزرگ در میدان 
مرکزی شهر توقف کرده بودند و ما در یکی از آن‌ها نشستیم. 
پوارو با وجود گرمی هوا پالتو پوشیده و شال گردن انداخته بود» 
واقعاً نمی‌دانستم که این کار را کرده بود کسی او را نشناسد با 
می ترسید سرما بخورد. مسافرت با اتوموبیل حدود دو ساعت به 
درازا کشید. رانند گی حوب ولذت بخشی بود. نخستین بخش از 
مسافرتمان را در ميان راه‌های پر پیج و حم کوهستانی سپری 
کردیم و از کنار آبشارهای چندی گذشتیم. بعد به یک دره اباد و 
سرسبز وارد شدیم که تا چند کیلومتر ادامه داشت و پس از آن» 
و خشکی که جنکل کوحک کاج در کوهپایه‌های‌شان دیده 
می شد پد پدار شلد ند منظره یی وحشی: دست نخورده و 
فوق‌العاده زیا بود. بعد پدیدار شدن پیچ و خحم‌های تندو 
ناگهانی» و جاده‌یی که از ميان دو ردیف درخت کاج می گذشت. 
و سرانجام رسیدن ناگهانی به هتلی کوچک و نقلی. 
۱ اتاق‌هایمان را قلا رزرو کرده بودند و ما با راهنمایی 
هاروی وارد اتاق‌هایمان شدیم اتاق‌ها همه رو به قله‌ها بودند و 
دامنه‌های پوشیده از درختان کاج که نا آنجا ادامه داشتند. پوارو 
به آن ها نگاه کرد وآهسته پرسید: «آنجاست» 

هاروی پاسخ داد : «بله. در آنجا محلی است که به فلزن 
لابیرینت (پیچ فلزن) مشهور است... سنگ‌ها و صخره‌های 
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بزرگی که بطرز عجیب و زیبایی روی هم انباشته و تلنبار 
شده‌اند... یک راستای کوچک هم ازمیان آن می گذرد. معدن در 
سمت راست آن قرار گرفته است. ولی فکر می‌کنم که راه 
ورودی اش در قسمت فلزد لابیرینت است.» 

پوارو سرش را تکان داد و به من گفت: «بیا» دوست من. 
بیا برویم روی تراس بنشینیم و از آفتاب لذت ببریم.» 

از او پرسیدم: «فکر می کنی کار عاقلانه یی است؟؛ 

شانه‌هایش را بالا انداعت. 

نور آفتاب شگفت انگیز بود... در حقیقت لور آفتاب 
خیلی شدید بود. ما بجای چای. قهوه پر از حامه نوشیدیمء بعد 
از پله‌ها پایین رفتیم و اسباب‌های اندکی را که داشتیم باز 
کردیم. پوارو در وضع روحی خاصی بود و در خیالپردازی 
نحاصی فرو رفته بود... او یکی دوبار سر تکان داد. 

من پیوسته به مردی فکر می کردم که در بولتسانو از قطار 
پیاده شده بود و یک اتوموبیل شخصی به استقبالش آمده بود. او 
مردی کوتاه قد بود و چیزی که توجه مرا به سوی او جلب کرد 
این بود که او هم خود را مثل پوارو سخت پوشانده بود. گذشته 
از این غير از پالتویی که.بتن کرده و شالگردنی که دوز گردن 
انه برد نک آبی بر گی هم ھا کے دورو ن قاع 
شدم که ما با مأمور مخفی چهار قدرت بزرگ روبه‌رو هستیم. 
پوارو نظر مرا نپسندید و ظاهراً توجهی به آن نشان نداد. اما 
موقعی که من از پنجرة اتاق خوابم نگاه می کردم و گزارش دادم 
که همان مرد کذا در حوالی هتل قدم می‌زند. اعتراف کرد که 
حتما علتی دارد. 


من از دوستم خواستم که برای شام به پایین نرود. ولی او 
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اصرار داشت برود. تقریباً دیر وقت بود که ما به صالن غذاخوری 
وارد شدیم و مارا به میزی که کنار پنجره بود راهنمایی کردند. 
وفتی که پشت میز نشستيم توجه‌مان به فریادی ناشی از 
شگفت زدگی و صدای افتادن و شکستن یک ظرف چینی جلب 
شد. یک بشقاب پر از خوراک راگو روی مردی ريخته شده بود 
پشت میز بعد از ما نشسته بود. 

سر پیشخدمت آمد و زیاد از حد پوزش خواست. وقتی 
پیشخدمتی که آن بشقاب را از دست انداخته بود سرمیز ما آمده 
پوارو با او صحبت کرد. 
تیان تاراخت کد برد اما تقر متها نرد 

«پس مسیو دیدند؟ نه» واقعاً من تقصیری نداشتم. آن آقا از 
روی صندلی اش نیم خیز کرده بودند... من خیال کردم حمله یی 
به ایشان دست داده يا جیزی‌شان شده است. من دیگر نتوانستم 
جلو حادثه را بگیرم.» 

من ديدم که برق شادی در چشمان پوارو دوید و وفتی که 
پیشخدمت رفت. آهسته به من گفت: «می‌دانی» وجود هرکول 
پوارو چه تأثیری به جا می گذارد؟ پوارو» زنده و حی و حاضرا» 

«تو فکر می کنی...» ۱ 

رت ات مخت را کا مهس جردم پو ارود ن 
را روی زانویم گذاشت. و هیجان زده آهسته در گوشم گفت: 
«نگاه کن» هستینگز نگاه کن» چه جوری با نان بازی می کند! 
شمارة جهار .» 

واقعاً همینطور بود. آن مردی که پشت میز کنار ما نشسته 
بود و چهره‌یی رنگ پریده داشت. نکه نان کوچکی در دست 
گرفته بود و دور تا دور می کشید. 


آگاتا کر بستی ۲۵۵ 


من به دقت به او نگاه کردم به چهره‌اش که خوب اصلاح 
کرده بود به کیسه‌های زیر چشم‌هایش و خط‌ها و شیارهایی که 
از کنار بینی‌اش تا گوشه‌های دهانش ادامه داشت. او سی پنج تا 
چهل و پنج ساله به نظر می‌رسید. او به هیچیک از آن 
خی ای کشت کار یار بعش فان پازی کرد 
. بود شباهت نداشت. درواقع اگر طرز بازی کردن و ور رفتن 
ویژه‌اش با نان نود که البته خحودش متوجه این کارش لوده 
می‌توانم سوگند بخورم او را مردی به حساب آورم که او را 
هیچوقت ند یده‌ام. 

من آهسته گفتم: «تو را شناخته است. کاش پایین نیامده 
بودی.» 

«هستینگز حیلی خوب من فقط برای همین لحظه بود که 
من سه ماه پیش آن حادئ مرگ قلابی را بوجود آوردم.» 

«که مرد شمارة چهار را غافلگیر کنی؟؛ 

«برای اينکه طوری غافلگیرش کنم که یا بیدرنگ دست به 
کار شود با اصلا کاری نکند و ما یک مزیت خحاصی هم داریم... 
او نمی داند که ما او را شناخته‌ايم. او فکر می کند که دراین هیأت 
جدیدش کاملا امنیت يافته است. من چقدر به فلوسی مونرو 
درود می‌فرستم که دربارة این عادت کوچک اؤ صحبت کرد .» 

من پرسیدم: «حالا چه اتفاقی روی خواهد داد ؟» 

«جه اتقافی می تواند روی بدهد؟ او مردی را شناخته است 
که از او هراس دارد. که بطرز معجزه آسایی زنده شده است. آن 
هم درست در لحظه‌یی که نقشه‌های چهار فدرت بزرگ تعادل 
یافته است. امروز مادام اولیویه و ایب ریلند نهاررا در اینجا 
خورده‌اند و تصور می‌شود که به کوتینا رفته‌اند. فقط ما می دانیم 


۱۵۶ چهار قدرت بزرگ 


که آن‌ها به مخفیگاهشان رفته‌اند. ما تا چه حد می‌دانیم؟ این 
پرسشی است که مرد شمارة جهار دارد از خودش می پرسد. 
جرات نمی کند خطر کند. مرا هرطور که شده است باید از بین 
ببرد. یلی حوب. بگذار هرکول پوارو را از بین ببرد. من آماده‌ام 
با او مقابله کنم.» 

وقتی صحبتش به پایان رسید. ان مرد هم از پشت میز 
برحاست و بیرود رفت. 

پوارو گفت: «رفته است به کارهایش برسد. دوست من 
می‌آیی برویم و قهوه‌مان را روی تراس بنوشیم؟ بنظر من آنجا 
حیلی بهتر است. من می روم بالا کتم را پردارم.» 

من. در حالی که کمی ناراحت بودم به تراس رفتم. مطمئن 
بودن پوارو نمی توانست خاطر مرا آسوده کند. البته از آنجایی که 
ما دیربازی بود خودمان را آماده کرده بودیم» هیچ حادثه یی روی 
نمی داد. من سعی می کردم کاملا آماده و گوش به زنگ باشم. 

درست پنج دقیقه بعد پوارو به من ملحق شد. برای اینکه 
سرما نخورد شالگردن را دور گردن و گوش‌ها انداخته بود. کنار 
من نشست و قهوه‌اش را نوشید. 

بعد گفت: «فقط در اتگلستان است که قهومها بدمزه‌اند. 
چون در اروپا می دانند که قهوه برای هضم غذا حوب است آن را 
واقعا حوب درست می کنند.» 

وقتی صحبتش را په پایان رساند. آن مردی که پشت میز 
نزدیک به ما نشسته بود به تراس آمد و بي‌هيچ تردید و تزلزل 
خاطری پیش آمد و روی صندلی خالی پشت میز ما نشست. وی 
به زبان انگلیسی گفت: «امیدوارم ناراحت نشوید من آمده‌ام پشت 
میز شما نشسته ام.) 


آگاتا کریستی ۱۵۷ 


پوارو گفت: «بهیچوجه مسیو.» 

من خحیلی ناراهت شده بودم. درست است که ما روی 
تراس هتل نشسته بودیم و افراد زیادی هم پیرامون ما نلسته 
بودند. ولی با وجود این ناراحت بودم زیرا حطر را احساس کرده 
2و9 ۱ 

ضمنا مرد شمارة چهار صحت کردن را حیلی طبیعی 
آغاز کرد. بهیچوجه نمی‌شد باور کرد که این مرد ممکن است 
غیر از یک توریست ظاهراً ساده و بی آزارچیز دیگری باشد. وی 
راجم به گردش‌ها. تفریح‌ها و اتوموبیل‌سواری‌ها بسیار سخن 
گفت و طوری صحبت کرد که نشان می داد از این منطقه و نواحی 
همجوار آن آگاهی و آشنایی خحیلی زیادی دارد. 

وی پیپی از جیب بیرون آورد و آن را روشن کرد. پوارو نیز 
همان جعبه سیگار کوچولوی کذایش را بیرون آورد. وقتی که 
یکی از آن سیگارها را بین دولب قرار داد مرد غریبه کبریت به 
دست به جلو خم شد. و گفت: 

«اجاره بدهید کبریت را روشن کنم.) 

همینطور که صحبت می‌کرد. و بی آنکه کوچکترین 
هشداری بدهد, نوری به هوا حاست. صدای شکسته شدن شیشه 
به گوش رسید. و چیزی بدبو زیر بینی‌ام پلند شد که در نتیجه 


به حال خحفگی افتادم و ...1 


بل هید هم 


در فلزن لابیر ینت 


مثل اینکه فقط یک دقیقه بیهوش بودم. وقتی بهوش آمدم 
ديدم دو مرد مرا با خود می برند. آنها زیر بازویم را گرفته و مرا 
محکم نگه داشته بودند و دهانم را هم با پوزبند بسته بودند..هوا 
کاملا تاریک بود ولی متوجه شدم که بیرون نیستیم, بلکه در 
هتل راه می‌رويم. از پیرامونم سروصدا و همهمه زیادی 
برمی‌حاست و هرکس به زبانی سخن می‌گفت. و همه 
می پرسیدند که چرا برق قطع شده اسنت. زندانبانان من مرا از 
چند پله پایین بردند. از راهرو طبقة زیرین گذشتيم و بعد از یک 
در و پس از آن از دری شیشه یی وارد هرای آزاد شدیم. لحظه یی 
بعد خودمان را میان درعتان کاح یافتیم. 

بعد ترانستم هیکل شخص دیگری را ببینم که مثل من 
گرفتار و اسیر شده بود؛ و بالاخره فهمیدم که پوارو هم قربانی 
این کودتای دلیرانه شده است. اکنون معلوم شد که مرد شمارة 
چهار اتفاقا کامیاب شده است. اینطور که من دریافتم او توانسته 


آگاتا کر یستی ۲۵۹ 


پود مقداری اتیل کلرید به دست بیاورد و با بمب کوچکی که 
ساخته بود آن را زیر بینی ما منفجر کرده بود. بعد همدستانش 
که احتمالا بعنوان میهمان حضور داشته‌اند. با استفاده از 
تاریکی پوزبند به دهان ما زده و ما را از ميان هتل برده‌اند تا 
کش تخر اند ما زا تیب کنتن 

من نمی توانم بگویم که در یک ساعت پس از آن چه اتفاقی 
روی داد. مارا باعجله و با شتابی هر چه تمامتر و تلوتلوخوران از 
ميان جنگل گذراندند و تمام وقت از تپه بالا بردند. سرانجام از 
جنگل بیرون آمدیم و به محوطة باز و بی درختی رسیدیم که کنار 
کوه قرار داشت و درانجا بود که تلی عجیب و زیبا از مقدار 
زیادی سنگ و صخره‌های بزر گ دیدم. 

آنجا حتماً همان فلزن لابیرینت بود که هاروی ی بیشترها از 
اد 
که دیوان یا شیاطین آن را ساخته و پرداعته بودند. 

ما ناگهان ايستادیم. صخره‌یی خیلی بزرگ راهمان را سد 
کرده بود. یکی از مردها درنگ کرد و طوری بنظر رسید که انگار 
می حواست چیزی را هل بدهد. که ناگاه دیواری از سنگ و 
صخره. بیصداء دور خود چرخید و راهی چون دهانه تونلی 
کوچک که به درون دامن کوه می رفت دهان باز کرد. . 

ما با عجله به درون آن رفتیم. تا چند لحظه که می‌رفتیم راه 
تونل حیلی تنگ بود؛ ولی ناگهان وسعت یافت و دیری نگذشت 
که به یک اتاق صخره‌ یی وسیم که چراغ برق آن را روشن کرده بود 
وارد شدیم. در انجا پوزبند را از روی دهانمان برداشتند, ما را با 
اشار؛ مرد شمارة چهار: که برق پیروزی در چهره‌اش 
می‌درخشید و با قیافه‌یی استهزاءامیز روبه‌روی ما ایستاده بود: 
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بازرسی بدنی کردند و هرچه در جیب‌هایمان داشتیم از جمله 
هفت تیر خود کار پوارو را بیرون آوردند. 

وقتی آنرا روی میز انداعتند قلبم ناگهان فرو ریخت. ما 
شکست خورده بودیم... شکستی سخت. در برابر عده‌یی که 
شمارشان عیلی بیش از ما بود. پایان فرا رسیده بود. 

مرد شمار؛ چهار با لحنی استهزاءآمیز گفت: «به ستاد 
عملیاتی چهار قدرت بزرگ خوش آمدید. از دیدن دوبارة شما 
فوق‌العاده عوشحال شده‌ايم. راستی سر از گور درآوردن به این 
مصیبت می ارزید ؟؛ 

پوارو پاسخ نداد. من جرأت نمی کردم به او نگاه کنم. 

مرد شمارة چهار به صحبت ادامه داد: «از این راه بیایید. 
همقطاران من از دیدنتان شگفت زده خواهند شد.» 

به راهروی تنگ که از مان دیواری می گذشت اشاره کرد. 
از آن گذشتیم و به اتاق دیگری وارد شدیم. درانتهای آن اتاق 
میزی نهاده بودند که چهار صندلی پشت آن گذاشته بود. صندلی 
آحرین خالی بود و شنلی چینی برآن گسترده شده بود. آقای ایب 
ریلند. سیگارکشان روی صندلی دوم نشسته بود. مادام اولیویه 
نیز با آن چشمان درخشان و سوزانش به پشتی صندلی سوم تکیه 
زده بود. مرد شمارة چهار هم روی صندلی چهارم نشست. 

ما اکنون در حضور چهار قدرت بزرگ ایستاده بودیم. 

من تا آن لحظه هیچوقت حمیقت را به این آشکاری ندیده 
بودم و همچنین حضور لی چانگ‌ین که صندلی اش را پیش روی 
حود خالی می‌دبدم. او هنوز در کشور چين بود و از آن راه دور 
سازمان اهریمنی خود را کنترل و اداره می کرد. 

مادام اولیویه با دیدن ما آهسته فریاد کشید. و ریلند. که 


آگاتا کربستی افا 


خود را بهتر اداره کرده بود» فقط سیگار برگش را جابجا کرد و 
ابروان پرپشت نحود را بالا انداهت. 

ریلند آهسته گفت: «مسیو هرکول پوارو. ما را به شادی 
شگفت انگیزی دچار کردید. شما نمایش خوبی به راه انداعته 
بودید. ما خیال می کردیم که شما مرده و دفن شده‌اید. مهم 
نیست بازی تمام شد.» 

در صدایش طنین استوار پولاد بود. مادام اولیوبه چیزی 
نگفت. اما چشم‌هایش چون آتش می درحشیدند: و من از دیدن 
لبخندهای آهسته و تدریجی اش خحشمگین شدم. 
پوارو آهسته گفت: «خانم و آقایان» من شب بخیر به شما 
می گویم.؛ ۱ 

در لحن صحبتش چیزی بود که هیچوقت انتظار آن را 
نداشتم, بطوریکه ناگزیر شدم به او نگاه کنم. او بر اعصاب خود 
چیره بود. ولی با وجود این در رفتار و کردارش چیزی بود که با 
همیشه تفاوتی آشکار داشت. 

اند کی بعد پرده‌های پشت سرمان تکان حوردند و کنتس 
ورا روساکوف وارد شد. 

شمار؛ چهار گفت: «آم فرماندة بزرگوار؛ ارجمند» و 
قابلاعتماد ما هم وارد شدند. بانوی عزیز من» یکی از دوستان 
قدیمی تان هم دراینجا حضور دارند .» 

کنتس با همان ادا و اطوار حاص خود عقب گرد کرد و با 
صدای بلند گفت: «حدای من! باز هم آن مرد کوچولوا باور کنید 
مثل گربه هفت جان دارد! وای از دست این مرد کوچولو!آخر تو 
جرا عودت را قاطی این جور کارها می کنی؟؛ 

پوارو تعظیم کنان گفت: «مادام! من هي درست عین 
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ناپللون بزرگ, طرفدار قدرتمندان هستم.» 

وقتی پوارو صحبت می کرد متوجه شدم که برق سوءظن 
در چشمان آن زن دوید. و در همین لحظه بود که حقیقتی را 
دریافتم که قبلا بطور ناخوداً گاه حس کرده بودم. آن مردی که در 
کنار من ایستاده بود پوارو نبود: عین او بود. و عین او 
خارق‌العادی با همان سر تخم‌مرغی شکلش و همان هیکل 
خرامان و چاقی خوشایند و شادی آفرین. لیکن صدا دگرگون 
شده بود و آن صدای پیشین نبود و چشم‌هایش. بجای آنکه سنبز 
رنگ باشند سیاه بودندء و حتی سبیل... آن سبیل معروف هم...» 

صدای کنتس رشته انکارم را از هم گسیخت. آن زن گام 
پیش نهاد و با صدایی هیجان زده گفت: «شما را فریفته‌اند و به 
شما حقه زده‌اند. این مرد هر کول پوارو نیست!» 

مرد شمارة چهار فریاد شگفتی بلند کرد. ولی کنتس 
دست پیش آورد و سبیل پوارو را گرفت و کشید. سبیل از جای 
کنده شد و در دست آن زن باقی ماند و درآن هنگام بود که 
حقیقت کاملا آشکار شد. زیرا لب بالایی آن مرد خراشی کوچک 
داشت که فيافه اش را کاملا عوض می کرد. 

مرد شماره چهار گفت: «اين هرکول پوارو نیست. پس 
کیست؟» 

من بیدرنگ فهمیدم ناگهان خشکم زد. ترسان از اینکه 
نکند نقشه را بهم زده‌ام. ولی آن مردی که من هنوز او را پوارو 
خواهم خواند» سرش را دلیرانه به سوی من برگرداند و گفت: 
اگر می‌خواهی بگو. حالا دیگر هیچ چیزی مهم نیست. حقّه 
گرفته است.» 


من آهسته گفت: «ایشان آشیل پوارو هستند» برادر 


آگاتا کر بستی FY‏ 


دوفلوی هر کول پوارو.» 
ریلند با لحنی تند ولی متزلزل و به شک آمیخته گفت: 
«محال است.4 


آشیل گفت: «نقشه هر کول کامیاب شده است.» 

مرد شمارة جهار از حای جهید و پیش آمد و با صدایی 
خشن و تهدید کننده گفت: .. 

«کامیاب شده است. بله؟ آیا می‌فهمید که بهمین زودی و 
تاچند دقیقه دیگر خواهید مرد... خواهید مرد؟ه 

آشیل با دلاوری خحاصی گفت: «بلی من این را می‌فهمم. 
ولی این شما هستید که نمی خواهید بفهمید که یک مرد با دادن 
جان و زند گی‌اش می تواند پیروزی را بخرد. چه بسا مردانی در 
جنگ دیده شده‌اند که در جنگ زندگی‌شان را فدای کشورشان 
کرده‌اند. من هم حاضر هستم زند گی ام را بخاطر دنیا فدا کنم. 

در این هنگام به این فکر افتادم که اگر با من هم مشورت . 
کرده بودند حاضر بودم جانم را دراین راه بگذارم و حودم را فدا 
کنم. ناگاه به باد آوردم که چرا پوارو هميشه اصرار می ورزید من 
عقب بایستم و این فکر مرا آرامش حاصی بخشید. 

ریلند با لحنی استهزاء‌آمیز پرسید: «پس این زندگی فدا 
شدة شما جه سودی برای این جهان به ارمغان خواهد آورد ؟» 

«اینطور که می بینم شما هنوز به حقیقت وافعی نقشه‌ها و 
برنامه‌های پوارو پی نبرده‌اید. اول چند ماه بود که معلوم شده 
بود شما به کجا خواهید رفت. و تمام کارکنان» میهمانان و 
خدمتکاران هتل اعضای ادارة جاسوسی هستند. دورتا دور 
کوهستان محاصره شده است. فقط شاید یک راه فرار داشته 
باشید. ولی با وجود این از آن راه هم نمی توانید بگریزید. پوارو 


FF‏ چهار قدرت بزرگ 


از بیرون این ماجرا را شخصاً راهنمایی می‌کند. من همین 
امشب» قبل از آنکه بجای برادرم به تراس هتل بیایم» پوتین‌هایم 
را با تخم رازیانه آغشته کردم. سگ‌های شکاری پلیس هم دارند 
می‌آیند و با بو کشیدن ردپاها یک راست به محل ورود به فلزن 
لابیرینت می‌رسند . می دانید» حالا هر طور که صلاح می دانید با 
ما رفتار کنید. اما دام دورتا دوز شما گسترده شده است. شما 
نمی توانید فرار کنید.» 

مادام اولیویه ناگهان حندید و گفت: 

«شما اشتباه می کنید. ما یک راه فرار داریم» و درست مثل 
سامسون می‌توانیم دشمنانمان را از بین ببریم. دوستان عزیزه 
شما چه می گریید ؟؛ 

ریلند زل زده بود و به آشیل پوارو نگاه‌می کرد. 

بعد با لحنی خشن گفت: «شاید دروغ می گوید.» 

آن دیگری شانه‌هایش را بالا انداخت. 

«تا یک ساعت دیگر هوا روشن می‌شود و سپیده می دهد و 
آن وقت حقیقت را خواهید فهمید. تا حالا رد پاهای مرا گرفته و 
خودشان را به در ورودی فلزن لابیرینت رسانده‌اند .4 

همینطور که صحبت می کرد انعکاس صداهایی را از دور 
می‌شنيديم. و صدای مردی که می‌دوید و پیوسته بانگ می زد. 
ریلند از جای پرید و بیرون رفت. مادام اولیویه به انتهای اتاق 
رفت و دری را باز کرد که من تا آن لسظه ندیده پودم درآنجا یک 
آزمایشگاه کاملا مجهز ديدم که مرا به یاد آزمایشگاه پار یس 
انداعت. مرد شمارة چهار هم از جای پرید و بیرون رفت. بعد با 
هفت تیر پوارو برگشت و آن را به دست کنتس داد و با لحنی 
اندوه زده گفت: «آن‌ها نمی‌توانند از اینجا فرار کنند» ولی با 
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وجود این بهتر است این را نرد حودتان نگه دارید.» 

این را گفت و از در بیروب رفت. 

کنتس به سوی ما آمد و جلو دوستمان ایستاد و چند 
لحظه به او نگاه کرد. ناگهان خندید و با لحنی استهزاء آمیز 
گفت:«مسیو آشیل پوارو. شما خیلی زرنگ هستید .» 

«مادام» شما می توانید به ما کمک کنید بگريزيم شما 
می‌دانید که در خروجی مجفی در کدام سوی قرار دارد. چه 
بهایی می خواهید ؟» 

آن زن باز هم خندید و گفت: 

«حیلی بیش از آن که شما بتوانید پرداخت کنید. آقا 
کوچولوا والله تمام پول‌های دنیا هم نمی توانند مرا بخرند!» 

«مادام» من اسمی از پول نیاوردم. من ادم عافل و دانایی 
هستم. با وجود این این حقیقت رانمی توان انکار کرد... هرکس 
بهایی دارد! بهایی برای زندگی و آزادی. من هرچه دلتان بخواهد 
به شما می دهم.» 

«پس با این حساب شما جادو گر هستید !» 

«اگر مایل باشید می توانید مرا جادو گر بخوانید.» 

کنتس ناگهان آن حالت مسخرگی و استهزاء را رها کرد و 
با تلخکامی هیجان آلوده‌یی گفت: «احمق! هرچه دلم می حواهد ! 
شما می توانید کین مرا از دشمتانم بستانید ؟ شما می توانید مرده 
را دوباره زنده کنید ؟ شما می توانید جوانی. زیبایی و شادمانی و 
دل حوشی را به من بدهید ؟» 

آشیل پوارو کنجکاوانه به آن زن نگاه می کرد. 

«مادام» شما کدام یک از این سه را می‌خواهید ؟ انتخاب 
کنید .» 
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زن به استهزاء عندید. و گفت: «نکند می خواهید اکسیر 
زندگی را به من بفروشید ؟ پس باشد» حاضرم با شما مجامله کنم. 
من یک بجه داشتم. بچه‌ام را برایم پیدا کنید... تا شمارا آزاد کنم 
بروید .» 

«مادای این را می پذیرم. معامله قطعی شد. فرزندتان را به 
شما باز می گردانيم. به آیین... به آیین هر کول پوارو سو گند.» 

آن زن عجیب یکبار دیگر خندید... ولی اینبار به درازا و 
کاملا بی بند بارانه. 

«سیو پواروی عزیز. متأسفانه بايد بگویم که من دام 
کوچکی بر سر راه شما گذاشم. شما خیلی لطف کردید گفتید 
حاضرید فرزند مرا بیابید اما می داید اتفاقاً می دانم که شما 
موفق نخواهید شد و در نتیجه معامله یی یک جانبه خواهد بود. 
درست است با نه ؟4 

«مادای من به تمام فرشتگان مقدس خداوند سوگند 
می حورم که فرزند تان را به شماباز گردانم.» 

«آقای پوارو من قبلا هم از شما پرسیدم که شما می توانید 
مرده را زنده کنید ؟4 

ایس فرزند تاد...» 

«مرده؟ بله.» 

پوارو پیش آمد و مچ دست زن را گرفت. و گفت: 

«مادام من... من که دارم با شما حرف می زنم... یکبار دیگر 
س وگند می‌خورم. من مرده را هم زنده می کنم.» 

طوری به پوارو نگاه کرد که انگار افسون شده بود. 

«شما حرف مرا باور نمی کنید. من حاضرم آن را ثابت 
کنم. آن دفتر یادداشنی را که از من گرفتند بردارید و بیاورید .» 
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آن زن از اتاق حارج شد و بادداشت به دست باز گشت. 
درتمام این مدت هفت تیر را همجنان در دست نگه داشته بود. 
من حس می کردم که آشیل پوارو شانس يا اقبال فریفتن یا حام 
کردن آن زن را ندارد. کنتس ورا روساکوف زن ابلهی نبود. 

«مادای آن را باز کنید. جلد سمت چپ را باز کنید. 
درست است. حالا آن عکس را بردارید و به آن نگاه کنید.» 

آن زن شگفت‌زده عکسی را برداشت که گوبی عکسی 
فوری بود. هنوز خوب به آن نگاه نکرده بود که فریادی از دل 
برکشید و طوری تلوتلو خورد که انگار می‌حواست برزمین 
بیفتد. بعد ناگهان به سوی دوستم حمله‌ور شد. 

«کجاست؟ کجاست؟ باید به من بگویید. کجاست؟؛ 

«یادتان باشد که ما معامله کر ده‌ایم.» 

«بلی بلب من به شما اعتماد می‌کنم. عجله کن تا آن‌ها 
نیامده‌اند عجله کن.» 

آن زن دست او را گرفت و او را با عجله و بی‌سروصدا از 
اتاق بیرون برد. من هم پشت سرشان راه افتادم. از اتاق بیرونی که 
گذشتیم ما را به تونل با راهرویی هدایت کرد که قلا به آن وارد 
شده بودیم ولی اند کی که پیش رفتیم راه به دوشاخه سیم شد 
و او به سمت راست رفت. این راه باز هم به دو راه تقسیم شد ولی 
ان زن به راهش ادامه داد بی‌انکه در رفتن به تردید و یا 
تزلزل خاطر دچار شود. و هر لحظه بر شتاب رفتن می افزود. 

آن زن نفس زنان گفت: «فقط خدا کند که بموقم به آنجا 
برسیم. ما باید تا پیش از وقوع انفجار از اینجا حارج شویم.» 

ما هنوز پیش می‌رفتیم. من می‌دانستم که این تونل از دل 
کوه می گذرد و بی تردید از آن سوی دیگر کوه سردر می‌آوريم. 
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که روبه‌روی دره‌یی دیگر قرار گرفته است. صورتم را عرق 
پوشانده بود ولی همچنان سر در راه داشتم وشتابان می‌رفتم. 

در آن هنگام اشعة نوری را از دور دیدم. تدریجاً به آن 
نزدیک شدیم. مقداری بوتۀ سبز دیدم» که ناگزیر آن‌ها را به کنار 
زدیم و به راهمان ادامه دادیم. یکبار دیگر به درون روشنایی پا 
گذاشتیم روشنایی سپیده دم که همه چیز را سرخحی می بخشید. 

پوارو درست گفته بود که دورتا دور کوه را محاصره 
کرده‌اند. زیرا بمحض اینکه از دهانۀ تونل بیرون آمدیم سه مرد بر 
سر ما ریختند ولی بعدا شگفت زده ما را رها کردند. 

همقطار من گفت: «عجله کنید, عجله کنید... وقت را 
تباید ار دست داد... 

اما سرنوشت نگذاشت صحبتش را تمام کند. زمین زیر 
پایمان لرزید و تکان عورد» غرشی مهیب برعاست و انگار کوه 
می حواست از جای برخیزد. ما همه به هوا پرت شدیم. 


عد لا مه 


سرانجام من بهوش آمدم. در بستری عجیب و در اتاقی 
عجیب خوابیده بودم. یکنفر هم کنار پنجره نشسته بود. 
سرب رگرداند و بعد به سویم آمد. 

آنمرد اشیل پوازو برد با بییتیآبا 

آن صدای مسخره کنندة همیشگی و آشنا هر تردیدی را از 
من دور ساخست. 

«بله» دوست من درست است. برادر آشیل دوباره به 
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خانه‌اش باز گشته است... به سرزمین اساطیر! هميشه من خودم 
نودم. نها مرد شمارة جهار نبود که می‌توانست نفش های 
گوناگونی را بازی کند. گل بلادن در چشم از بین بردن و فدا 
کردن سبیل و نشان دادن یک خراش طبیعی که بخاطر آن دوماه 
تمام زجر کشیدم! ولی با نوجه به چشمان تیزبین و عقاب گونة 
مرد شماره چهار نمی توانستم ریسک کنم. از همه مهمتر اينکه 
توانسته بودم تو را قانع کنم که برادری به اسم آشیل پوارو دارم. 
خیلی عالی بود کمک تو خیلی مهم و ارزشمند بود و نیمی از 
توفیق این کودنا مدیون تو است! اصل موضوع این بود که آن‌ها 
بفهمند که هرکول پوارو هنوز زنده است و عملیات را رهبری 
می کند. ولی بقیه کارها واقعیت داشت: تخم رازیانه محاصرة 
کوه» و غیره» 

«راستی جرا جانشینی نفرستاده بودی؟» 

«یعنی تو را به درون خطر بفرستم و خحودم در کنار تو 
نباشم؟ پس معلوم شد هنوز مرا حوب نشناخته‌ای! بعلاوه» من 
همیشه امیدوار بودم که از وجود کنتس استفاده کنم و از مهلکه 
جان سالم به در بترم.» 

«راستی تو جطور توانستی آن زن را قانع کنی؟ داستان 
خوبی سرهم کرده بودی» داستانی که برای آن زن باور کردنی 
بود... منظورم داستان آن بچه مرده.» . 

سگ رین کنیس خیلی بام کر او نو استرارل که 
مرا در هیأت عوضی دید یکه ورد اما دیری نگذشت که متوجه 
کل وی که گت سین آکیل بوازی شا یی زریگ 
هستید. من بیدرنگ فهمیدم که به حقیقت پی برده است. يا باید 
همان وقت کارت برنده‌ام را رو می کردم یا هرگز.» 
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«پس آن چرت و پرت‌هایی که راجم به زنده کردن مرده 


گفتی چه بود؟ه 

رد رست اس آعن می‌دانی» من هه را در اعتیار 
داشتم.» 

«جه گفتی ؟» 


«بلی درست شنیدی! تو که با شعارهای من آشنا هستی... 
باید آماده بود, بمجردی که من مطمئن شدم که کنتس روساکوف 
با چهار قدرت بزرگ همکاری می‌کند. بیدرنگ راه افتادم و 
دربارة سوابقش تحقی کردم. من آگاه شدم که او فرزندی داشته 
است که گفته‌اند کشته شده است. و حتی متوجه شدم که این 
داستان پایه و بنیان زياد درستی ندارد. از این روی فکر کردم 
نکند بچه زنده باشد, در پایان من توانستم رد پسرش را بیابم و با 
پردانعت پول خیلی هنگفتی توانستم به این پسرک دست بیابم. 
پسرک بینوا داشت کشت هی فر او را در جای امنی 
گذاشتم. نزد خانواده‌یی مهربان» و یک عکس فوری از او گرفتم. 
بعد که فرصت مناسب به دست آمد دست بکار شدم و حیله‌ام 
رابکار بستم.» 

«پوارو تو آدم عجیبی هستی. واقعاً حیلی عجیب هستی!» 

«حوشحال بودم که این کار را هم کرده‌ام. زیرامن کنتس را 
می‌ستودم, اگر آن زن در آن انفجار از بین می رفت خیلی ناراحت 
می شد م.ا 

«من جرأت نمی کردم این را از تو بپرسم... چه بر سر چهار 
قدرت بزرگ آمد ؟؛ 

«اجحسادشان اوتا , جسد شمارة چهار اصلا فابل 
شناسایی نبود. سرش فطعه قطعه شده بود. من آرزو می کر دم... 
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کاش اینجور نشده بود. من می خحواستم کاملا مطمئن شوم... فقط 
همین وبس. به این نگاه کن.» 

بعد روزنامه یی به دستم داد که چند جمله‌ یی درآن نوشته 
بود. این چند جمله خبر مرگ مرگ ناشی از خودکشی. 
لی‌چانگ‌ین بود. که رهبر اصلی انقلابی بود که به شکست 
انجامیده و نافرجام مانده بود.» 

پوارو با لحنی جدی گفت: «مخالف بزرگ من یعنی 
سرنوشت نخواسته بود که من با مخالف بزرگ حودم روبه‌رو 
شوم. وقتی خبر آن فاجعه به او رسید. بهترین و ساده‌ترین 
راه‌هارا برگزید. دوست من» او مخ سازمان بود» مخی بزرگ. اما 
دلم می حواست کاش چهرة مردی را دیده بودم که مرد شمارة 
چهار بود.... حب این هم خود نوعی خیالپردازی است. او مرده 
است. بله. دوست من ما با هم با چهار قدرت بزرگ مبارزه 
کردیم. حالا تو به سوی همسر زیبارویت برمی گردی و من... من 
هم می‌روم خودم را بازنشسته کنم. من بزرگترین ماجرای 
زندگی‌ام را پشت سر رها کردم. بعد از این رویداد هیچ رویداد 
دیگری نمی تواند مرا ارضاء کند. نه, باید بازنشسته شوم. شاید 
بروم و کشت و کار پيشه کنم! حتی شاید ازدواج کنم و 
سروسامان بیابم!ا 

این را که گفت خندید. البته با اند کی ناراحتی. من امیدوار 
هستم... مردهای کوچک هميشه زنان بزرگ و پرزرق و برق را 
ف ا با 

یکبار دیگر گفت: «ازدواج کنم و سروسامان بیابم. کسی 


جحه می داند ؟ı‏ 


